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۹ باه و بادو ار‎ e 


د رگذ شت جامی 

نورالدین عبدالرحمن جامی عارف. شاعر و ادیب 
مغروف ایرانی در هفدهم محرم سال ۸٩۸‏ هجری قمری 
فر شهر فرأت دز گذشت: 

او از دوران کودکی در هرات و سمرقند به فراگیری 
علوم رسمی زمان خود مشغول شد و در نظم ونثر 
مهارت بسیار یافت» جامی به هنگام جوانی باجمعی از 
عارفان امی آن روزگار آشنا شد وبدین‌وسیله طربق 
غرفان را پیش گرفت و سیر و سلوک در این راه را آغاز 
کرد و از عارفان برجسته زمان خودشد. جامی جز چند 
سفر کوتاه به حجاز, بغداد. دمشق وچند نقطه دیگر, بقیه 
عمر خویش را در هرات گذرانید.او به خائدان پیامبر 
اکرم (ص ) علاقه‌ای وافر داشت و به‌دلیل طبع 
عارفانه‌اش هرگز مدح شاهان و سلاطین رانگفت. از 
این شاعر ایرانی آثار منظوم و منثور بسیازی‌به‌چای 
مائده است که ار میان انها می‌توان به کتابهای 
«بهارستان», «نفحات الائس », «شواهد الثبوه» و «هفت 


اورنگ » اشاره کرد. 
د رگذشت آبت‌الله ممقائی 
در هجدهم محرم سال ۱۳۲۳ هجری قمری‌ایت‌الله شیخ 


محمدحسن ممقائی از علما و فقهای مسلمان در گذشت. 
او دانشمندی برجسته و مجتهدی پاتقوا به‌شمار 
می‌رفت و در اصول فقه از مهارت بسیاری پرخوردار بود. 
وی گذشته از مقام و منزلت علمی از نظر روخی نیز 
شخصی وارسته بود و هیچ گاه به تجملات دنیوی دل‌نبست. 
از آیت‌الله ممقانی تألیفات ارزشمندی در فقه به 
جای مانده است که از آن جمله عی‌توان به کتب 
(درایع الاحکام» در شرخ احکام اسلامی و «مجلدات‌البشری» 
در اصول فقه را نام پرد. 
آیت‌الله ممقانی همچنین بر کتاب پرارزش مکاسب 
اثر شيخ مرتضی انصاری خاشیه نوشته است: 


د رگذشت محسن صا ۰ 

بیست و سوم فروردین ماه مصادف است باسالروز 
ذرگذشت «محسن صیا» استاد و ویسنده‌معاصر ایرائی . 

وی پس از طی دورن تحضیلات مقدعاتی درمدرسه 
دارالفنون, راهی فرانسه شد و پس از اخذ درجه‌دکترای 
حقوق به ایزان بازگشت و به تدریس پرداخت.دکتر 
محسن هبا مزژسس گروه ملی کتابشناسی ايران و 
همچنین کمیته بایگانی ملی وابسته به یونسکو بود. 

از مهمترین آثار و کتب تألیفی از می‌توان به 
«کتابشناسی ». «گلهای حافظ». «ترجمه سفرنامه‌های 
مختلف » و «اصول غن کتابداری» اشاره کرد. 





در عمق تاریکترین و آنبوهترین 
جنگل‌های آفریقا در کشور کنگو ودر 
فزدیکی‌های خرابه‌هاي شهرباستانی و 
حماسی:زینج: یک 
از هشت دالشعند و باستان شناس به شکلی مروز ` 
و با خشونت و بیرحمی تمام در چند دقیقه کوتاه 
حان خود را از دست دادیب و.:. 


جنگل های کنکو 

دنیایی غظیم و خاموش. با درختانی سر به قلک 
کشیده. با شاخه‌هایی که قطر آنها به ۱۵ متر می‌رسد و 
درختانی درهم که بلندی انها تا هفتاد متر یه اسمان 
شرکشیده است: همراه با مه غلیظی که گویی هیچ گاه . 
برطرف نمی گردد. قطرات آبی که از این منابع عظیم و 
سبز بر زمین می‌چکد. قطرات پرآبی که نام شبتم را 
خجالت زده می کنند. بر روی زمین هم پوته‌های انبوه و 
سبز که با چسیندگی حيرت آوری درهم شده‌اند و بلندی 


آنها تا سینه یک انسان بلند قد می‌رسد؛دنیایی خاکستری 
و سبز غریبه با بتی‌بشر و نه‌چندان دوستائه! 
اکنون یک هیات هشت نفره م رکب از زیست شناسان, 


زمین شناسان و باستان‌شناسان برای کشف راز و رمز این 
منطقه اعجاب‌انگیز به عمق جنگل‌های کنگو رهسپار 
شده‌اند. برای یافتن حقایق و برای دستیاپی به معماییی که 
این محیط چنین غریبه با انسان را در کنار او به وجوه 
اورده است اما غافل از اینکه این ساده‌لوحان با چنان 
خشونت و تروری مواجه می شوند که با اسان نااشناست 
و تجربه چنین وحشتی هرگز نداشته است ... 

درباره نویسنده 

مایکل کرایتون در سال ۱۹۴۲ در شیکاگو تولد یافته 
است. کتابهای او در ردیف پرفروش ترین اثار قرن قرار . 
دارند و اهم آنها عبارتند از گذرگاه اندرومیداء سرقت 
بزرگ در قطار. پارک ژوراسیک. آفتاب تابان, افشاء و 
دنیای گمشده (قسمت دوم پارک ژوزاسیک). او 
همچنین نویسندگی فیلمنامه‌های ۳ را برعهده 
داشعه است و چند فیلننامه از توسط استیون اسپیلبرگ. 
کارگردان بزرگ بر پرده سیئما نقش بسته است . کرایتون 
همچنین کارگردان و خالق یک سریال تلویزيونی مشهور 
و پرطرفدار په نام «ار» می باشد و کنگویکی از آثار مهیج 
و پرفروش مایکل کرایتون به‌شمار می‌رود. 

پاورقی جدید اطلاعات هفتگی «کنگو» را از هفته آینده 
بخوانید و با مرزهای جدیدی از هیجان و حادثه آشنا شوید. 


تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم که همکاران گرامیمان . ناب آقای 
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درباره اشتغال و معضل بیکاری و همین طوردرباره 
تورم و گرانی و مشکل مسکن و همچنینمصائب اقتصادی. 
مطالب بسیاری گفته و می‌شود. 

این معضلات این روزها آنقدر تکرار می‌شوند که 
رفته‌رفته می‌روند تا اهمیت و اعتبار خود را از دست 
بدهندو از فرط تکرار بی‌اثر شوند. 

واقعیت این است که با ذکر مشکلات و سخن‌پردازی 
درباره ضرورت توجه به آنها نمی توان گرهی را باز کرد 
و بدون خل ریشه‌ای مسأله و پی بردن‌به علل ایجابی 
این مشکلات. تکرار زبانی آن, تنها ازاهمیت آن می کاهد. 

بايد دانست که مشکل مسکن چگونه به وجود 
می‌آید؟ باید بررسی کرد چرا در کشور پهنارری چون 
ایران با اینهمه تنوع آب و هرایی و اينهمه زمین‌مساعد 
برای سکونت و کار. پدیده هجوم به شهرهاءمشکل 
مسکن را تااین درجه لاینحل کرده است و جرامقدمات 
همین هجوم و تمرکز جمعیت شهری ایجاد شدتا مشکل 
بیکاری و تورم هم که محصول مستقیم مهاجرتهای 
بی‌رویه است, فکر و ذهن همه را به خودمشغول دارد؟ 

اید پررسی کرد که چرا تولید در کشور اینهمه 
ضربه‌پذیر شده و سرمایه گذاری تولیدی چه در زمینه 
صنعتی و چه در زمینه کشاورزی جای خود را به 
بورس بازی و سرمایه گذاری تجاری و بازرگانی و 
خدماتی و دلالی داده است؟ باید بررسی کرد چرا دز 
شرایطی که هند با وجود داشتن یک میلیارد جمعیت 
دارای پایتختی است که حداکثر ۱۴ میلیون جمعیت داره 
(نزدیک به ۱/۵ درصد جمعیت کشور) و چین با وجود 
داشتن یک میلیارد و دویست میلیون جمعیت دارای 
پایتختی حتی کمتر از این ميزان جمعیت (حدود ده 
میلیون نفر) یغنی کمتر از یک تا - جمعیت کشور 
است. ایران شاهد رقم نگران کننده تم رکز پانزده درصد 
جمعیت کشور در" پایتخت با وجود وسعت قابل توجه 
بیش از ۱/۵ میلیون کیلومتر مربعی است؟ 

رابحل مشکل مسکن این نیست که در تهران دههاهزار 
خانه دیگر بسازیم به تصور اینکه مشکل حل شود و راه 
حل این نیست که برای حل مشکل بیکازی زقم‌بیمه 
پیکاری را بالا ببریم و یا همه را در ادارات‌استخدام کنیم 
و برای حل مشکل گرانی و تورم مرتب کالای وارداتی 
به بازار تزریق کنیم و پا دولت جنس مجانی به همه پدهد 
و یاه 

پارها صاحب این قلم عنوان کرده است که تا وقتی 
دولت متصدی همه چیز باشد و مترلی همه چیز, اوضاع 
بر همین منوال خواهد بود. 

بارها گفته‌ایم که تا زمانی بخش کشاورزی حامی 
مفتدری پیدا نکند و تولید و سرمایه گذاری در این بخش 
با حذف یارانه‌های مصرفی که مستقیما به بخش 
کشاورزی ضربه زده و می‌زند و تولید را از نفس 
انداخته است مزیت اقتصادی نیابد. اوضاخ پر شمین 
منوال است و ٹا زمانی که سیستم مالیات بر د رآمدهای 
اکثرا پنهان بخش تجارت و بازرگانی و خدمات سامان 
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شماره ۳۹/۹۹ 


۳ درستی تیاه و نودآوری آن تبت به سایز افیا ۱ ۱ 
از ٠ pg e‏ ۱ 


باید دید چرا تولید در این جامعه دچار چنين || 
مخاطرات عدیده‌ای است؟ 


چه رانت‌ها و رانت‌خوارانی در بخش بازرگانی ودر " 


امر واردات کالا وجود دارند که اجازه قد راست کردن 


" به تولید و تولید کننده را ثمی‌دهند؟ 


فکر می‌کنم همه شما با بنده موافقید که تهران 
مشکل مسکن ندارد» به نسبت هر جای دیگر کشور 
میزان ساخت مسکن در این شهر تقریبا دو برابر مناطق 
دیگر کشور است پس به چه دلیل باز هم از مشکل 
مسکن در این شهر صحبت می‌کنیم؟ ایا باید اجازه 
بدهیم که این شهر بیش از آنچه که هست چاق و متورم 
شود؟ آیا تهران ظرفیت تبدیل به یک متروپول ۴۰ یا۳۰ 


" میلیون نفری را دارد؟ 


چرا کسی به این اندیشه نمی کند که به علل 
افزایش بیش از ۲۰ درصدی بهای مسکن در تهران و 
افزایش سه درصدی قیمت مسکن مثلا در کرمان توجه 
کند و آنگاه دریابد که تا زمانی چنین مزیت فریبنده و 
چنین بازدهی چشمگیری در سرمایه گذاری در این شهر 
وجود دارد مهاجرت به این شهر هم امری طبیعی است‌و 
افزايش مشکللات متعدد لاینحل هم نتیجه قطعی ان؟ 

چرا کسی به سیل بنیان کن مهاجرت زوستایی به 
شهرهای بزرگ و بویژه تهران و علل ایجابی چئین روند 
خطرناکی اندیشه نمی کند؟ آیا متوقف نشدن این‌روند 
مهاجرت. معضلاتی چون بیکاری و کمبرد مسکن‌و 
تورم و گرانی را تشدید نمی کند؟ 

یک‌شنبه‌شب. در میسزگرد خبسر شبکه دوم 
دست‌اندرکاران صنعت مرغداری از احتمال ورشکستگی 
صنعت مرغداری و زیانهایی که در امرسرمایه گذاری 
در این بخش دیده‌اند و خطراتی که در اینده ممکن است 
آین صنعت را ورشکسته کند سخن گفتند و چندی پیش 
هم دست‌اندرکاران صنعت نساجی‌از ورشکسته شدن 
این صنعت سخن گفتند 

چایکاران ما هم که درحال حاضر مجبور به رقابت 
مستقیم با بازار جهانی در امر چای هستند (به دلیل تقریبا 
آزادی واردات چای) رفته رفته در معرض خطرقرار 
می گیرند و سایر کشاورزان ما هم که نقش بسیارمهمی 
در توزیع و پراکندگی جمعیت و اشتغال مولد وبا 
کمترین ميزان سرمانه گذاری اولیه جامعه دازند در 
وضعیت نگران کننده‌ای بسر می‌برند و... همه اینها 
یک نکته مهم را گوشزد می‌کند و أن اينکه.فر کنار 
اينهمه حرف و حدیث درباره خطر بیکاری و اهمیت 
اشتفال و.». در عمل کسی به فکر حل مسأله نیست ویا 
روند امور اقتضادی جامعه به‌تحوی است که نشان 
می‌دهدحکایت همچنان باقی است. 

جاذبه‌های حداقل اقتصادی تهران بزرگ همچنان 
فریبنده است و سرمایه گذاری در امر تولید هم همچنان 
پرخطر و سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواریها و فرارهای 
مالیاتی بزرگ هم همچنان برقرار و بخش دلالی و 
تجارت و بازرگانی و بررس بازی و افتصاد پتهان 
زیرزمینی لاتاری همچنان پررونق... 

تا کجا باید شاهد سخنرانی و اشک افشانی و اعلام 
خطر و شعار 

و در عمل, دست روی دست گذاشتن و ریشه‌یابی 
نکردن و بی‌تفاوتی بود؟ خدا می داند! 











آماهکسیی از قرت we‏ 
وجود دارد؟ 
در کتابفروشی‌های سراسر کشور چند سالی است. 
که فکس اچاب شده از تفای ) مرب به رت 
محمد (ص) به فروش می‌رسد و در زیر عکس وشته 
شده که «تمثال حضرت محمد(ص) که در سفر به 
شام در معیت حضرت ابوطالب و در سن هجده سالگی: 
پحیرا آن را نقاشی کرده و اصل ان در موزه روم 
موجود است.» 
از آنجایی که طبل سنندهای من پیمهر در سین 
زیر ۱۸ سالگی حضرت ابوطالب را از دست داده‌اند و 
دلایل دیگری که شاید خدای ناکرده ایجاد گناه فکری 
شود حقیر را برآن داشت تا با مرکز مطالعات و 
تحقیقات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه 
قم مکاتبه کنم که عین جواب ارسال می گردد. 
مستدعی است در صورت صلاحدید در مجله وزین 
اطلاعات هفتگی جهت تئویر افکار عمومی استفاده 
شود. 
با تشکر < علی حضوری 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - گنبد 
برادر علی حضوری 
باسلام. 
سوال: نظر علما در مورد عکس منسوب په 
حضرت محمد(ص) که در کتاب‌فروشی‌ها موجود 
ات جیست؟ 
< جواب؛ در مورد عکس منسوب به خضرت 
محمد(ص) که در بازار موجود است. به سند و منبع 
تاریخی که روشن کننده موضوع باشد, برخورد 
نکردیم. در مورد عکس‌های حضرات معصومان(ع) 
حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی گفته اند: نقاشی 
عکس‌های تخیلی معصومان(ع) در صورتی که 
برجستگی نداشته ته باشد و موجب هتک آنان نباشد. 
حرام نیست, ولی‌اعتقاد به آنها بی وجه است. 
توضیح ضروري مجله 
پرخلاف نوشته اقای حضوری, حضرت ابوطالب 
تا زمان بعشت و سالهایی پس از آن هم زنده بودند و 
در جریان محاصره مسلمانان در شعب ابیطالپ. در 
همان سالی که حضرت خدیجه رحلت کردند. از دنیا 
رفتند که به خاطر شدت اراحتی پیامبر به خاطر این 
دو سوگ.آن سال را «عام‌الحزن» نام نهادند. فکر 
می کنم خواننده محترم و قدیمی مجله, حضرت 
ابوطالب را با شخصیت دیگری و احتمالا با حضرت 
«عبدالمطلب » اشتباه گرفته‌ائد. 


خودمان هم مقصریم 

فرهنگ غلطی درمیان بسیاری از ما مردم 
وجوددارد که حاضر نیستیم اشتباه و گناه خود را قبول 
کنیم و با تبرئه خود. در برخورد با همه مشکلات 
اجتماعی . جامعه پا حکومت را مقصر می‌دانیم بدون 
آنکه برای خود نیز مسوولیتی قائل باشیم. درحالی که 
باید بدانیم‌جامعه جمع افراد است. به عنوان مثال 
وقتی فرهنگ تبعیض درمیان خود ما وجود دارد چرا 
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پزشک. مدیر یک اداره و یا شرکت و.». وقتی یک 
مرد شیک پوش موقر به اصطلاح کلاس بالا را می‌بیند 


آیا همان برخوردی را با او دارد که یک مراجعه . 
" کننده‌معمولی و یا فقیر را؟ ایا خودمان کم دروغ ‏ 
می گوییم وکم نسبت به هم بی‌رحمی می‌کنیم؟ اگر ۰ , 
کسی به اشتباهیک تنه به ما پزند ایا گذشت می‌کنيم و |" 
یا می‌خواهیم‌پدرش را درآوریم؟ و... از این نمونه‌ها ‏ 

| بسیارند. 


من نمی‌خواهم بگویم حکومت یا جامعه مقضر 


لیست. اما باید بپذیریم که خودمان هم مسوولیت داریم 


که خودمان را اصلاح کنیم. اگر افراد خود را اصلاح و 
منزه کنند جامعه هم به تدریج اصلاح خواهد شد و 
که مسوولان هم از همین جامعه برخاسته‌اند. 

مریم قاسمپور 


پروژه مجلس تام ملت ناتمام! 

مدتی پیش بلافاصله پس از افتتاح ساختمان جدید 
مجلس شورای اسلامی که به گفته مسوولان محترم. 
هزینه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان صرف ساخت آن‌شده. 
حدود ۷۰ تن از نمایندگان با ارسال نامه کتبی به‌هیأت 
رئیسه مجلس نارضایتی خود را از انتقال‌ساختمان 
مجلس اعلام کردند و گفتند حاضر به شرکت‌در جلسانی 
نیستند که در این ساختمان که با این هزینه بیت المال و 
در پرترافیک ترین قسمت شهر تهران (میدان بهارستان) 
ساخته شده. تشکیل شود و حتی چندنفری از نمایندگان 
مجلس ششم در اعتراض به این‌جاپه‌جایی در مراسم 
افتتاحیه حضور پیدا نکردند. من می خواهم این را عرض 
کنم که انتقال نناختمان مجلس شورای اسلامی از ابتدا 
هم مورد بررسی کارشناسانه‌قرار نگرفته بود و این اقدام 
هیچ همخوانی پا اوضاع اقتصادی مملکت و شرایط 
زندگی مردم ندارد. صرف‌میلیاردها تومان برای احداث 
ساختمان جدید مجلس‌شورای اسلامی کمی سوال‌برانگیز 
است و وقتی این موضوع در مجلس مطرح می شود. تنها 
استدلالی که می کنند این است که این پروژه سالها 
نیمه تمام رها شده بود و برای تکمیل آن اجپاری بوده! 
درحالی که استناد به نیمه تمام بودن پروژه در کشوری 
که با هزاران‌پروژه نیمه‌تمام مهمتر دست به گریبان 
است. چندان‌موجه نیست. آیا در مورد سایر پروژه‌ها 
مانند سدهای نیمه کاره مختلف و هزاران پروزه عمرانی 
ملی ومنطقه‌ای نیز چنین تصمیماتی گرفته شده 
است؟براوردها نشان می دهد اگر این میلیاردها تومانی 
که صرف احداث این پروژه شدة است به پروژه‌های 
عمرانی نیمه تمام ملي اختصاص می‌یافت می توانست 7 
حد زیادی در ایجاد آشتغال موثر باشد - اما متأسفانه 
نمایندگان محترم مجلس پنجم بدون توجه به این شرایط 
و بدون درنظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشوررای هد 
تکمیل طرخی دادند که هیچ ثمری برای ملت ونظام 
ندارد. عجمع تشخیص مصلحت نظام شورأی نگهبان, و 
مجلس شورای اسلامی سالهاست درساختمان فعلی 
مستقر هستند و بعضا بسیاری از املاک فعلی مجلس در 
مالکیت مجلس. مجمع تشخیص مضلحت و شورای 
نگهبان قزار گرفته است و بهتر بود نمایندگان مجلس 
پنجم با درنظر گرفتن همه این شرایط اقدام به تصویب 
چنین طرحی می کردند و به نظر من مطمئنا اگر کار 
کارشناسی دقیقی در این زمینه صورت می‌گرفت. 
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هیچ گاه شاهد تصویب چنین طرحهایی نبودیم . 
نادر کیانی * تایباد 
من روستای شما هستم 
خائه در انتظار شماست! او را از تاریکی وسکوت 
ات دهید!! 
ای مهاجرین محترم سلام بر شما! 
ای کوج کنندگان روستایی این نوای 
روستای‌شماست که با زبان بی‌زبانی شمارا به خانه خود 
دعوت می کند. از شما خراهش دارد. استدعا ذارد. به 
زادگاه وخانه و کاشانه خودتان بررگردیدا! سالهاست. که 
چشم‌انتظار قدوم و دیدار شما می‌باشد. من روستای 
شمازبان گویایی ندارم, اما این صدای زوزه باد پاییزی 
وزمستانی است که از دره سرسبز کوهپایه بالای 
ابادی‌شما به گوش می‌رسد. این نسیم فرحبخش 
بهارانی است که هميشه همراه عطر گلها و غنچه‌های 
نوشکفته ازجانب غرب و حاشیه رودخانه پراب به 
سوی من می‌وزد و اينهم حروم گرمای طاقت‌فرسای 
تابستانها که از خوشه‌زاران گندمهای رسیده و به انتظار 
نشسته درو و خرمن به سمت من, آبادی شماء زادگاه 
شما با زپاتهال با شما به سیفن نخنسته اس ت اا ہیں است 
دیگر دوری شما برایم رنج آور و درداور است. 
یادتان‌می اید که چگونه بی اعتنا و ہی تفاوت و حتی 
بعضی ازشما با چه بیرحمی مرا ترک نمودید؟! به 
بهانه‌های مختلف مرا و پاران و فامیل و همسایگان و 
همردیفان زپیرمردان و پیرزنان و سالخوردگان را تنها 
گذاشتید وکوج کردید و رفتید؟! 
این منم که دوراز انها شما را به روستا دعوت 
می‌نمایم چون می‌دانم‌هم در اینجا سهیم هستید و هم من 
زادگاه شما بوده وشما را مانند فرزندان خود می‌دانم. تا 
فرصت هست برگردید و اگر نه جایی برای شما نخواهد 
ماند. والسلام. 
دوستذار شما » زادگاه شما > روستای ».. 
عزت‌الله رضابی - شازند 


یکت توضیح 


در شماره گذشته * شماره مخصوص وروز « در صفحه 


حذف شده بود و خود عکس فم در برخی شماره‌های چاپ 
شده شرح عکس نداشت عفهوم نبود. 

برای اطلاع آن دسته از خوانندگان عزیزی که یادیدن 
تصویر جاپ شده و حذف مطلب و فقدان شرح عکس, دچار 
ابهام شده بودند این توضیح ضروزی راعرض می کنیم که 
تصویر مربوط بود به دیداور زمستان گذشته آقای احمد 
شهیدی, نخستین سردبیر مجله‌اطلاعات هفتگی ۱۳۲۰) تا 
(۱۳۳۰ از مرسسه‌اطلاعات و مجله اطلاعات هفتگی و 
ملاقات با سردبیرمچله (فتح‌الله جوادی) در دفتر 
سردبیری. و از آنجا که‌دیدیم چاپ عکس نخستین و 
آخرین سردبیر مجله درشصتمین سال انتشار خالی از لطف 
نخواهد بود اقدام‌ به دزج آن کردیم: 

قسمت جافتاده از یاده‌اشت سردبیر نیز پا توجه به وقفه 
پیش امد آن‌شاءالله می‌ماند برای شماره ویژه‌ای که به 
مناسبت شصتمین سال انتشار به امید حضرت حق‌چاپ 

خواهد شد. 





|خوانندگان خوب و ارجمند مجله وبا تبریک مجدد 
فرارسیدن سال جدید. قبل از پرداختن به | 
نامه‌های شما گرامیان و با پوزش همیشگی به 












عزیزانی که نشانی خود را ارسال کرده‌اند نامه 
تشکر جداگانه ارسال کرده‌ام که ان‌شاءالله 
دریافت خواهند کرد اما در همین‌جا نیز وظیفه. 







*زهره ٩۰‏ - بهدشییر 2 
از اینکه داماد جدیدتان که از خوانندگان 
قدیمی مجله امنت. موجب آشنایی شما با 
مجله‌ای شد که به قول خودتان بهثرین مجله| 
است. و نیز باعث این حد از خوشحالی و تشکر 


به چه زبانی این نکته را بگویم که نامه هیچ 
خوائنده‌ای بدون مطالعه و بررسی دور ريخته 
نمی‌شود؟ از شما که از خوانندگان قدیمی و فعال. 
مجله هنتید. تعجب می کنم که چرا چنین 
استنباطی, دارید؟ اگریکروز به تهران آمدید. 
نامه‌های روی میزم را به شمانشان می‌دهم که 
خود قضاوت کنید تنها علت تأخیر درارسال پاسخ 
په نامه‌ها, کثرت نامه‌های رسیده است ونه 
بی‌توجهی. با وجود همه گرفتاربهایی که یک 
سردبیردارد یک روز از وقتم ضرف مطالعه: 
نامه‌های خوانند گان می‌شود. یب 

برای اينکه بیش از این دلگیر نشوید که چرا 
مطالب شما در ستون امه‌های پیواسطه چاپ نمی‌شود. 
یکی از انها در همین مجله و در همین صفحات 
به‌طور کامل به چاپ رسیده است. 























ضرورت توجه به کشاورزی و کشاورزان 
صحبت کرده‌ام و معتقدم که مهمترین نقطه 
انکای کشور برای استقلال, خودکفایی, رفع 
مشکل اشتغال و توجه به بخش کشاورزی است. 
انشاءالله انها که باید به کشاورزی کشور سامان 
مناسبی پدهند با بنده هم عقیده باشند. 


شماره ۲۹۸۹ 


















محمد سروش 


حکایت همچنان باقی است... 

طولانی شدن تعطیلات وروزی امسال و تقارن 
آن با ایام عزاداری محرم هرچند از حجم تعاملات 
سیاسی و رخدادهای آن تا حدی کاست. اما به نظر 
می‌رسد. آرآمش کنونی با نزدیک شدن به ایام 
کارزار انتخابات ریاست جمهوری جای خود را به 
التهابات تازه‌ای بدهد. 

درحالی که تا زمان برگزاری انتخابات کمتر از دو 
ماه باقی مانده؛به نظر می رسد در محافل خانوادگی و 
میهمانیهای عید امسال دغدغه‌ها و طرح مباحث 
سیاسی در مقایسه با چهار سال قبل و دراستائه 
انتخابات گذشته بسیار کمتر و بی‌رونق‌تر بود. 

چهار سال پیش یکی از اصلی‌ترین محورهای 
بحث درمحفل‌های نوروزی را موضوع انتخابات, 
نامزه‌ها وپیش بینی‌های متنوع از فرجام کار تشکیل 
می‌داد؛ اماامسال سکوت و انتظاری مبهم فضای 
تی جامعه رادر ایام عید 4 2 بود» در فروردین 
رش می گذشت و کلیت پرنامه نامزد‌ها: ۰ نوع 
موضع گیریهای سیاسی احزاب و گروهها و چالشهای 
پیش روی جناحهامشخص شده بود و فضای 
پرالشهابی از مباحث مختلف و جنجالهای خبري ایجاد 
شده بود. در ان مقطع کمترمحفل و مجلسی از بحثك 
پیرامون آرعاد انتخابات خالی بود و شور و تشاط 
عجیبی جامعه را فرا گرفثه برد. امافروردین ۸۰ 
درحالی آغاز شد که هنوز نه‌تنها نامزدجناح منتقد 
دولت و سایر نامزدهای متفرقه مشخص نشده بودند 
بلکه مهمترین و شاخص‌ترین امزداحتمالی یعنی 
آقای سیدمحمد خاتمی نیز رسما وصریحا نسبت به 
حضور یا عدم حضورش در صحنه‌رقابت لب به سخن 
نگشوده و از این مجرا شوری درعرصه سیاست ایجاد 
نشده بود 
میان مردم را بايد در نتیجه انفعالی دانست که به 
دنبال خستگی جامعه از مباحث سیاسی تنش‌دار و 
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شماره ۲۹۸۹ 


9 eram 
3 پدید آمده است.آمدن و نیامدن آقای خاتمی به عنوان . ۱ «آنجه نباید بگوید» اشاره 2 و از ۳ حفظ‎ ۲ 
تعیین کننده‌ترین عامل در معادله سیاسی انتخابات ا زان در جامعه داد سخن دادند.‎ lk # 





| آینده به قدری اذهان‌را مشغول کرده که کسی به نامزدهای 


دیگر توجه‌چندانی نشان نمی دهد خانمی تأکنون تنها ۱ 


به بیان‌اشاراتی کلی در این موضوع اکتفا کرده و 
على رغم انتظار و درخواست افکار عمومی و برخی 
تشکل های محوری جبهه دوم خرداد, از بیان صریح 
موضعش طفره‌رفته است» در روزهای 1 خر اسفندماه 
اعلام خبر حضوررئیس جمهور در مجلس جهت ارائه 
گزارش کار به ملث‌این امید را ایجاد کرد که گویا 
قرار است خاتمی درمجلس و در پیشگاه نمایندگان 
ملت ایران لب به سخن گشوده: پاره‌ای ناگفته‌های 
دوران فعالیتش را بازگو کند.تا پیش از این سابقه 
نداشت که یک رئیس جمهورصرفا جهت ابراد سخنرانی 
برای حضور در مجلس تقاضای وقت کند و همین 
موضوع فضای گمائه‌زئیهای مختلف را منبسط کرده 
بودء رسای جمهرر قبلی‌حضورشان در مجلس را 
محدود به زمانهایی نظیر جلسه رای اعتماد به وزير یا 
کابیئه و تقدیم لایحه وبرنامه پنج ساله کرده بودئد و 





هرچند مطابق اصل ۷۰قانون اساسی از حق حضور و 
سخنرانی در مجلس غیراز موارد فوق برخوردار 
بودند. اما از ان استفاده نکرده‌بودند. در اصل ۷۰ آمده 
است: «رئیس جمهور ومعاونان او و وژیران به 
اجتماع یا به انفراد. حی شرکت‌در جلسات علنی 
مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران‌خود را همراه 
داشته باشند و در صورتی که نمایندگان‌لازم بدانشد 
وزرا مکلف ابه حضورند و هرگاه تقاضاکنند. 
مطالبشان استماع می‌شود.» 

هنگامی, که خبرحضور آقای خاتمی در مجلس 
اعلام شد, جناحها ومطبرعات سیاسی مختلف ضمن 
طرح احتمالات مختلف از آنچه رئیس جبهرر قراز 
است. بگوید به آنچه از نظرآنان اهمیت بیان داشت. 
نیز مفصلا اشاره کردند. روزنامه‌های طیف هوادار 
دولت مصرا خواستار طرح ناگفته‌ها و کارشکنی‌های 
سر زاه دولت توسط رئیس دولت بودند و نشریات 


]یف لتقد نگران سب خاتمی 









هد در مسوولیت می‌مانم 


انتظارها سرانجام در صبح ۴ اسفند به ان 
رسید و آقای خاتمی به همراه اکثر وزیران و معاونان ‏ 
رئیس‌جمهور در آخرین جلسه مجلس در سال ا 
حضوریافت. 

سخنان دوساعته خانمی عمدتا به ارائه گزارش 
کار ډولت در جوزه سیاست خارجی .اقتصاد و مسائل . 
داخلی اختصاص یافت و تقریبا از گلایه‌ها و طرح 
ناگفته‌ها در آن خبری نبود. 

آقای خاتمی با آگاهی از آنچه مورد انتظار مردم بود 
به اشاره‌ای گذرا در این مورد بسنده کرد و گفت فرچند 
کلایه‌ها و ناگفته‌های دوران مسرولیتش را با مردم 
درمیان نگذاشته, اما این موضوع نه په دلایل 
شخصی, بلکه به دلیل مصالح جامعه بوده که ایجاب 
می کند که هیچ مسوولی این حق را نداشته باشد که 
در کشور التهاب ایجاد نماید. با این توجیه خاتمی 
صرفا به این موضوع پرداخت که جریان‌میلغ این 
مسأله که «اگر خاتمی بیاید دین از بین می‌رود» در 


می توان یک گام به جلو 


سال ۷۶ هنوز نیز به شکلی دیگر فعال است. 

یکی از نکته های مهمی که افکار" عمومی 
بی تابانه منتظر طرح ان توسط خاتمی بود, موضوع 
نامزدی ایشان بود. 

در این زمینه نیز آفای خاتمی با این تأکید که 
هنوز بر سر حرفها و برنامه‌هایی که در آغاز زمامداری‌اش 
متعهد شده به عنوان میثاقی با ملت باقی است, تنها 
می توان یک قدم به جلو رفت و نیز تازمانی که ملت 
بخواهد. در مسوولیت باقی خواهد ماند. 

ناظران سیاسی این جملات را نشانه‌ای از قویتر 
شدن احتمال حضور خاتمی در صحنه رقابت قلمداد 
کردند وآن را به فال نیک گرفتند. از آنجا که خاتمی 
در این سخنان از بیان صریح خودداری کرد بلافاصله 
این احتمال درمیان افکار عمومی مطرح شد که رئیس 
جمهور در پیام نوروژی خود قرار است در این زمینه 
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| مورد رسید و کرد قضاییه نسبت به مطبوعات 
| برخوزدهای تندی را اعمال کرد. در آخرین سری از 
٩ ۱‏ ترقیف‌ها ار روز مانده به عید خبر تعطیلی چهار 
"| نشریه دوران امروژ. مبین. جامعه عدنی و پیام 
1 امروز. فضای شادی آستانه سال جدید را آراست(!) 
مطابق معمول استناد دادگستری تهران برای | 
تعطیلی این چهار نویه مواه ۱۲و ۱۳ قنون ا ۱ + 





| مصسوولان کشور و مشورت‌دادن به رهبری موفق تر 


البته نه به تصریح.ولی به کنایه جالب توجهبودایشان ‏ 
ابا اشاره به اینکه چهارمین پیام شادباش را در چهارمین 


هستند و آمدن ایشان به ضحنه‌انتخابات. وضعیت 


توصیه کرده بود خاتمی به صحنه بیاید. اخیرا گفته 
است؛ «به نظر من آقای خاتمی مناسب‌ترین نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۰ هستند و شرکت 
ایشان به نفع جامعه و نظام است.ولی نه به هر قیستی ۰» 
محسن رضایی که در برخی محافل از او به عنوان یکی‌از 





امزدهای احتمالی نام پر ده می شود. مې گوید: 
«من‌نگران موفقیت آقای خاتمی در چهار سال آینده 
هستم»و «خاتمی اگر بخواهد شرکت کند و در چهار سال 
آینده‌موفق هم بشود. باید شعارها و برنامه دیگری را 
دراولویت اول خود قرار دهد.» 


به اعتقاد دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام «اگر ایشان (خاتمی) نمی‌توانندگامی به جلو 
بردارند. ملت ایران منتظر ایشان نخواهدنشست .» 

محسن رضایی در کثار این اظهارات گفته‌است: 
«به نظر من کسی نمی‌تواند آقای خاتمی را وادار به 
آمدن یا نیامدن کند. وی چند ماه است تصمیم خودرا 
گرفته. ولی نمی دانم چرا آن را اعلام نمی کند!» 

محسن رضایی در سخنان اخیر خود موضوع 
امزدی اقای هاشمی رفسنجانی را نیز مورد توجه 
قزار داده و بر این باور است که آقای هاشمی 
رفسنجانی در خارج از قوه مجریه در راهنمایی 





تشکل‌های مختلف طیف منتقد دولت. می‌باشد. 
چندی پیش دبیرکل جمعیت مواتلفه اعلام کرده بود 
که مزتلفه در انتخاات ریاست جمهرری فعلائه حضور 
خواهد داشت ت اما تا زمان مناسب از افشای نام نامزد 
خود خودداری خواهد کرد. 


انتخایات ۸۰ در کمتر از ۶۰ روز آینده برگزار 
خواهد شد و در فاصله ۲۸ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد 
نامزدها فرصت تبلیغات خواهند داشت. پیش بیتی‌ها 
نشان می‌دهد که به‌تدریج با نزدیکتر شدن زمان 
انتخابات بر التهاپ فضای سیاسی جامعه افزیوده 
خواهد شد و جناحهای سیاسی از روشهای معمول برای 
تأیید نامرد خود ور حذف زقیب بهره خراهند گرفت. 
برخی اظران سیاسی معنقدند احتمال افزایش تنشهای 
سیاسی و اعمال محدودیتهای جدید نسبت به مطبوعات 
مستقل وجود دارد که لزوم تدبیر و مصلحت اندیشی 
ملی درمواجهه با انها ضروری می‌باشد. 


روند بی پایان توقیف ! 
سال ۷۹ از زاویه نگاه فعالان سیاسی به سال 
عزای مطبوعات قابل نامگذاری است؛ چرا که در این 
سال تعداد نشریات توقیف و تعطیل شده به مرز چهل 





سال مسوولیت به ملت ایران تقدیم می‌کند. گفت: حسم الله و تربیتن: مصوب ۱۳۳٩‏ بردو پرآسلس,آن, ا" 
«اعلام می کنم که این دوران به پایان خویش نزدیک ( عسگراولادی دادگاد حکم مذکور زا سادرامود. 
ا پایان امد این دفتر. حکایت همچنان باقی 2 جمعسیت استیاد به این فالون تشریات راادر زمره آلات ‏ 
ست ؛ 1 ٣ور‏ ین ډر جرم و جنحة قرار می‌دهد که دادگاه می‌تواند برای 
به هرحال هرچند خود آقای خانمی به دلایل گوناگون از | آخرین اظهاراتش جلوگیری از جرم و جنایت خگم به توقیف آنها نماید؟ 
بیان قطعی تصمیم خود اجتثاب می کند و احتمال دارد | نسبت به عملکرد کی و 2 
۱ : از aE‏ موضوع توقیف‌های اخیر به چالشی میان وزارت 
تا زمان قانونی ثبت‌نام در ۱۲ اردیبهشت نیز این | آقای خانمی گفته ارشادو دادگنتری تهران بدل حه“ ج 
وضعیت انامه یابد. موضوع در سطح هوادران و متقدان است: «معتقد یستم بک و ین ۱۳ اعلام حکم ترقیف نشریات 
سیر نا رو کمال تأسف از توقیف گروه جدیدی از نشریات و با 
رو 2 E‏ و ین را تأکید براینکه این نوع توقیف‌ها موجب استمرار 
ظهارنظرها به ارت برستن ۱ ۱ وضغیت تتش‌در فضای فرهنگی کشور است #* از 
دکتر محسسن نمی‌دانم, پلکه معتقدم ایشان باید دیس جمددک | دیتگاه قضایی‌خواست «که مقامهای قضایی با 
رضابی غرمائده همه باشد. آما انجه تاکتون بوده این است که جز در ژغایت رابجا میان دستگاههای مختلف نظام 
سابق سپاه و دییر یک يا دو مورد ایشان فقط رئیس جمهوری یک که مورد تأکید مقام‌معظم رهبری نیز قرار دار با 
کنسونی مجسع جناح ردد انی ان جناح با تصمیمات متضاد خود تجدیدنظر در رویه‌توقیف یکباره مطبوعات, رايط 
تحص ایشان را به این طرف وآن طرف کشانده 2 انجام و ظیفه قالونی‌هیأت نظارت ر مطبوعات را 
مصلحت مربوط مي کشانند!» موردنظر قرار دهند.» این اطلاعیه پلافاصله از صوغن 
می‌شود. عسگراولادی که در دوره سوم ریاست جمهوری داد گستری تهران با پاسخ‌تند مواجه شد و دادگستری 
وی که نامزمی ناکام بوده. خبر از تشکیل جاک ادان | باانتشار بیانیه‌ای ازاقدامات خود دفاع گرد. 
چنسدی پیش «پیروان خط امام و رهبری» داده که دربرگیرنده 


در بیانیه دادگستری توقیف نشریات «برای 
جلوگیری از ادامه اعمال مجرمانه» توصیف شده و 
آمده که این نشریات «به صورت مستمر و بدون 
توجه به تذکرات و احضارهای مکرر و در موازدی 
علی‌رغم اخذ تأمین قانونی توسط دادگاه و اعطای 
مهلت به‌جرایم خود ادامه داده. به گونه‌ای که تکرار و 
استمرار چاپ مطالب مجرمانه ضمن اخلال در امنیت 
اطلاع رسانی سالم زیانها و عواقب سود معاي در 
پی داشته است4»۰ 

اطلاعیه دادگستری تهران البته حاوی موارد مشخص 
جرایم مورد اشاره نیست و تنها متکفل‌ییان کلی 
فلسفه توقیف تشریات شده است . دادگستری تهران 
در بیائیه خود همچنین وزارت ارشاد را متهم به‌عدم 
انجام «تکلیف قانونی خود در نظارت دقیق برعملکرد 
جراید و انجام رسالت مطبوعاتی» نموده و دربیانی 
تهدیدامیز از «پیگیری لازم» در این خصوص (عدم 
انجام تکالیف مقرر در ماده ۴۵ قانون‌مطیوعات) 
سخن گفته است. 

جالب ترجه این است که درکنار دادگستری 
تهران. دادگاه انقلاب نیز در هفته‌های گذشته روزهای 
پرکازی را سپری کرد. این دادگاه بااعلام غیرقائونی 
بودن فعالیت نیضت آزادی ونیروهای ملي ۰ 
مذهبی اقدام به بازذاشت تعداد زیادی‌از فعالان 
سیاسی معروف به ملی = مذهبی تخود 

اقدامی که بازتاب خارجی آن به مراتب از 
بازتاب تاغلی شت بوک پنشبیلی انی کو پرونده 
اخیر درروزها و هفته‌های اتی بيشتر ورق بخورد... 
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19 سال ۹ از نظر بسیاری, سالی پرفراز و نشیب 
برای اصلاحات و اصلاح طلبان بود. تقابل این گروه با 
جنامی که همچون سدی در مقابل اصلاحات ایستادگی 

کرده و به طرق مختلف در صدد مهار آن و یا در دست 

گرفتن: کنترلش برآمده. صحنه‌های بسیاری را در 
رسانه‌ها و جامعه خلق کرد که این کشمکش‌های رو در 
رو هلوز هم ادامه دارد. 
تقابل اصلاح طلیان و مخالفان اصلاحات که برای 
پیشبرد. اهداف خود به واژه‌هایی نظیر «اصلاحات 
گوریلیفی» و یا «اصلاخات آمریکیی» متوسل ندند 
حکایت از این واقعیت دارد که جناحی در صدد است 
مانع تحقق و شکل گیری اصلاحات شده و آن را از 
مسیر اصلی خارج ساژد: 
اسدالله بادامچیان نظریه‌پرداز جناح راست و از 
مسوولان موّتلفه صراحتا اعلام کرد جناح راست به هیچ 
وجه اصلاح طلب نیست. ولی در همان حال, برخی 
ازاعضای این جناح بر در دست گرفتن کنترل اصلاحات 

تأکید می کردند! 
در این راستا دکتر سعید حجاریان که از او به عنوان 

مغز متفکر اصلاحات نام برده می‌شود. گفته بود: 
«کسانی که تاکنون ضد اصلاحات بودند. جلو افتاده‌اند 
تین راو ند کنا 


_ گفت و گوی تمد نها 

با آغاز سال ۲۰۰۱ که از سوئ سازمان ملل به عنوان 
شال گفت‌وگوی تمدنها انتخاب شد طرح رئيس جمهور 
وارد مرحلة عملی گردید. رئیس جمهور طی سخنالی در 
مجع عمومی" سازمان ملل بر موضوع گفتو گوی 
تمدنهاتأکید کرده بزد. این مرضرع با استقبال مواجه شد 
و سال ۲۰۰۱ به عنوان سال گفت و گوی‌تمدنها اعلام 
گردید و آنچه جالب توجه است: برخوزذیا اين امر در 

داخل کشوز بود. 
مخالفان و منتقدان رئیس جمهور به راههای مختلف 
در صدد تخطله این امر بر آمدند و در حقیقت بر «جنگ 
تمدنها» که مورد تأگید هانتینگتون می‌باشد. اضرار 
ورزیدند. در نهایت سال ۲۰۰۱ فرا رسید وجهان به سال 
گفت و گوی تمدنها خوشامد گفت. اصولاکسی یا 
کشوری که درباره موضوعی پیشقدم می شودخود باید 
در آن زمینه سرمشق و نموثه باشد؛ یعنی اگرایران بر 
گفت و گوی تمدنها تأکید می‌ررزد و جهان رابه پرهیز از 
خشونت و درگیری دعوت می کند. و نظریه‌هانئینگتون 
را رد می‌نماید. خرد باید نماد گفت‌وگو زتبادل آزاد 
اندیشه‌ها باشد. ولی در مال ۱۳۷۹ آنچه به وضوح 
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ح 1 گفتمان و قاتونمند کردن مخالفتها وجهه مارا در جهان 9 N‏ 


مشاهده شد. مغایر با این موضوع بود: جهانیان را به 
گفت و گو دعوت می کردیم. اماخودمان به هیچ وجه 
اهل گفت و گو نبردیم و ازتریبوئهای مختلف مردم را به 
جنگ و ستیز و حذف‌همدیگر دعوت می کردیم, زئیس 
جمهور صراحتا اعلام کرد که در ظول این سه سال و 
خرده‌ای به طور متوسط هر ٩‏ روز با یک بحران مواجه 
بوده است! 

زمانی که رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام 
اجرایی کشور از سوی برخی نشریات و سخنرانان رسما 
مورد توهین و تحقیر قرار می‌گیرد و خود فریاد 
برمی آورد که «اختیار کافی برای اجرای صحیح قانون 
اساسی ندارم»: در عوض اينکه نهادها و سازمانهای 
دولتی و رسمی که بازوی دمکراسی در کشور هستند 
تقویت شوند. پا سکوت در قبال عناصر فحاش و 





نشریات بی‌منطق, در حقیقت آنها را برای دامن زدن 
به‌اغتشاشات و اختلافات جری تر و مضمم‌تر می کنند. 

در چنین اوضاعی نگرش جهانی نسبت به ما که 
مدعی گفت و گوی تمدنها هستیم: تغییر می‌یابد و مارا 
جدی نمی گیرند؛ زیرا این سوال برای جهانیان یه وجود 
می‌آید که چگونه ملتی. جهانیان را به گفت وگو و 
مذاکره فرا می‌خواند. ولی خود در داخل تمایلی به 
گفتمان ندارد و به برخوردهای فیزیکی و حذفی روی 
آورده است؟ 

اما بازدید سران و مسوولان عالیرتبه کشورهای 
خارجی از ایران و سفر رئیس جمهور به چندین کشور 
جهان. نشان از تحرک جمهوری اسلامی و پذیرش 
بین‌المللی ان دارده 

اعتباری که امروزه جمهوری اسلامی در جهان بې 


TE ۱‏ ۱۳| ۱ 
=< > | جمهوری می گذرد. بی‌سابقه بوده است. 


اما تبدیل «کوفتمان »(!) و برخورد فیزیکی به 


خارج تصحیح می کند و مانع رشد اندیشه‌های انحصارگرایانه 
و تخریبی می گردد. 


دا دگاهها و قوه قصائبه 

در سال ۱۳۷۹ شاهد فعالیت کسترده قوه قطائیه و 
دادگاهها برای رسیدگی به چندین پرونده اساسی و مهم 
بودیم, اگر جه تعدادی از این پرونده‌ها مورد رسید گی 
قرار گرفت؛ ولی آرای دادگاهها نتوائست افکار 
موف را راشتن. کند.نا از نظر اقکار ختومن هم آین 
پرونده‌هامختومه اعلام شود. 

روند دادگاهها و رسیدگی ,به وضعیت برخی از 
نشریات و شخصیت‌های سیاسی که عمدتااز جناح اصلاح‌طلب 
می‌باشند تا آخرین روزهای سال ادامه داشت و با توجه به این 
روند در سال آتی نیزاین وضعیت استمرار خواهد یافت. 
دو پرونده مهمی که ريشه در حوادث و رویدادهای سالهای 
قبل داشت. ولی در سال ۱۳۷۹ مورد بررسی قرار گرفت. 
موضوع کوی دانشگاه و قتلیهای زنجبره‌ای بود. 

ماجرای کوی دانشگاه که در سال ۱۳۷۸ اتفاق افتاد. 
افکار عمومی را در ایران و جهان په خود جلپ کرد. اما 
پس از فروکش کردن قضیه. متأسفانه روند دادرسی به 
گونه‌ای بود که متهم و متهمان مدعی گردیدند و 
کسانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند و حتی 
پس از جلسات اولیه دادگاه نیز با تهدید مواجه شدند. در 
جایگاه متهم قرار گرفتند. به‌طوری که این سوال به 
وجود آمد که آیا دانشجویان به لباس شخصی‌ها و نیروهای 
انظامی جل کرده و به آنها آسیب. رساندهانة یا اینکه 
دانشجویان با حمله مواجه شده وتوهین و تحقیر شده‌اند؟!! 

پرونده فتهمان حمله به کوی دانشگاه برخلاف 
تصورهای اولیه به نفع متهمان خاتمه یافت و دادگاه 
تجدیدنظر یز پس از شش ماهرای به تبرئه سردار نظری داد. 
نحوه رسید گی به این پرونده نوعی بی ٹوجهی به افکار 
عمومی و خواسته جامعه بود. در راستای این پرونده 
مسأله نوارسازان و فرشاد ابراهیمی مطرح گردید که به 
بازداشت و محاکمه «رهامی» وکیل دانشجویان و شیرین 
عبادی منجر شد,رئیس جمهرر همان موقع اعلام کرده 
بود««در مورد کوی دانشگاه من فقط یک سؤال می کنم. 
که ایا تیراندازی شده و یک نفر هم کشته شده یانه؟ 
همین را پیگیری کنید. که تیراندازی از کجا بوده 
وچگونه شد که یکی کشته شد؟» 

در کنار پرونده کوی دانشگاه باید به پرونده قتل‌های 
زنجیره‌ای پرداخت. 

در مورد قتل‌های زنجیره‌ای دو نظریه وجود دارد: 
عده‌ای معتقدند که این ماله از سالها قبل با هدف 
تأثیرگذاری بر فرهنگ کشور آغاز شد و در این راستا 
بیش از ۱۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند. گروه دوم: 
قضیه را بسیار محدود کرده و فقط شامل پوینده مختاری و 
خانواده فروهر می دانند. به همین دلیل در دادگاه هم به 
مسأله قتل این ۴ نفر رسیدگی شد.البته قبل از تشکیل 
دادگاه: افرادی مرتبط با قتل‌ها محاکمه و زندانی شدئد و 
یا مورد بازخواست قرار گرفتند. از جمله آنها باید به 
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عمادالدین باقی و آکبر گنجی دو روزنام‌نگار اصلاح‌طلب ا 





اشاره کرد که در زندان به سر می‌برند. آنها طی مقالات 


او سختائی. اتهامانی را متوجه فلاعیان. محسنی | 


_ اژه‌ای؛ دری جف آبادی و سعید اسلامی نمودند. 
| پا توجه به ابعاد گسترده قتل‌ها و گرایش افکار 
۱ عمومی به یافتن شاه کلید و دست‌اندرکاران قضیه. 
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زمانی که اعلام شد سغید امامی به عئوان عامل اصلی 
قتل‌ها دست به خودکشی در زمان بازداشت زده. 
مردم‌یکه خوردند و هر کس با بضاعت فکری و اطلاعاتی 
خود به تجزیه و تحلیل این حادثه پرداخت. عاقبت پس 
از مدتها کشمکش و دست به دست شدن پرونده و 
متهم‌ها. دادگاه آنها به صورت غیرعلنی برگزار شد و 
طی ۱۲ جلسه به محاکمه ۱۸عامل پردات که در میان 
آنها افرادی در رده‌های مختلف وزارت اطلاعات دیده 
می‌شدند. قاضی دادگاه نهایتا سه نفر را محکوم به 
اعدام, پنج نفر را به حبس اند هفت غر را به زندان وسه 
نفر را تبرثه کرد 

در کنار این ذو دادگاه باید به دادگاه شر کت کنند گان 
در کنفرانس برلین و محاکمه ضاربان سعید حجاریان 
اشاره کرد. 

عنوان کنفرانس «ايران پس از انتخابات مجلس 
ششم» بود که در آن تعدادی از روزنامه‌نگارها نویسندگان و 
روشنفکران شرکت کرده بودند که دارای دیدگاههای 
متفاوتی بودند: در این میان بیشترین مشکل برای اکبر 
گنجی به وجود آمد که نفش بسزایی در افشای دست اند رکاران 
قتل‌های زنجیره‌ای داشت. مدعی‌العموم, شرکت دراین 
کنفرانس را اقدام علیه امئیت ملی عنوان کرد. دادگاه 
پس از چند جلسه شش نفر را تبرئه کرد و ۱۰ نفررا په 
مجازاتهای مختلف محکرم نمود که در میان آنهااکبر 
گنجی با ۱۰ سال زندان و پنج سال تبعید. باید شدیدترین 
مجازاتهارا تحمل کند. دادگاه ضاربان حجاریان, هیچ گاه 
از سوی اصلاح طلبان جدی گرفته نشد. اگر چه سعید 
عسکر ضارب حجاریان به ۱۵ سال زئدان محکوم شد. 
ولی حجاریان پارها اعلام کرد که به هیج‌وجه از آنها 
شکایت نکرده اسنت! ۱ 

در آخرین روژهای سال ۱۳۷۹ در دور جدید 
بازداشت‌ها و محاکمات سیدمصطفی تاج‌زاده رئیس 
ستاد انتخابات وزارت کشور در پی شکایت سازمان 
باز ری تکل کور ید دادگاه اهاز شد. معاکمه 


| تجزاده پس از جوسازیهای نام مقابل دریاره اتخابات و 
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بروز اختلاف بین وزارت کشور و شورای نگهبان. این 


ذهنیت را به وجود آورده که عده‌ای درصدد هستند آو ا 
را از سر راه انتخابات ۸۰ ریاست جمهوری بردارند, " 


اگر چه در صورت نامزدی خاتمی.احتمال نمی‌رود 
جناح مقابل فرد قابل اطمینان وقدرتمندی معرفی كند, 
اما آنها در صدند با کنار زدن تاج زاده. از او انتقام بگیرند. 

روزنامه و روزنامه نگاری 

روزنامه و روزنامه‌نگاری از زمان امیرکبیر در 
ایران شکل گرفت و همواره با فراز و نشیب مواجه بوده 
است؛ در برخی مقاطع, روزنامه‌ها از آزادی نسبی 
برخوردار بودند. اما اکثر اوقات. روزنامه‌نگاری درایران 
با موانع و مشکلات بسیاری مواجه بوده است. 

در سال گذشته: روزنامه‌نگاری در ايران دچار 
بحران شد و لطمه‌ای دید که به نظر نمی رسد به این 
زودیها قادر به کمر راست کردن باشد. پس از دوم خرداد 
که خاتمی رئیس جمهور شد, روزنامه‌نگاری در ایران 
وارد مرحله جدیدی از فعالیت‌های خود شد و روزنامه‌نگاران 
در صدد برآمدند به سژالات مردم در روزنامه‌ها پاسخ 
بدهند. این امر سبپ شد مردم په روزنامه‌ها گرایش 
يابند و در حقیقت با این رسانه آشتی کنند. درحالی که 
قبلا تمایل چندانی به رسانه‌های گروهی داخلی از خود 
نشان نمی دادند و می کوشیدند اطلاعات مورد نیاز خود 
را از کانالهای دیگر به دست بیاورندء 

آشتی مردم با روزنامه‌ها و افزایش تعداد و تیراژ 
آنها. تحولی, در جامعه به وجود آورد و راه را برای 
جوسازیها و تخریب افکار عمومی مسدود کرد. 

طی این سالها به دفعات روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران مورد 
حمله فرار گرفتند. گروههای فشار با عناوین و بهانه‌های 
مختلف به روزنامه‌ها حمله کردند و زمانی که حمله په 
روزنامه‌ها وروزنامه‌نگاران از نظر جامعه و جهانیان به 
ضدارزش تبدیل شد, تعطیلی آنها در پیش گرفته شد. 
به همین دلیل به یکباره. روزنامه‌ها و نشریات بسیاری 
تعطیل‌شد و روزنامه‌نگاران شاخص زندانی و محاکمه 
شدند.البته روند تعطیل کردن نشریات و محاکمه و 
زندانی کردن روزنامه‌نگاران ادامه دارد. در آخرین 
روزهای‌سال ۱۳۷۹ زیدآبادی به دادگاه فراخوانده شد, 

طی این مدت بیش از ۲۰ روزنامه و مجله تعطیل 
شد؛ ولی جالب توجه اینکه این حملات متوجه‌نشریاتی 
بود که در جناح رئیس جمهور قرار داشتند.در صورتی 
که نشریاتی که دولت و مجلس را تضعیف می کردند و 
بدترین توهین‌ها را متوجه رئیس جمهورمی‌نمودند. 
آزادانه حق فعالیت داشتند و هر روزی که‌می گلرد. 
جری تر نیز می شوند. ۲ 

میهندس میر حسین موسوی آخرین نخست وزير 
جمهرری اسلامی؛ صراحتا به انتقاد از این مسأله 
پرداخت و با په کار بردن واژه توقیف فله‌ای. نشان داد 
روشی که ., پیش گرفته شده پسندیده نیست. وی 
گفت: «توقیف فله‌ای روزنامه‌ها. برخورد با نفرذیهای 
انقلاب نیست: بلکه ایجاد محدردیت اطلاع‌رسانی 
برای جناح رقیب است.» 

یکی از مسانلی که بارها از سوی جناح مقابل برای 
تخطله مطبوعات و روزنامه‌نگاران عنوان شده. 


وابستگی به خارج و استفاده از لارهای اهدایی است» 
" ول حتی یک مورد هم مدرک و سندی در این موره ۰ 
ارائه نشده. وزیر اطلاعات در این باره صراحتا اعلام 


کرد؛ «رزارت اطلاعات تاکنون سندی درباره کمک 


مالی بیگانگان به نشریات پیدا نکرده است.» 


مجلس ششم يا در حقيقت مجلس اصلاحات در ا٠‏ 


هفتم خرداد ۱۳۷۹ رسما فعالیت خود را آغاز کرد. در 
صورتی که تا روزهای آخر رضعیت نتایج انتخابات ٣‏ 
تهران مشخص نبود و زمزمه‌هایی مبنی بر ابطال آنِ 
به گوش می‌رسید. کشمکش ہین وزارت کشور وا 
شورای‌نگهیان سیب گردید حتی تشکیل مجلس ششم 
با ابهام‌مواچه شود. وال 

با شروع کار مجلس.اختلافات با شورای نگهبان و 
قوه قضائیه شدت گرفت و روزنامه‌های جناح مقابل نیز 
به اختلافات دامن زدند و کوشیدند مجلس اصلاحات را 
تضعیف نمایند, این اختلافات درباره بودجه ۴۴۹ هزار 
میلیارد ریالی سال ۱۳۸۰ تحقیق و تفحص, روزنامه‌ها و 
روزنامه‌نگاران زندانی بیش از همه برد. طی مدت 
کمتر از یک سالی که از فعالیت مجلس اصلاحات 
می گذرد. چند مصوبه در سد شورای نگهبان گیر کرد و 
با مانع مواجه شد.مجلس برای رفع بن بست چندین 
مصوبه‌را به مجمع تشخیص مصلحت فرسناد که از 
جمله آنهابردجه سال ۱۳۸۰ بود. گرچه مجمع تشخیص 
مصوبه‌مجلس را رد کرد. این بدعت با واکنش منفی 
برخی ازنمایندگان مواجه شد. با توجه په مواضع 
مجلس وشورای نگهبان. باید در سال .۱۳۸۰ نیز شاهد 


ترمیم کابینه 
با تشکیل مجلس ششم.انتقاد از فعالیت برخی وزرا 
شدت گرفت و در راهروهای مجلس: مسأله استیضاح 


تعدادی از وزرا به گوش رسید. وزرای آموزش و 
پرورش و بهداشت از چمله کسانی بودند که پا انتقاو 
مواجه شدند, اما در عوض استیضاح وزراء شاهد ترمیم 
کابینه و ادغام بر خی وزارتخانه‌ها بودیم . وزارت صنایع 
با وزارت معادن ادغام شد و وزارتخاله‌های کشاورزی و 
جهادسازندگی نیز تبدیل به یک وزارتخانه شدند. 

اما آنچه جالب توجه‌بود. رأی عدم اعتماد مجلس به 
یکی از وزرای‌پیشنهادی بود. رئیس جمهور چند ماه 
قبل آقای‌جهانگرد را برای وزارت پست و تلگراف و 
تلفن پیشنهاد کرده بود که با عدم تمایل مجلس مواجه 
شد؛ لذا در دور جدید و در فاصله هفت ماه به پایان 
دوران ریاست جمهرری خانمی, پنج وزير به مجلس 
معرفی‌شدند که جملگی رأی اعتماد گرفتند و فعالیت 
خود راآغاز کردند, 
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سال ۱۳۸۰ با توجه به انتخابات ریاست جمهوری از 
اهمیت به سزایی برخوردار است. عدم اعلام خاتمی 
برای نامزد شدن و فقدان یک شخصیت شاخص و 
رقیب در بین جناح مقابل, شرایط ویژه‌ای را به وجود 
آورده‌است. به همین دلیل سال ۱۳۸۰ از ابتدا صحنه 
رویارویی آشکار جناحها خراهد بود. 
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سه کانه 


کیان فولادی 


روزهای قرمز 
سرانجام ورقهای قرمز اپتدای تقویم امسال به‌پایان آمد 
و تعطیلات بی‌سابقه‌ای که برای بسیاری به‌پیست و پنج 
روز رسید و دیگران نیز دست کم در بيست روز آن شریک 
بودن. سپری: شد. بتابر نوشتههای‌تقویم البته. یک هفته از 
این ایام رسما تعطیل نبود. امین هفت "روز نیز آنچنان 
درمیان روزهای تعطیل گرفتار شده بود که در عمل چندان 


تفاوتی با آنهانداشت به این ترتیب حتی آن عده از 


کارمندان درلت که کار را بر استراحت ترجیح دادند و این 
چند. روز درپشت میزهای خود حاضر شدند یا آن دست 
صنعتگرانی که قصد داشتند سهم خود را در چرخه اقتصاد 
کشور به چرخش درآورند نیز در غیبت همکاران خود کاری 
ازپیش نبردند که این اقتضای زندگی مدرن امزوزی است‌و 
در زنجیره امور جامعه اگر جند حلقه مفقرد شوددیگران هم 
از کار خرافند ایستاد, 

معضل تعطیلات بیش از حد در نقویم ایران امسال به 
حداکثر رسید تا انان که باید چاره‌ای برای مشکلات کشور 
بیندیشند, فرصت بیشتری برای چاره‌جویی بیابند. 

درحالی که در اکثر جوامع پیشرفته امروزی:تعطیلات 
زسمی از تعداد انگشتتان یک دنت فراترنمی‌رود: تقوم 
ایران ۲۵ تعطیل رسمی را در خودیادداشت کرده اسث: 

ژاپن هفت روز, کره جهار روز ورومانی تنها سه روز از 
ایام سال تعطیل است. ولی‌ایران ما پارسال نزدیک به یک 
ماه از سال را دراستراحت گذراند. گرچه نباید از یاد برد که 
این مشکل هرقد رکه آزاردهنده باشد. ازآن دست مشکلاتی 
است که به‌سادگی می توان راه فرار از آن را یافت: 

تنها کافی است بار دیگر به مقهوم تعطیلات و هدف از 
آن نظر کنیم و درياييم که برای نیل به این اهداف هیچ 
نیازی به بیست و پنج زوز نداریم. 

ظاهرا ایجاد تعطیلات رسمی در ایام سال یا به جهت زفع 
خستگی حاصل از کار و انجام اموری که درایام پرمشفله 
کاری فرصتی برای انجام آن نیست. بوده‌و یا بابر احترام و 
بزرگداشت یک اتفاق؛ روزهای خاصی از فهرست روژهای 
کار ی خارج شدهاند, 

به این ترئیب باید گفت که برای برطرف کردن‌مورد 
نخست پس از هر شش روز کاری در تمام جهان یک زوز به 
عنوان روز تعطیل درنظر گرفته شده تاضمن رفغ خستگی: 
فرصتی نیز برای انجام امورشخصی فراهم آید و اما غلت 
دوم که شاید قویتر ازدلیل نخسنین نیز باشد در بیشتر موارد 
وضو ی گرتان ررقو فزآمت ر :بنج 
بیش و پیش از آنکه ضرف بزرگداشت یک رویداد خاص 


. 
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تعطیلات رسمی در ژاپن هفت؛ 
کره جهار و رومانی سه روزاست 
و در ایران ۲۵ روز 










سه هفته تعطیللات در ابتدای سال به 


ظاهر خللی در اداره امورکشور ایحاد 
نکرد» پا به علت افزایش کار و تولید و با 


از روی ارزش ناحیز این دو 


گردد به محملی برای استراخت و تفریج تبدیل نمی گردد و 
این البته چندان دور از انتظار هم نیست. چرا که تجلیل و 
احترام این مناسبت‌های ویژه در بسیاری‌موارد. احتیاجی په 
توقف فعالیت‌های روزانه ندارند که‌شاید درمیان کار و 
فعالیت روزانه بتوان بسترمناسب‌تری برای پاسداشت اترام و 
ارزش ان رخدادها فراهم کزد, 

والبته قبول این مدعی تنها هنگامی امکان پذیراست که 
اعضای جامعه, کار و تولید را اصل و محورزندگی اجتماعی 
پدانند که در غیر این صورت آنچه گذشت, چندان بر مذاق 

ذکر یک نکته نیز درباره این تعطیلات طولائی‌خالی از 
لطف نیست: اينکه علی‌رغم سه هفته خاموشی,بخش 
عمده‌ای از مراکز اداری و صنعتی کشور که درباره‌ای موارد 
این توقف به یک ماه نیز می‌رسید. درظاهر مشکل لایتحلی 
در امور چاری کشور رخ نداد واین نیست مگر آنکه در 
کشور انچنان برنامه‌ریزی‌دقیق و قابل اعتماد و تولیدات 
آنبوه و ذخیره شددای وجود داشته است که توائسته خلاء سه 
هفته استراحت رتوقف تولید را پر کند و یا آنکة اضولا 
برنامه‌ها و کارو تولید ایجاد شده در طول سال نیز چندان 


اجتماع ایجاد نکرد. قضاوت دز این باره که کدام گزینه 
می تواند نزدیکتر به واقعیت باشد, چندان ساده نیست اما 
یاداوری ذخایر نفت ایران و میلیونها بشکه‌ای که‌در روز به 
جهان هدیه می‌شود, شاید يافتن پاسخ راقدری ساده‌تر کند, 


اتاقی بز رگتر از خانه 

در آخرین ساعات سال ۷٩‏ صنعت خودروسازی کشور 
با اعلام چندباره در روزنامه‌های کثیرالانتشارمژده 
عیدانه‌ای دور از انتظار را برای مشتافان این صنعت به همراه 
آوزد, 

شرکت «بارس خودرو» که سالهاست. محضولات 
کارخانجات خودررسازی نیسان ژاپن را در ایران‌غرضه 
می کند. این بار وعده عرضه یک مدل خودروی‌سواری 
ساخت ژاپن را داد که در هیاهوی اخر سال‌چندان نظرها را په 
خود جلب نکرد. خال اينکه جای‌تأمل بسیار داشت در 
مشخصاتی که برای خریداران ازاین خودرو ارائه شد. 
این طور آمده بود که این خودروی سواری با شش سیلندر و 
مصرف سوخت ۲الیثر در هر صد کیلومتر و با حجم موتور 
سه هزارسی‌سی, در نیمسال دوم سال هشتاد به بازار 
خواهدامد و درحالی که یکصد ر بیست میلیرن ریال به 
عنوان‌ودیعه برای خرید هر دستگاه خودرو از مشتریان 
مطالبه‌می‌شد. بهای نهایی خودرو نیز براين اساس بیش 
ازدویست و بیست میلیون ریال تعیین شد, اطلاعاتی‌ساده 
که به‌جای آنکه از سوالها بکاهد بر ابهامات‌می‌افزود و در 
راس ان علت انتخاب این خودرو به‌عنوان مدل. مناسپ 
جهت تولید و مونتاژ در داخل کشور است» خزدرویی, که با 
بهای بیش از دویست وبیست میلیون ریال از توان خرید 
اکثریت قریپ به‌اتفاق خانواده‌های ایرانی خارج است. که 
اگر تعدادی‌نیز توان خرید خودروهایی چند صد میلیون 
ریالی رادارند. چرا متولیان صتعت خودرو تصمیم گرفته‌ائد 





جالب اینکه که توقف سه هفته‌ای در آن نیز خللی در جرکت. - 
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تاجهت تأمین نیاز این عده اندک. سرمایه‌های 
کشور را صرف تولیدداخلی چنین خودروهایی که 
رای ریت مردم ابل بهربری نیست: ند ار 
اینان به این نتيجه رسیدء‌اند که خودروهای 
تولیدی در کشور پاسخگوی‌نیاز قشر خاصی از 
جامعه نیست. می توانستند مقدمات ورود تعدادی 
خودروی ساخت خارج را برای رفع این تقاضای 
محدود فراهم اورند و از هدایت سرمایه‌های اند ک 
کشور به مسیری که تنها به مصرف آن می‌انجامذ | 
خودداری کنند. درنهایت ممکن است واردکنندگان 
این فن‌آوری به داخل کشور. منظور از تولید 
خودروهای مدرنی از این دست راء صدور ان به 
دیگر بازارهای جهان اعلام کنند که در این صورت 
سابقه ناامید کننده‌صادرات خودروی ساخت ایران. | 
این توجیه را نیزبی‌اثر می گرداند. 

مشکلات ساخت این مدل خودرو در ایران به 
اینجا خم نمی‌ شود و با نگاهی دوباره به مشخصات | 
فنی این خودرو, پرده‌های دیگری از مقابل «عدم 
تناسب این خردرو و بازار ایران» پرخواهد افتاد. 

حجم موتور خودرو درحالی سه هزار سی‌سی 
اعلام شده که قویترین مدلهای خودرو تولیدشده 
در ایران که برای مصارف خاص نیز تدارک شده 
بودند ازدوهزار و چهارصد سی‌سی فراتر نمی‌رود. 
برای نمونه‌حجم موتور خودروی «پاترول» که از 
تولیدات همین شرکت خودروسازی نیز هست و 
برای سفرهای برون‌شهری و جاده‌های ناهموار نیز طراحی 
شده. دوهزار و چهارصد سی سی است. په این ترتیپ قدرت 
بسیار بالای موتور این خودرو با توجه به اينکه خودروی 
مذکور از نوع خودروهای سواری است؛ تنها سرعت حرکت 
ان را افزايش خواهد داد که این نیز با امکانات موجرد 
هم‌خوانی ندارد. چرا که برای مثال خودروی پژو ۴۰۵ که با 
حجم موتور دوهزار سی‌سی‌توان حرکت با سرعث بیش از 








ساخت این مدل خودرو در داخل 
از نظر فنی و افتصادی توجیهی ندارد و 
سازندگان نیز به ظاهر تمایلی برای 
اعلام دلا یل حفیقی انتخاب این مدل به 
مردم ندارند! 


صدوهفتاد کیلومتر فرساعت را داراست و امروزه در تعداد 
فراوان در شرکت ایران خودرو تولید می‌شود, به خاطر عدم 
وجودجاده‌هایی که قابلیت عبوز خودروهایی با 
سرعتهای‌زیاد را داشته باشند. عملا بخش بززگی از توان 
موتورخود را در جاده‌های اپران از دست رفته می‌بیند. 
حال چگونه یک خودروی سواری پا حجم موتوری به‌مراتب 
بالاتر و قویتر از پژو ۴۰۵ برای حرکت درجاده‌های ایران. 
اماده تولید و ارائه به بازار می‌شود؟ 

از سری دیگر برخلاف روند عمومی خودروسازی‌در 
جهان که سعی در کاستن از تعداد سیلندرها و طبیعتأامصرف 
سوخت خودروها دارد ابن هدل خردرو به‌عنوان نخستین 
خودروی سواری شش سیلندر که در دودهه اخیر در داخل 
ساخته می‌شود. مضرف سوخت به‌مراتب فراوانی را یز با 





خود په هبراه خواهد آورد که‌برای کشوری که در شهرها از 
آلودگی هوا ناشی ازسوخت خودروها ناله می کند و در 
مرزها از فاچاق‌سوخت در تنگناست و سالانه مبالغ هنگفتی 
ارز جهت‌واردات سرخت خودرو از کف می‌دهد به هیچ 
روی‌قابل ترصیه نیست . 

په این ترتیب از لحاظ فنی و اقتصادی نمی‌توان‌علت 
قابل دکری جهت ترجیح این مدل خودرو برای‌ساخت در 
داخل یافت و به ظاهر باید به دبال دلایل ناشناخته دیگری 
بیشتری در این باره دارند. گرچه‌ظاهرا تمایلی برای بازگو 
کردن این دلایل پا مردم‌ندارند. 


رئيس جههوری که 
درسایه استاده است 


درحالی که برای تنها یک صندلی خالی درمجلس, ۱۰۲ 
نفر از تهران نامزه شده‌اند و دییر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هر هفته دریاب انتخابات‌ریاست جمهوری نظری تازه 
ابراز کرده و به افراد وگروههای سیاسی اندرز می‌دهد و 
«(عسکراولادی» به‌عنوان یکی از پرجسته‌ترین نیروهای 
چناخ محافظه کارخبر از انسجام کامل نیروهای این گروه 
سیاسی ذرائتخاباتی می‌دهد که تا کمتر از دو ماه دیگر 
برگزارمی‌شود. «رئیش جمهور خانمی» همچنان سکوت 


راترجیع می دهد سکوتی که تایک ماه دیگر (آخرین مهات 


ثبت نام امزدهای انتخابات ( می‌توائد انامه یاید . 

در این میان سوالها از رئیس جمهور روزبه‌روزبیشتر 
می‌شود که اگر تا دیروز همة منتظر بودند تاتصمیم نهانی 
وی درباره حضور در انتخابات ۸رابشنوند. حال در ۶۰ روز 


| مانده به انتخابات مایلندیدانند در صورت حضور وی در 














این ابهام از آن‌رو هر روز وزن 
پیشتری می‌یابد که مدافعان ومنتفدان 
سبدمحمد خاتمی با گذشت جهار سال 


از آغاز کارش.انتظارات بیشتری را با 


وی درمیان می گذارند 





| عرصه رقابت و بردن گوی سبفت از دیگر رقبا, شیوه عملکرد 


وی همان خواهد بود که در چهار سال گذشته عیان شد یا وی 
این‌بار چاره‌ای تازه در کار خواهد کرد 

این ابهام از ان رو هر روز وزن بیشتری می‌یاپدکه 
مدافعان و منتقدان او هریک با گذشت چهار سال ازآغاز 
کارش, انتظارات بیشتری را با او درمیان‌می گذازند. از 
یک بو اصلاح‌طلبان سرعت و عمقاصلاحات را راضی 
کننده نمی‌دانند و چهار سال اینده‌را بهترین دوران برای 
پیشبرد اصلاحات با مایت وهدایت خاتمی می‌بینند و در 
سوی دیگر محافظه کاران‌منتقد. چهار سال آینده را آخرین 


۳ روزهای حیات اقتصاد کشور ارزیابی می کنند. اگر شیوه‌های 


ناپسند کنونی (به‌زعم ایشان) ادامه یابد! آتش این انتقادات 
بانزدیک شدن به ۱۸ خرداد هر لحظه تندتر نیز می‌شودچرا , 
که فمگان به درستی دریافته‌اند که با حضور خاتمی‌در 
عرصه رقابت. رقبای کنونی توان مقابله با وی رانخواهند 
داشت ؤ معدود کسانی که بخت پیروژی بر وی را دارند نیز 
توان عبور از صف متحد نظارت‌شورای نگهیان را ندارند, 
هنوز البته سخن گفتن ازرباست جمهوری قطعی سید محمد 
خانمی کمی شتابزدگی است. اما اگر تا روزهای آینده وی 
همچنان سکوت را بر گفتگو با مردم ترجیج داد. در شماره 
آینده از جایگزینهای وی برای نشستن بر صندلی ریاست 


بیشتر خواهیم گفت: 
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باورداشتهای مردسالارانه 


این صفحه نوشته خانم مینا ضرابی به‌چاپ رسیده‌بود 
اکه نگارنده آن مقاله با انعکاس دلنگرانی اش جامعه‌را 
به آهمیت دادن به زنان و رسیدن به برابری جنسی 
آفراخوانده است. 
اینجائب با تأکید بر مطالب ذکر شده. مواردی را به 
عنوان مکمل ذکر می کنم. 
در روئد تاریخی جرامع ابتدایی این زنها بودند که‌بر 
مردها پرتری داشتند و مدیران و فرماندهان خائه‌بودند, 

































کشورهای توسعه يافته, لا زیادی را درجهت 
برابری آین دو جنس انجام می دهند. اگرچه معتقدیم گه 
در . این کشورها: امروزه زنان و مردان از برابری 
پرخوردار نیستند. 
مثلا می‌شود در تايذ این عقیده به تعدادممسرولان 
زن و مرد در کشورهای توسعه یافته یادرحال توسعه 
اشاره کرد. مسلما در پستهای کلیدیاکثرا مردها پیشرو 
و تکتاز هستند. 

در کشورهای عقب‌هانده. تفکر مرد. تفکر برتر و 
صحیح است و باید اعمال شود که این وضع در نیمکره 
مرقی نمود بیشتری پیدا می کند. تفکرات مردسالارائه 
در اپران نیز ہی پرده و آشکار رواج دارد. 

البثه در پاورداشتهای ما هم نوعی تحقیر به زن 

نسبت داده می شود قولهای معتبر را قول مردانه‌می دائیم 
و می گوییم «قول مردانه پده» «مرد باش» ر یاوقتی 
مردی را خائم خطاب کنیم ظاهرا او را تحقی رکرده‌ایم! 
در این راستاء بسیاری از دختران و زئان عادت 
کرده‌اند و یا سعی کرده‌اند ادای مردها را دربیاورند و 
مردائه عمل کنند تا معتبرتر باشندا 

وقتی ذهنیت‌ها همه حاکی از برتری مرد و تسلط او 
بر زن است. هرگز تم توان در عمل آن زا به مورداجرا 

















باید قبول کنیم. دین مبین اسلام زن را طرد نکرده‌و 
محترم شمرده است و وظایفی مشخص به او عطاکرده. 
لیکن با این تفاسیر ما این‌چنین آنها را ساکن کردهاټم. 
به هر تقدیر نمود عیلی تاثیر برابر و موّثر این ذو 
جنس در زندگی زناشویی کاملا بارز و آشکار اسث که 
در برقراری آرامش و آسایش روائی و هم درثربیت 











به هرحال تمایز این دو از هم درست نیست وتداخل 
امور ايندو هم صحیح ئیست. هر کدام نقشی‌مهم و 
اساسی دازند که جنسیت آنها حکم می گند 

محمد رادمرد 








شمار , ۲۹۸۹ 


۱ به قلم خانم رستگار بر آن شدم تا نکانی رامتذکر شوم 


_ اظاهری برای آنها اهمیت دارد. 
چندی پیش مقاله‌ای تحت عنوان نابرابری جنسی در 







۳ است 


پس از خواندن مطلب «دنیای وارونه‌ای شده‌است » 


ایشان عنوان کردند که پسران جامعه ما به‌معنویت 
دختران توجهی ندارند, بلکه مسائل مادی وژیباییهای 


پاید به ایشان گفت. این نهایت کملطفي ست که 
همه پسران جامعه را با یک چوب برانیم. آن دسته از 
پسران که به آنها اشاره کرده‌اید. همانهایی هستند که 
اکثرا پس از گذشت چندی از ازدواجشان, سر از 


۱ انقلابی بودن نه ظاهر نیست 


کشور ايران از جمله جوانترین کشورهای جهان 
است و مسوولان عزیز ما نیز په مسأله جوائان اهمیت 
فراوانی می‌دهند و نسبت به آنان به گونه‌ای رفتار 
می کنئد که بتوانند برای راهیابی به اهداف خود گام 
بردارند» در این میان اکثر جوائانی که در سالهای جنگ 
کم سن و سال بودند و توانایی این را نداشتند که برای 
دفاع از میهن اسلامی همگام با رزمند گان سلحشورقدغ 
به میدان جنگ بگذارند و یا به درجه رفیع شهادت‌نائل 
شوند و یا جز خانواده‌های معظم شهدا باشند, حالاکه 
قصد دارند تحصیل کنند و به دانشگاه بروند. پائوجه به 
شرایط کنونی و وجرد سهمیه‌های رزمندگان,خالواده 
معظم شهدا. جانبازان: مفقودان و یا... با مشکل مواجه 




























ضرب وشتم زنان در آلمان 

در هر هفده انیه: یک مرددر آلمان, یک زن رامورد 
ضرب و شتم قرار می دهد! 

سالائه چهل هزار زن در آلمان به یکی از ۴۰۰خاه 
و مأمن مخصوص زنان در اين کشور پناه‌می‌آورند. 
درحقیقت اعمال خشونت جزء مسائل روزمره است» از 
هر سه زن در المان؛ یک زن طی دوران همسری, حداقل 
یک بار مورد خشوئت بدئی ویا روحی, روانی قرار 
کت 

هزیبه اقامت در غائه‌های یاه زان معالجه پزخنگی 
و مراقبت و سرپرستی برای این موارد در سال حدود ۲۹ 
میلیارد مارک می‌شود. 

جمعیت المان بیش از ۸۲ میلیون نفر است که حدود 
۲ میلیون نفر آن زن هستند. 

در آلمان یک وزارتخانه فدرال؛ چندین‌وزارتخانه 
ایالتی, چهارصد خانه امن زنان, چندین مر کز مشورتی و 
مراکز مشورت تلفنی. مسوولیت امور زنان در امور 
خانوادگی و تربیتی و کمک رسانی درموارد به کارگیری 
خشوئت علیه زئان را به عهده دارند, 

در کتابچه‌ای به ام «زنان در آلمان» که توسط 
«وزارت امور زنان, جوانان. سالمندان و خانواده‌فدرال » 
منتشر شده: آهده است: به کا رگیری خشونت غلیه زنان 


انسانی به شدیدترین صورت خدشه‌دارمی‌شود. 
طبق گزارشهای این کتابچه. تحقیقات علمی 






















— ج‎ r r 


بت طلاق درمی آورند. 


به هوش باشند و آلت دست این افراد کم شعور و 


تجردنیست. بلگه فشدار در مورا انتخاپ صحیح است. 
بايد گفت. خوشبختانه پسران باایمان و پایبند به 
اصول اخلاقی در جامعه مافراوانند که تنھا خواسته آنها 


است. بايد به خدا توکل کرد و او را وکیل تمامی کارها 
قرار داد. او بهترین تصمیم گیرنده برای خیر و شر ماست . 
شاهین بهرامی از کرج 


¬= و تج بت بت mewn eem‏ 





مي‌شوند. 4 
سوّالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که؛ 
آیافره یا خانواد‌ای که به جبهه نرفته‌اند و ظاهری 
انقلایی ندارند نمی توانند برای جامعه افرادی مفید و 
نقلابی باشند؟ 
اگر قراز باشد برای ادامه تحصیل ر یا ازدواج‌جوان 
ملاک فقط ظاهر باشد. آیا ملاک درستی خراهدبود؟ 
یک فردانقلابی می‌تواند با قلبی پاک و دلی پر از 


احساس و سرشار از محبت. دلسوز و حامی انقلاب و 
چامعه اسلامی باشد و یک انسان نباید با نظاهر. ریا و 


دوردنی خود را انقلابی جلوه دهد پلکه با ایمان ۳1 
پایمردی و مردانگی و انسائیت می توان انسانی مخلص, 
فداکار و خدوم انقلاب برد. 


حاکی‌از آن است که به کارگیری خشونت 

علیه زنان و کودکان در تمامی قشرهای جامعه و در تمام 
گروههای سنی پیش می‌آید و قربائیان اغلب سالیان 
متمادی موردسوءاستفاده قرار گرفته‌اند. 

درلت آلمان؛ بیش از بیست سال است که از طریق 
تحقیقات متعدد. انگیزه‌ها, دلایل و علل به کارگیری 
خشونت علیه زنان را مورد بررسی و تحقیق قرار 
می‌دهد و امکانات کمکرسانی زیادی را در این رابطه 
به آزمایش گذاشته و قوانین زیادی را نیز به نفع زنان 
قربانی خشونت تفییر فاده است. 

اولین «خانه زنان» در سال ۱۹۷۶ میلادی دربرلین 
پایتخت آلمان گشایش یافت و وزارت زنان‌فدرال از 
این محل و نیز یک خانه زان دیگر دررندسبورگ 
حمایت مالي و سیاسی به عمل آورد. 

دولت المان در سال ۱۹۹۱ میلادی طی یک برنامه 
ویژه به منظور کمک رسائی به «خانه‌های امن‌زنان» در 
ایالاات شرقی آلمان (آلمان شرفی سابق) مبلغ ۱/۲ 
میلیون مارک هرینه کرد. . 

در حال حاضر ۴۰۰ «خانه زنان» در المان وجوددارد 
که یکصد خائه از آنها در پنج ابالت شرقی این کشور 
قرار دارد. 

خانه زنان در آلمان دارای وکلای ترانا و کارآمدی 
هستند که در مسائلی چون وضعیت مالی, حق‌نفقه و 
هزینه زندگی زنان نسبت به مردان, حقوق قیمومیت: 
حق شکایت و طلاق می‌توانند ران را کمک کنند. 


منبع: «روزنامه کولنراشتات آنسایگر» 
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مسد س 
= ۳ 8 


بهتن انیست , که.. دختزان جامعه. سا کی ۱ 


|دنیاطلب نشوند, من معتقدم ۷ ۱ 


از شریک آینده زندگیشان ایمان. تجابث وصداقت | 
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ال ی بیت المقد س «بز رگترین و 
پرافتخارتر ین غملنات بهاره» 

جمعه دهم اردیبهشت ۱۳۶۱ مرحله اول عملیات 
الى بیت‌المقدس: 

شب مواج کاروان با امواج پیاپی پیامهای رمزامیز 
و کوتاه و بلند گردانهای ازادیبخش ما که با توسل به 
ام مقدس علی‌بن ابیطالب (ع ) قصد ازادسازی شهر به 
خون نشسته خرمشهر را داشتند دجار تلاطمی مضاعف 
شده بود. 

تیپ ۲۷ محمد رسولا... (ص) پا اعزام رزمندگان 
خط شکن «گردان سلمان» بسوی جاده اهراز. خرمشهر 
مرحله نخست غملیات الى بیت‌المقدس را 
آغازگر شند. 

در این مرحله مهمترین سر خط مدنظر, 
تصرف جاده استراتژیک اهواز * خرهشهر بود. 

نیروهای گردان سلمان حوالی ساعت ۱۰ شب 
باعبور از کارون و رسیدن به جاده بادشمن درگیر 
شدند. آن هم در شرایطی که سایر گردانها در 
پشت محور به انتظار مانده بودند تا خط دشمن 
شکسته شود و با گشودن رافکار توسط گردان تحت 
امر شهید حسین قجه‌ای بتوانند از اطراف یعنی 
جناحین چپ و راست دشمن کارشان را شروع 


بچه‌های گردان سلمان در همان نخستین 
لحظات رسیدن به خط مقدم دشمن: حوالی 
ساعت یازده و نیم شب گرفتار حلقه محاصره نیروهای 
عراقی شدند. 

ارتش عراق که از حساسیت فوق‌العاده جاده. و 
نقش تعبین کننده آن دراین نبرد مرگ و زندگی میان دو 
طرف درگیر کاملا آگاه بود. ضریب حفاظت از جاده را 
بنحو بی سابقه‌ای بالا برد, دو تیپ تقویت شده زرهی, 
مکانیزه را به سمت منطقه درگیری فرستاد و په این 
ترتیب حلقه آهنینی از آتش و فولاد را برگرد گردان 
تخت امر حسین قجه‌ای کشید. 

“ «رحاجی‌جان! خط راڈ شکستیم ... ولی حالا افتادیم 
توی حلقه. دارند از پشت‌سر و روبروی بچه‌ها نقل و 
ثیات می ر پزند مفهو مه ؟ ...۷ 

صدای مضطرب اما محکم (حسین » بود که از 
پشت گوشی بی سیم پی آرسی به گوش حاج همت و ما 
که در اطراف حاجی آیستاده بودیم رسید. حاجی 
لحظه‌ای در سکوت به دقت به حرفهای حسین گوش 
کرد. بعد بلافاصله رفت روی چانل دو تیپ مجاورمان, 
بعد از تماس حاج‌همت با تیپهای نجف اشرف و تیپ 
غاشورا فهمیدیم بنا شده این تیپ‌ها از جناحین تیپ ۲۷ 
محمد رسولا...(ص) وارد عمل پشوند: 

مدتی نگذشت که نجف و عاشورا هم به خط زدند 
و درگیر شدند و از چپ و راست گردان سلمان شروع 
کردند به کوبیدن دیوار فولادینی که دشمن در اطراف 
بچه‌های حسین کشیده بود. ولی فایده‌ای نداشت و 
می شد خط را شکست. «قلب» در محاصره دشمن بودو 
حرکتهای جناحی نجف و عاشورا از چپ و راست آن‌هم 
با توجه به حجم سنگین آتش و تراکم یگانهای 
عمل کننده دشمن در خط. راه به جایی ثمی‌برد. 


| مشکلات ما به همین اندازه هم محدود نمی‌ شد به 
جهت نزدیکی بیش از حد گردان سلمان با دو تیپ 


" محاصره کننده عراقی نمی‌توانستیم برای بچه‌های 
حسین اتش پشتیبانی توپخانه فراهم کنیم. دشمن آتش ]| 
| سنگین توبخانه. کانیوشا و خمباره‌هایش را بر سرحسین | | گذاشتند و به محل استقرار گردان سلمان رسیدند, تازه 
| وبچه‌های تحت امر او بسته بود. بچه‌های گردان‌سلمان | بانفوذ به داخل گاز اثبر دشمن بود که‌حاج‌هست متوجه | 
۱ " از ساعت یازده تا حوالی ۲/۵شب در یک‌چنین وضعیت | اوضاع شد واینکه چراحسین اصرارمی کرد که به عقب | 
مشکلی در حلقه گازانبر محاصره دشمن دوام اورده ‏ 


۱ ابودند. حاج همت پس از مشورت با حاج احمد متوسلیان 


"تصمیم گرفت باتوجه به وضعیت وخیمی که پیش آمده 
بود گردان تازه نفس دیگری رابرای شکستن خط به آن 
سوی کارون اعزام کند. قبل ازاین کار می‌بایست 
گردان سلمان به عقب کشیده شود.حاج همت بلافاصله 
پای بی سیم روی چانل سلمان‌رفت . 

تماس پشت تماس و اصرار بی‌وقفه همت که 
«حسین جان باید برگردی عقب» از آن طرف خط 


بر د عقب ‏ حسین در بی سیم ؟ 
"من اگر توان شکستن خط محاصره ِ 
پشت سرم را داشته باشم چرا عقب 
U‏ گردم ؟! خط جلو 


شکستن خط محاصره پشت سرم را داشته باشم چرا 
عقب برگردم؟ خط جلو را می‌شکتم و می‌روم طرف 
خرمشهر!» مکالمه پر از اصرار و انکار ممت و حسین 
ادامه پیدا کرد. دیگر صدای غضبناک حاج‌همت از دور 
هم شنیده می‌شد که نهیب می‌زد: همین که گفتم الاولله باید 
برگردی» 

حسین هم ادامه داد: «حاج آقا من دیگر یچ کس را 
جز خدا ندارم شما که می‌گویید به غقب برگرد بهتر 
اتا بدانید من نه قادرم به عقب بیایم و نه می‌توائم 
جلو بروم. به خواست خدا همین‌جا مقاومت هی کنم و 
نمی گذارم عراقیها حلقه محاصره را از این که هست 
تنگ‌تر کنند. داغ اسیر کردن ما رابه دلشان می‌گذاریم 
و تا پای جان مقارمت می کنیم ). 

حاج همت به همراه دو نفر بی‌سیم چی و حسین 
یادامچیان مسوول تدازکات تیپ رافی خط شدند. 
حسین بادامچیان مخصوصا همراه حاج همت جلو رفت تا 
راهکارها را یاد بگیرد تا درصورت امکان بتواندبچه‌های 
زخمی گردان سلمان را به عقب منتقل کند.باذامجیان 
بچه پرل و جرأت و ترسی وه ال مدان که دا هم 





اردیبهشت ۱۳۶۱ بود که حاج همت و همراهانش په خط 
آزدند علقه محاصره رابه انحوی معجزه آساپشت‌سر 


۰ تفر به چیزی حدود سی چهل نفر رسیده بود مابقی 
گردان هدگی شهید و مجروح شدهبودند. حاج همت به 


در عملیات رمضان به شهادت رسید. 
گ و میش هوای صبحدم شنهه یازدهم 


برنمی گردد. تعداد نیروهای قادر به‌رزم گردان سلمان از | 





سراغ حسین رفت. پس از روبوسی باز هم با هم به 


جروبحث ادامه دادند. حاج همت می گفت: «به تو دستور 1 


می دهم . می‌دانی یعنی چه؟ ۱ 
ید هر طور شده ولو سینه خیز برگردی عقب برادر 
من !4 با 
حسین هم همان جملات قبلی را تکرار می‌کرد: 
«حاجی تو چرا به اینجا آمدی و جانت را به خطر ` 
انداختی؟ اگر کسی باید به عقب برگردد شما 
هستی نه من . گردانی را که همه بچه‌هایش شهید 
| و مجروح توی این قتلگاه افتاداند ول نمی‌کنم 
- | برگردم غقب .من همینجامی‌مالم.» ۳ 
حاجی اين بار کمی ترم شد. دست گذاشت 
روی دوش حسین و گفت: «حسین‌جان تو که 
| ولایت امام را قبول داری! هرچه باشد پنده روی 
حساب سلسله مراتب ولایی هم شده مسوولم و باید 
هر دستوری که‌به تومی‌دهم اطاعت کنی , همان طور 
که اگر حاج احمدهم هر دستوری به من بذهد بابت 
ولایتی که بر من دارد انجامش می‌دهم.» 
حسین که این بار په دقت به حرفهای حاجی 
گوش می داد با صدایی بغض آلود گفت: ااحاج آقا 
این درست است که شما به بنده ولایت دارید و 
فرمانده من هستید ولی مگر خودتان مرا مسوول این 
گردان نکردید؟ اینها بچه‌های من هستند. اینها رفقای 
من هستند. من در مقابل اینها مسوولم می‌خواهم با 
همینها باشم یا من هم شهید می‌شوم یا انقدر مقارست 
می‌کنیم که با شکستن حلقه, مه جگرگوشه‌هايم را تا 
آخرین نفر به عقب پیاورم. 
حاجی امد دوباره حرف او را قطع کند که حسین 
گفت: «حاجی بگذار حرف آخرم را بزئم» من و این 
بچه‌ها دیشب قسم خوردیم خودمان را به خرمشهر 
برسانیم. عقب نشینی برای ما هیچ مفهومی تدارد!» 
حاج‌همت سری تکان داد و چند دقیقه‌ای با دوربین 
مواضع و تحرکات دشمن را در اطراف بچه‌ها دید زد و . 
بعد هم باحسین و بچه‌ها خداحافظی کرد و په راه افتاد. 
حاچی و همراهانش برای برگشتن به عقب ناچار بودئد 
دویاره از حلقه محاصره دشمن عبور کنند. آنها زیر 
چتری از اتش گلوله و توپ و خمپاره به هر مصیبتی بود . 
از حلقه محاصره عبور کردند و به عقب برگشتند. بلادرنگ 
حاج همت به سراغ حاج احمد متوسلیان رفت.حاج 
اخمد همان‌طور که داشت. پای بی‌سیم با فزماندهان 
یگانهای دیگر سر وکله می ژد از حاج همت جویای چند 
و چون وضعیت خط و بچه‌های گردان سلمان شد. همت 
باراحتی رو کرد به حاج احمد و گفت: حسین مانده توی 
حلقه محاصره: بیرون بیا هم ثیست. تازه اگر هم بخواهد 
برگردد با آنهمه شهید و مجروح که دارند زير آن آتش 
سنگین قادر به عقب‌شینی نیست. باید فکر دیگری 
کرد. با روشن شدن هوا وضعیت منطقه پسیار خطرناکثر 
شده برد علی‌الخصوص که هواپیماهای دشمن هم په 
بقیه در صفحه ۴۷ 
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این بار دم برای وول هیأت 
می‌سوزد. که‌چگونه پیرزن را 
" ناراحت کرد و چه کنافی مرتکپ 
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کم کم راد می‌افتيم و دسته راد 
یي می‌افند. اول بچه‌های کم سن 
۹ و سال پرچم‌ها و خیته را په 
تبت می گیرند وبعد اهم مردی 
غلم را بلند می کند و مردان دیگر 
در دوصف موازۍ به دنبال علم 
راه می‌افتند و زنجیر می زنند. 

در میان دسته جوانان طبل و سنج 





























«الله اگبر, دو رکعت نماز صبح می‌خوائم بر من‌واجب 
قربه الى الله, الله گر ...۸ 
coc‏ 


با عاشورانیان ¥ امامزاده عشق 


امروز پنح‌شنبه و روز عاشورا است, صبح‌عاشوراست. 
وارد یک هیأت می‌شرم ,پرای کمک .گوسفندها قربانی شده و 
باید گرشت آن را بین مردم نقسیم کنیم. جمعیت زیادی جلوی 
در هیأت. متنظرایستاده‌اند, 

۵ خانم به منم میدین؟» 

0٥‏ بله بفرمایید. 

٥‏ قبول باشد 

0 قبول حق باشد, 

هوا گرم است. تقریبا گوشت‌ها تمام شده. و باز هم‌عده‌ای 
منتظر هستند. مسوول هيات به مردم می گوی که بروند جای 
دیگری, زبرا گوشت‌ها تقسیم شد است‌مردم باز هم پانشاری 
می‌کنند. ولی بالاخره بعد از جنددقیقه می‌روند. 

پیرزنی خمیده. هنوز پشت درمانده و گوشت می خواهد, به 
طرفش می‌روم و برایش توضیع می دهم اما اصرار می کند و 
من مستأصل به ظرف مسوول‌هیأت می روم که ناگهان فریاد 
می زئد: «مادر نمی فهمی تموم شده یعنی چی؟ بعنی برو! بقیه 
زودترأزتو اوهدن و غارت کردن پرو»! و به طرف دیگری می‌رود. 

دلم برای پیرزن می‌سوزد کلام و برخورد مرد با اردرست نبودده 

پیرزن با الماس می گوید.خونش که نموم نشده‌می گویم 
نه و بی توجه به من وارد می‌شود و انگشت لرزانش را به خون 
گوسفندی که روی زمین ریخته‌می‌زند و بعد به پیشانیش 
می‌مالد و آرام می گوید:«خدایا قبرل باشد. خدایا دوستت 
دارم .۷۰۰ سپس (باحسینی !ا می گوید؛ برمی خیزد و به طرف در 
په زاهمی‌افتد. 

ناگهان به یاد سهم خودم می‌افتم. آن را بر می‌دارمو به 
طرف زن می‌دوم ز په او می‌گريم: «خانم این راهم بیرید:» 
نگاهی گذرا به من می گند و می گوید:«خواستم تبرک باشد, 
خونش هن یرک الست. به قم لیام اخ ربکت بافی ۷ 

و مي‌روده 
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مي‌زنند و نوحه‌خوان می‌خواند. راه 
می‌افتم و دسته راه می‌افند به‌مقصد 

امامذاذه ۰ وحه خوان می‌خواند: 

«کربلا متظر ماست بیا تا برویم, کرلامتنظرماست یا 

تأ پرویم۰..) 


و راه می‌افتیم, از در هیأت که بیرون می‌آییم چشمم به 
پیرزن می‌افتد که خمیده در گوشه‌ای ازخیابان نشسته و سینه 
می‌زند. حال عجیبی دارم» فواگرم است. مثل همان عاشورای 
اول که بچه‌ها از فرط تشنگی. العطش می گفتند. دسته‌های 
دیگری هم درخیابان مر ما می‌رویم و دسته هم می‌رود 
وئوحه‌خوان می خواند؛ «اب مهریه زهراست بيا تابرویم ۰:۰) 
خیابان اصلی حسابی شلوخ است و مردم فراوانی‌ هر لحظه 
به این شلوغی اضافه می شوند. تقریبا همه سیاهپوشند. نگاهی 
به اطرافم می‌اندازم. عده‌ای ازمردم برای ادای تذورات خود 
شربت و شیربین هردم تقسیم می کنند, هرا گرم است. می ایستم 
و شربتی‌می‌نوشم, چقدر به این شربت نیاز داشتم. گلویم تازه 
شد. پس بچه‌های کوچک در کریلا چگونه تحمل می‌کردند؟ چه 





عراداری‌ها اسلام را زنده نگه داشته است» امامبادا که حرمت آن را نگه نداریم. 
ي‌امام حسین (ع ) شوخی بردار نیست. خدای ناکرده و نعوذبالله کارناوال 
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نگاهی به اطرانم می‌اندازم. اینجاآد ها دو دست اند یک عده 
عزادار و عده‌ای دیگرتداشاگر؛ دختران بزک کزده با لباسهای 
نامتعارف درکنار خیابان, دسته‌ها را همرأهی می کنند و گاهی به 
آرامی می‌خندند, دختری با نگاههای بی‌شرمش به‌سوبی نگاه 
می‌کند. رد نگاهش را می گیرم. به پسرکی‌نگاه می کند با 
مرهای بلند رنگ کرده و روغن زده که‌لباس مشکی تنگی با 
کفشهای بزرگ و سفید پوشیده‌است. ار هم به دختر نگاهی 
عمیق می‌آندازه و محکمتر زنجیر مي‌زند! احساس بدی پیدا 
می‌کنم. دسته رامی نیتم . برخی‌ها مذل پسرک با قیافه‌های آن 
چنانی واصلاح کرده ر به قول معروف تیپ زده در دسته 
هستندو به اطرافشان و دختران سرگردان نگاه می کنند. 
دلم گرفته: حال غریبی دارم: باز نگاه می كنم ه هستندهنوز 
زنان و دختران جوان با ایمانی که متپن راه‌می‌روند و در 
عزاداری سالار شهیدان به سر و سنه می زلنده و باز به دسته 
نگاه می کثم. نه هستند هنوزمردان و پسران جوان با ایمائی که 
با عشق به مولاازنجیر می‌زنند, همچنان طبل می‌نوازند و 
اکنون‌صدایش پېشتر شده. دسنه می رود ومن هم می‌روم. 
سنج می‌زنند. هوا گرم است. آیا آن زمان و درهمان 


عاشورای اول هم اینگرنه عزاداری می کردند؟ لمی‌دالم و وحه 


خوان شمینطور می‌خوائد: 
اببین حال پريشانم: ببین حال پریشانم, حسین‌جائم. حسین 
جام ۰.۰ 


در خیابان: ازدحام جمغیت ریاد شدف می گویند. راه‌طرف 
کوچه امامزاده. خیلی خیلی شلوغ است و حرم هم‌از آن 
شلوغتره ولی باز دسته مې رود و من هم می‌روم : 

به خاطر شلرغی مجبوریم کمی توقف کنیم. چشمم به 
پیرزنی می‌افند که کنار خيابان نشسته و در آن‌شلوغی سیگار 
دود می کند: هوا گرم است. کاش زودتربرويم. دوباره راه باز 
می‌شود و می‌رویم, خالا علمدارمی‌چرخد و مي‌گوييم. با 
حسین. و می‌چرخد. ومی گوییم. یا ابوالفضل و می‌چرخد و 
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می گوییم.یا زهرایا خسین. یا مولاء ۱ 

یامولاء چیزی تمام بدئم را به لرزه در می آررد,می‌خواهم 
گریه کنم. خدایا چه قدر گناه می‌کنیم. خدایاچقدر مهربانی. 
خدایاء خدایا کمکم کن, خداپا چقدر ازتو غافلیم و تو جقدر به ما 
نزدیکی, خدایا ما کجای کاریم؟... صدای طبل‌ها و سنج‌ها به 
همم آميخته. عجب آفتابی | دلم گرفته. به دسته نگاه می‌کنم: 
بعضی ازجوانان بدون ترجه به نگاههای دیگران عاشقانه زنجیر 
می‌زنند و گریه می کنند. مطمتنا امام حسین (ع) آنها را می‌بیند. 
آنها گریه می‌کنند و من هم گربه می کنم نوحه‌خوان هم گریه 
می کند. فرباد می‌زند: «حسین حسین جان, یا عزیز زهرا..» 
زمین هم گرم است» چشم به‌زمین زیر بایسان می‌دوژم. 
خداوندا, چه قدر عاشقنداین مردم, انها پا پای برهنه روی این 
زمین داغ راهمی‌روند. ولی مگر پایشان نمی‌سوزدژ زخم 

پای مردمان و کودکان کربلا هم این گونه‌می‌سوخت و 
شاید بسیار بیشتر از این. اما آنها نگران‌این لبودند. غم این را 
نداشتند. غم حسین(غ) را داشتندغم پدر: غم همه چیز و غم 
بی کسی: سر پدر را بریده‌اندو آنها بی کس شده‌اند. کس همه 
بی کان خداست .امزوز از غم‌انگیزترین روزهای خداست. 
آنها که رفتندو اینگونه عزیزند و مکرم. آلا می‌توائیم راہ آنها 
راانامه دهیم؟ 

کم کم به کرجه‌ای که به حرم امامزاده منتهی می شود, 
نزدیک می‌شویم . ناخودا گاد. همینطور که درحال ایستاده 
منتظرم تا علم‌ها به هم سلام کنند و راهباز شرد. جشمم به 
کودکانی می‌افند که لباس سفیدی پوشیده‌اند و با پارچه‌های 
سبز باریک, سرشان رابسته‌اند, وحه خوان می‌خواند و مردم 
هم صدا با اومی‌خوانند: 

رای علی‌اصغرم کشته شد. رای علی‌اصفرم. رای 
على اصغرم ۷. 

حالا خیلی‌ها بی محابا می گریند. ضدای خنده‌ای توجه من 
و بعضی‌ها را در آن حال و هوای روحانی جلب می‌کند به دنبال 
صاحب صدا باز هم دخترکانی رامی‌بینم که می‌خندند و به 
داخل دسته اشاره می‌کنند‌مردی آنها را مورد خطاب قرار 
می دهد و می‌گوید:(ساکت شوید. آخر این چه وضعی است: 


پیرزن با التماس می گوید.خونش که تموم نشده»می گویم نه و بی توجه به من وارد 
د و انگشت لرزانش را به خون گوسفندی که روی زمین ریخته‌می زند و بعد.., 




















شما خجالت‌نمی کشید؟ امام حسین کمر تو بزند!» یکی از 
دختران باوقاخت درحالی که آرایش زننده‌ای کرده. می گوید: 
برو باباا امل کمر خود تو زده. پابا بزرگ 6 مردخشمگین 
می شود ولی سکوت میکند و شاید در دل‌آنها را لفرین می کند. 

از شدت گرما همه حسابی عرق کرد‌انم. عده‌ای گل به سر 
و روی خود مالیده‌ند و بر سر و سینه‌میکویند» دختری محجوب په 
همراه پسری جران بین‌مردم شیر پخش می‌کند. جشم‌هایش 
قرمز و متورم‌است: شاید به خاطر گریه‌هایش. آن سوی 
خیابان‌پسري در یک ماشین مدل بالابی نشسته و منتظر انت تا 
یکی از دسته‌ها از کنا ماشینش عبور کن و پعدپرود: در آن 
شلوغی در آیینه نگاه می گند و دستی به‌موهای روغن زدهء‌اش 
می کشد و وفنی علم دسته به‌فسمتی از ماشینش کشیده می‌شود پیاده 
می‌شود وفریادزنان می گوید؛ «آهای دیوونه مواظب پاش 
مائینمو خراب کردی» و یکی از مردان به ار با لحنی تند ميگوید: 
اادبووئه خودتی. خیلی دلت بخواهد. خدا هدایتث کند. ماشینت 
که جیزی نشد۰۰۰۰/, 

روی برمی‌گردائم. دلم از اينهمه بی پروایی می گیرد: 
خداوندا هوا خیلی گرم است. این هم کچه‌ی که می‌گفتم. 
جقدر شلوغ است. جای سوزن انداختن‌نیست, نوحه خران 
دیگر نمی خوائد. همه ستعی می کننداز این کوچه باریک عبرو 
کنند. صدای هبهمه همه جارا فرا گرفته. زنان باهم حرف 
می‌زنند و فردان همینطورهمدیگر را هل می‌ذهند. حالا این 
قسمت کوچه باز هم دسته می‌رود. وحه‌خوان می‌خواند. 

«عمه بابایم کجاست. عمه بابایم کجاست »»: یازینب بگو. 
بگو پا زینب...» 

با زینب کبری(س) خودت شفاعت همه را بکن ,اینجا 
خیلی تنگ اسث. نمی شود نفس کشید.زنی که بجه‌اش را بغل 
گرفته. همینطور کالسکه خالی بچه را به دنبالش میکشد و راه 
را بیشتر تنگ کرده و در همین‌حال شرهرش هم گام به گام بااز 
راه می‌رود و از هم‌جدا نمی‌شوند. زن دیگری به او اعتراض 
می‌کند: «خانم به شوهرت بگو بره اون طرف تر چه معنی داره 
که‌قاطی اینهمه زن شده؟» و او جراب می دهد «نه باپاحرفم 
بلدی بزنی؟ بیا وحید زودباش خب یک کم هول يده دیگه!» 


امام حسین(ع) تعلق داردهنوز آسفالت نشده و گلی است» 








مقدس از ار 


همینطور په هم مشت و لگد می‌زنند و مراعات نمی کنند. ایا 
همان آفرادی‌هستند که در جامعه هم مراعات همدیگز را 
نمی کننداکمی جلوتر زنی میانسال و ابله‌رو به همان زنی که 
کالسکه پچه‌اش را در آن فشار چمعیت به دنبال خودمی کشاند 
می‌گوید, خانم عزیز. خب این کالسکه, که‌خالیه, بردار روی 
سرت بگیر واینقدر راه رو تنگ ئکن, این که رسمش یست!.» 

زن جراب می‌دهد: «دهنتر بیند. تو اول بروصورتت رو 
درست کن, بعد فضولی کن, جنامی!» دلم‌به لرزه می‌افند. 
بدون اينکه هیچ کدامشان را بشناسم‌می‌گویم: «درست 
صحبت کن خانم یعنی چه؟ احترام‌خودتون رو نگه نمی دازین. 
احترام این روزرو نگه‌دارین .۷ 

۳ «تو حرف نزن فضول خائم ))» 

اعصابم حسابی بهم ريخته. این گرما هم آدم راکلافه 
می‌کندء کاش یکن ٹرش برد: گلويم را تاریم کرد همه 
همینطورند. دراین شلوغی و گل‌ولای‌چند نفر در حالی که 
نمی توانند تکان بخورند. سیکارمی کشند. حالا اینجا خوب 
جایی برای جرلان دادن دختران و پسران بی‌بند و بار است! راه 
باز می‌شود وجلو می‌رویم, دسته می‌رود و من هم می‌روم. 
پالاخره‌بعد از سه ربع ساعت وارد صحن حرم می‌شویم. 
اینجاهم خیلی شلوغ است و با آمدن ما هم دیگر جا برای سوزن 
انداختن نمی‌ماند. دسته‌ها دوباره شکل می گیرندو نوحه‌خوان 
می‌خواند: 

«به کربلا آب روان قیمت جان شد. 

حنجر اصغرهدف تیر و کمان شد...4 

همه سینه می‌زنند. زنجیر می‌زنند, ظهرعاشوراست, در 
دلم توبه می‌کنم از گناهانی که مرتکب‌شده‌ام. حال عجیبی 
است, فضایی روانی که خاروخاشاک غریبه‌ها, در برابر این 
خیل غظیم عزاداربی‌تاثیر هم نیستندء شاید خیلی‌ها در دلشان 
نوبه می کنند . امامزاده‌هاء عینعلی (۲ ) و زینعلی (ع ) فرزندان‌امام 
سجاد(ع ) هستند که بارگاهشان در این مکان واقع است» در 
واقع اینها پرادرزادههای امام حسین(ع اهستند. دسته‌ها په 
ترتیب دور هم می‌چرخند و از دردیگر خارج می‌شوند تا دیگر 
هیأنها هم بتوانند زیارت‌کنند. خدایا امروز در کربلا چه 
غوغایی است! دخترجوانی سرش را به یکی از درخنان تکیه 
داده و آرام‌آرام و تنها می‌گرید. نوحه‌خوانها می‌خوانند و 
اومی گرید و همه می گریند و من هم . صدای طبل و بوی اسپند 
دود شدن همراه با بوی گلاب این هوای گرم رابه هوایی 
عرفانی مبدل ساخته است. کم کم نوجه‌بسیاری از جمله من به 
در جوان جلپ می‌شود که بالای‌یکی از درختان تنومند صحن 
رفته‌اند و خیلی‌ها از این کارشان متعجب می‌شوند و بعضی‌ها 
هم خنده‌شان‌می گیرد. پس از کمی تحقیق و تفحص می‌فهمم 
که گویاشیره آن درخت که می گربند هرسال در روز عاشورا 
به بیرون تراوش می کند, از بدله درخت جاری شده وهردم 
پارجه‌ها و دستمالها را برای اتان پرتاب می کنندتا تبرک شودا! 
کم کم دو تفر دیگر هم بالای درخت‌می‌روند وهر لحظه امکان 
افتادن آنها به درون‌جمعیت می‌رود, توجه اکثریت حاضران په 
درخت جلب می شود ولی دسته‌ها همچنان کار خود را می‌کنند 
ولوحه‌خوان‌ها وحه‌سرایی «خیمه‌ها می‌سوزد و شمع شبستان 
عزاست. کربلاء یا کربلا. کربلا ماتم سراست...» کم کم وضع 
به حال عادی برمی گردد و آذان‌ظهر گفته می شود. 

بقیه در صفعه ۳٩‏ 
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این عبارت ی جمله‌ای بود که در 
تحام دوران کودکی از اعضای خانواده‌ام می شنیدم ء از 
رهام و از خواهرانم. اگرچه در آن ایام کودکی 
شنیدن این جملات از سوی خواهر و برادرها امری 
" طبیعی است .اما من هنگامی این حرف را جدی گرفتم 
که پدرم نیز برای تخستان بار به‌طور جدی همصدای 
۳1 ۲۰ شثری» هستی‌هاء 
مگه 4 پرادر بیچاره‌ات جیتارت کرده بود که این 
لارو سرش ر هت 
پاسخی ندادم وسرم را پایین انداختم . قضیه آین بود 
که چون برآدرم در شطرنج مرا برده بود من کتکش زدم! 
اما ته ۳ خوشحال بودم, از خوشحالی چیزی بیشتر؛ 
چیزی خيب دل خنک شدن! 
تا اینکه چند ماه بعد, در بعدازظهر یک روزتابستانی 
بود که طبق معمول هر روز من و بقیه بچه‌ها- چهار 
لفری - داخل حیاط داشتیم برای خودمان بازی می کردیم. 
خواهرهايم داشتند دوتابی توپ بازی می‌کردند. تنها 
برادرم که از من کوچکتر بود « و هرگز آبش با من توی 
یک جوی نمی‌رفت * کنار حیاط و زير سایه دیوار 
نشسته بودو داشت با تیله‌های رنگی‌بازی مې گرد و من 
هم کثرباقچة چندک زوه برد و زآنجایی که چند 
دقیقه قبل پدر باغچه را سیر اب کرده‌بود و کرمها از زیر 
خاک سر بیرون کرده بودند. داشتم باانها بازی 
می‌کردم» پدر و مادرمان یز روی تخت گوشه حیاط با 
هم مشغول گپ زدن بودند و هرکدام درغوالم خودمان 
غرق بودیم که توپ دخترها افناد داخل باغچه. خواهر 
بزرگم یگانه که شال اول راهنعایی بود ویکسال از من 
بزرگتر, آمد تا توپ را بردارد. اما چون‌باغچه به خاطر 
آبیاری پدر «گل و شل » بود.یگانه که‌مثل هر سه ثفر ما 
لباس تمیزی پر تن داشت: از ترس کثیف شدن لباسش و 
غرولندهای مادر: جرأت نمی کردپا داخل باغچه بگذارد. 
مستاصل و حیران ایستاده بودودنبال راخلی می‌گشت 
تا توپ را بردارد که من فکری به ذهنم رسید؛ 
“ یگانه برو اونطرف باغچه وایسا و یکی از آن 
«نیمه آجرها»برو از کنار دیوار بردار و بشائه بگیر و بزن 
په‌توپ که ییاه اینطرف تا من دستم برسه و 
توپت روبردارم... 
یگانه از پیشنهادم استقبال کرد و رفت تاهمین کاررا 
انجام دهد. یک تکه آجر از گوشه دیوار پیدا کرد و 
نشانه گرفت و دستش راعقب برد و جلو آورد و آجر را 
پرتاپ کرد و... آما تکه اجر حدود یک متر جلوتر, یعنی 
درست وسط چاله گوچکي که پراز گل و آپ بود فرود 
امد و انیه‌ای بعد. درست مانند اينکه یکنفر یک سطل 
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"وضعیتم نتوا تتوائست و ای 


خندهء خنده او باعث شد بقیه نیز رودربایستی را کنار 
گذاشته و بها رضعیت خنده‌دار من بخندند. اول 
مادر.بعد یحیی برادرم. سپس «زها» خواهرم که 1 
همه کوچکتر بودو آخر سر یگاله که خودش تا آن 
ازاین وضعیت شوکه شده بود نیز کنترلش را 8 
دادو صدای قهقهه‌اش حیاط دنگال خائه رأ پر کرد. هر 
پنج نفر داشتند از ته دل می خندیدند و من نیز کافی بود 
به‌اين وضع که تقصیر هیچ کس نبود و در ضمن 
واقعاکبدی بود] بخندم تا یک تفریح مجانی و 
ناخواسته نصیب خانواده‌مان شود. من اماء از فرط غیضی 
لبم راگزیدم و درحالی که «نی نی ) چشمانم از شدت 
غضب می لرزید با یک فریاد خنده جمع را پایان داده و 
شادیشان را خراب کردم و وقتی که توجه همه به سویم 
جلب شد رو به یگاله کردم و فریاد زدم؛ 

«یگانه لعنتی بلابی سرت میارم که هیچوقت یادت 
رو« 

علی‌رغم اينکه انتظار داشتم بقیه جا بخورند. اماآنها 
که این واکنش مرا ناشی از عصبانیتم می‌دانستند[و 
بعدها فهمیدند که اشتباه کرده‌اند] دوباره خنده‌شان را 
خانوادگی را وعی تحقیر می‌پنداشتم. بغضم را پنهان 
کرده و به سرعت وارد عمارت شدم و انجا. دور آزچشم 
بقیه زدم زیر 

من از همان چهار - پنج سالگی نسیث به این‌طور 
مسائل حساس بودم. از اینکه کسی به من بخندد «حتی 
اگر اندیعنه ان سییر نهاشد.:عي آن. را تعقین 
می پنداشتم و از این عادت بد. بدتر خصلتم بود که بسیار 
کینه‌ای بودم. اری, من بی آنکه اموزش دیده‌باشم یا 
حتی انگیزه‌ای خواسته یا ناخواسته برایم پیش آمده 
باشد. معنی گذشت را نمی‌فهمیدم. در نظر من‌جواب 
یک دشنام, کشیده بود و پاسخ یک کشیده چندمشت و 
لکد بوڈ و جراب چند مشت و لکد. چیزی نبودجز اینکه 
شخص ضارب را بکشم. این اخلاق من درکرچه و 
خیابان و مدرسه هم تکرار می‌شد. اگر یکی از 
همشاگردیهایم روزی سر کلاس اخودآگاه پا می‌گناشت 
روی کفشم, تا موقعی که سر و صورتش زاکٹیف 
نمی کردم آرام نمی گرفتم .یا اگر حتی یکی ازمعلمانمان 
سژالی مربوط به درس می‌پرسید و مثلاپاسخش را 
نمی دانستم ۽ کافی بود او توهینم کند یاتمسخرم کند. در 
آن صورت چون زورم نمی‌رسید که رو در رو کار او را 
تلافی کنم, بعد از تعطیل شدن‌مدرسه سراغ ماشین یا 
موتورش می رفتم و لطمه‌ای به آن می‌زدم. 

این رفتار و کیئه من, تا ان روز از سوی خانواده‌ام 
بیشتر به عنوان کارهای ناأگافائه یک بچه مخسوب 
می دان روز اما...! 

همین طور که داشتم به طرف اتاقم می‌رفتم و لباس 
کئیفم را نگاه می کردم و صدای خنده دسته جمعی آنها 
را می‌شنيدم و اشک می ريختم, ناگهان سم افتاد به 





۸ ۳ 


دی بسن 

-یگانه... ۳ 
و همین که رو برگرداند لباس چهل تکه شده را به 
طرفش انداختم که افتاة روی سرش , یگائه که باورش 
نمی‌شد من این کار را کرده باشم, چند لخظه‌ای مانش 


برد و بعد لباس را روی سرش انداخت و شروع کرد به 


گریستن و حالا نوبت خنده من شده بود. در این لحظه 
اعضای خانواده‌ام که همه از این کار من متخیر شده 
بودند فقط نگاهم می‌کردند که یکمرتبه پدر از جا 


برخاست و با عصبائیت روبرویم ایستاد و گفت: 


بچه تو چقدر کینه‌ای هستی. 
حقاش بود... 

پد جواب از دهانم خارج نشده بود که یک 
طرف ضورتم سوت . آری: پدر برای نخستین بارمرا 
کتگ زد. چند لحظه توی صورت پدر نگاه کردم ویه 
سرعت داخل عمارت شدم و در همان حال صدای‌مادر 
را شنیدم: 

د آفامراد کار خوبی نکردی کتکش زدی... 

- اتفاقا لازم بود... دیگه خیلی داره غیرقابل تحمل 
می‌شه! 

شاید اگر پذر آن حرف رانزده بود قضیه همان لحظه 
با آن کشیده تمام شده بود امامن که این بختک «تحقیر 
شدن» رهایم نمی کرد با شنیدن این حرف اخساس کردم 
نزد خواهر و برادرم خوار و ذلیل شده‌ام !این بود که یک 
لحظه خون به مغزم نرسید و حالت‌جنون پیدا کردم و 
بی آنکه به عاقبت کارم فکر کنم.کاری کردم که شاید 
در همه دنیا و همه اعصار, هیچ بچه ۱۲ ساله‌ای ان را 
تکزار نکندا به این تریب که ماننده‌یوانه‌ها به‌طرف 
قفس قناری پدر رفتم و قناری‌ای راکه پدر هم‌انداژه ما 
بچه‌هایش دوست داشت. از داخل‌قفس بیرون کشیدم و 
داخل مشتم آنقدر فشارش دادم تاخیران بیجاره جابه‌جا 
مرها 
۳ بعد هم قناری بیجان را برداشتم و داخل حياط شدم‌و 
آن را انداختم جلوی پای پدرم و گفتم: 

“ییا پدر... خوب شد! 

پدر نزدیک بود سکته کند. مادرم از ترس 
چیغ کشید, دو خواهرم در بغل هم شروع به گریه کردند 
وبرادرم از فرط حيرت چشمانش از حدقه بیرون زده 
بود.آنها که خرب می‌دانستند پدر جه عشق 
افلاطونی‌ای به‌قناری‌اش دارد. مانند خود من منتظر 
بودند تا پدر یک جهنم راه بیندازد و مرا زیر مشت و لگد 
از پا درییاوردو فحش و دشنامم دهد و.... اما پدر مثل 
هميشه همان کاری را کرد که هیچ کس فکرش را 
نمی کرد. پرنده‌بیگناه را برداشت و درخالی که آن را 
نوازش می کرددنم اشک را از کنج چشمانش پاک کرد 
و سپس رو به‌من نمود و گفت: 

* وای وای وای وای. من بیشتر از این حیوون 
بیچاره. دلم به حال تو می‌سوزه که در آینده *با این کینه 
شتری‌ای که توی وجودت ريشه کرده * چه سرنوشتی 
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- خرف زا یهانه آورد؛ ما ساله بعد -جتقا ۳سال بغد- | من مخصوصااین کاررو نکردم:ضمن وک لو 

ار کردم که رن روز برای من گرد می کردا ماقم به اندازه من مقصر بردین. با این حال من از 
شمامعذرت می‌خوام 

من اماء که انگار مغزم فلج شده بود. فقط برای‌اینکه 


من هرچه بزرگتر می‌شدم, کینه‌ام بیشتر و آزاره‌هنده‌تر 
می‌شد. در خانه هر روز پا برادر وخراهرانم دعوا داشتم 
حتی می گذاشتم آب خوش ازگلوی پدر و مادرم 4 
بروده روزی نبود که با یکی‌از آنها دعوا نکنم و 
تازه بعد از آن دعوا. کینه‌ام راسرشان خالی نکنم! 
بااعمالی مانند؛ ریختن خاک توی‌سر و صورتشان. 
از بین بردن کفش و لباس. پاره کردن کتاب و دفتر 
و کیف مدرسه و ...و هرچه بزرگتر می‌شدم‌شدت 

این رفتارم اماء در خارج از خانه انعکاس 

پیشتری داشت چرا که در خانه لااقل اعضای 

خانواده با توجه به شناختی که از روحیه‌ام داشتند 
تا حدی می توانستند مرا تحمل کنند. اما غریبه‌ها 
که خود را موظف به اين تحمل نمی دیدند. 
برخوردشان نیز بدتر بود, 

و سرانجام نیز انچه باعث شد که پدر مرا از 
. خانه بیرون کند, یکی از همین دعواهای خیابانی 
پودا 

آن روز تازه پا به بيست و دو سالگی 
گذاشته بودم؛ ولی آن اخلاق را هنوز در وجود خود 
داشتم.خصوصا چون از سربازی نیز معاف شده 
بودم؛ همچنان لوس و از خودراضی بودم. 

بعدازظهر برد که داشتم به خانه برمی گشتم. 
سر کوچه مان رسیده بودم و پیچیدم وی کوچه فرعی - 
که انتهایش خانه‌مان بود = که ناگهان سینه به سینه با 
دختر جوانی برخورد کردم. دختر که بور بود و چشمهایی 
اہی داشت شت یک کاسه پبزرگ اش رشته را که نذری 
بود به دست داشت شت و داشت از کوچه ما خارج می‌شد که 
با من تصادف کرد. شدث برخوردمان طوری بود که 
کاسه آش در دست دخترک لغزید و قبل از اينکه من 
بتوانم به خود بیایم یا او بتواند کاری کند. من با سرو 
صورت‌رفتم داخل کاسه اش ! دختر جوان اپتدا دست و 
پایش راگم کرد و عذرخواهی و بعد ترسید و....اما بعد 
وقتی نگاهش به چهره من افتاد » که واقعا مضحک شده 
برد "بی‌اختیار خنده‌اش گرفت و ناخواسته پرصدا 
خندید, صدای خنده دختر جوان باعغث شد توجه تعدادی 
از کسبه و همسایه‌ها و رهگذران هم به ما جلب شود 
وآنها نیز که متوجه قضیه شده بودئد, ناخودآگاه 
زدندزیرخنده و صدای خنده‌شان - که در گوش من 
مثل اقوس مرگ بود « فضا را پر کرد. 

من که هرگز تحمل چنین صحنه‌های تحقیرکئنده‌ای 
را از اشنایانم نیز نداشتم « تحقیر کننده درنظر من حالا 
وسط یک جمعیت ایستاده بودم و همه آنها داشتند به‌من 
می‌خندیدند. اگرچه خنده آنها به من نبود و به آن 
موقعیت بود. اما مگر این شعور را داشتم که چنین معادله 
ساده‌ای را پفهمم؟ 

این بود که از فرط خشم لرزیدم و سر بلند کردم و 
رو به دختر جران که محجوبانه داشت می‌خندید فریاد 
زدم: 

ته کر 
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" دختر جوان که اصلا اتظاز چتین برخوزهی را ازهن:. 


2 رب | تاشت رد در حور جح اش یش 
۱ کا دک مي‌ریزه و آن | امابادرک موقعیت من,امتن تنام گفت: 


در تصور خودم تلافی خنده‌های تحقی رکننده رابکنم, در 
چواب دخترک گفتم: 
* دختره جلف کدافت ... 





که دیگر دختر جران نتوانست این یکی توهین 
راتحمل کند و همانطور که داشت از کنارم رد می‌شد. 
باعصبانیت گفت: 

دپ ىشزر ر 

ومن که هرگز تا آن روز به این صراحت از کسی - 
از هیچ کس * ترهین لشئیده بردم. بی آنکه بفهمم 
دارم چه می کنم دست پیش بردم و موهای دختر جوان را 
از روی روسری‌اش گرفتم و درست کاری را که در همه 
این ۹ سال با خواهران بیجاره‌ام می کردم با او نیزانجام 
دادم؛ په این ترتیب که موهای دختر جوان را دوردستم 
تاباندم و با خشم و نفرث سرش راعقب کشیدم.طوری 
که ناله جگرخراش دخترک به گوش رسید و من که 
احساس می کردم کینه‌ام خالی شده. او را رها کردم ۴ 
خواستم به راهم ادامه بذهم که آن دختر به طرفم دویدا 

ای کاش آن روز من از آن مسیر نمی گذشتم. ای 
کاش در ان ساعت دختر جوان اش تذری نگرفته بوق 
ای کاش به من نمی خندید. ای کاش من مثل یک دیرانه 
موهای سر او را نکشیده بودم و.... و از همه‌مهمتر 
اینکه؛ ای کاش آن دختر جوان در آن لحظه به‌من با 
چشم یک دیوائه نگاه می کرد ر از رفتاراحمقائه‌ام 
می گذشت و... 

اما انگا ر همه چیز دست به دست هم داده برد تاجنین 
سرئوشت شومی برای من رقم بخورد. 

پس از اينکه موی دخترک را کشیدم و به طرف 
خانه‌مان راه افتادم. دختر جوان به طرفم درید و همان 
کاری را کرد که هر کس دیگر هم جای او بود انجام 
می‌داد! رخ به رخ من ایستاد و توی چشمانم زل زد وبعد 


| سر پاین انداخت ق سپ 
و که 









ی دختر و را سامت رن ۲ 
حماقت و عظیم‌ترین جنون زندگی‌ام رامرتکپ شدم. 
م جلوی چشمانم را گرفت. دویدم‌دئیال دخترک و 

* وایساپبینم... 1 

و همین که رو پرگرداند. بی آنکه مترجه باشم 
دارم چه می کنم [به بزرگی خدا متوجه نبودم] 
دستم را بالا بردم و به هوای زدن کشیده توئ 
صورت او. دستم را با جا کلیدی خائه که لای 
انکشتانم بود - و به خدا قسم یادم نبود = پایین 
ارردم و کوبیدم توی صورت دخترک‌و..» 

اخ.». 

این اولین واکنش دخترک پرد۵» سپس 
بی‌اختیار دو دستش را بالا برد و گذاشت روی 
صورتش . جمعیت به سرعت دورمان حلقه زدند. 
انگار آنها نیز باورشان نمی‌شد که من چنین کاری 
"کرده باشم چون فقط نگاه می کردند و بعد همین که 
دخثر جوان دستش را برداشت, فواره خرن بود که 
از چشمان معصومش بیرون زد و سپس بیهوش 


سد ۰ 

برای یک لحظه به خود آمدم و قبل از اینکه 
پفهسم چه کرده‌ام. زیر مشت و لگدهای مردم از 
حال رفتم. 

O 

0 
وقتی در بیمارستان به هوش آمدم یک مأمور 
انتظامی بالای سرم بود. ثانیه‌ای گذشت تا گذشته را به 
یاد آوردم و بعد بدون اینکه به فکر سر و صورت و 
دست شکسته خود باشم به مأمور گفتم: 

*دختره چی شد... 

و مأمور انتظامی که یک سرباز وظیفه بودبالاترین 
نفرت را در صدایش جمع کرد و گفت؛ 

پا اون ضربه‌ای که تو حیوون توی چشمش زدی: 
بینایی یک چشمش رو برای هميشه از دست داده... 

*وای ».. 

این را گفتم و گربستم و اما این گریه‌ام برای اولین 
بار در همه عمرم برای خودم نبود و برای یکنفر دیگر 
بود. آری: من برای اولین بار دلم به حال کسی که 
قرتانی. کینه من .شده پود سوخت: آری: من چشم 
دریایی آن دخترک را کور کردم! 

0 

û 

اینک که دارم این نامه را برایتان می‌نویسم. هشث 
ماه است که در زندان به سر می برم» از آن دختر جوان 
هیچ خبری ندارم جز اینکه؛ یک چشم زیبای آبی‌اش 
برای همیشه کور شده! 

و اما انگیزه‌ام از نوشتن زندگینامه‌ام و چاپ آن در 
مجله شما, هیچ چیز نیست. ئه تقاضای کمک و نه بیان 
درد دل, انگیزه‌ام فقط این است که برای نخستین بار و 
شاید اخرین بار به خودم و به همه اعلام کنم که؛ من 
انسان ثیستم همین و بس ! 

-- 0 
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| آمدن sine O‏ 
بار که تغیبری در نوع رفتار و کردار خود بدهند و 
۳ کی ودارم تمم تخود رب NESE‏ 
ات مر 
" کاغذی سفید راپیش رویم گذاشتم تم و قلم را در دست گرفتم :ابن 
وسوسه در ذفنم شکل گرفت که «چه بنویسم که به دردکسی 
آخوردوبه کسی برنخورداهچون این موضوع را در نظرداشتم 
که آنسانموجودی مشروط ليست که‌رفتارش قابل پیش پیلی 
اشد. در خظه تیم یرد که لیم شراپط شرا 
اینتاگی کد ویدرنهیت این خود اوست که نان سرنوشث 
خودش رابه دست می گیرد و تصمیم نهایی را اجرا می‌کند, 
انسان تنها زندگی نمی‌کند وبه همین منظور در هرلحظه 
۱ می‌گیرد واراده می کند که چگوه 
یام می‌آید. در حین تهیه یک گزارش په 
پیرمردی هفتاد ساله برخورد کردم و از او پرسیدم؛ 
«پدر جان این هفناد سال چگونه گذشت!» 
(و او بی درنگ پاسغ داد:) این تنها موردی بود | 
که من هیچ دخالنی در آن نداشتم!! اما گاهی 
می‌شود در گذر غمر مداخله کرد تغییرش اد و 
فرصت‌هایی را ایجاد کرد و آنهارا طوری پی ریزی نمود 
که قابل کنترل و تحمل باشند. و در واقع همانند 
مردانی شجاع که خود فرصت‌ها را می‌آفرینند رفتار کرد 
له اند ترسوها وضعیان که متظر فرصت می‌نشیند 
البته باید عشق و علاقه راهم در را«موثقیت به کار 
بست. و ات یه شوق | 


آن شجاع» فرصت‌ها را می آفرب 


رسوها همیشه‌منتظر فرصت می‌نشینند! 





و حرارت بیش از فابلیت اثر گذار است‌ و برنده کسی است که 
با جان و ذل کاز کند.» اما متأسفانه وقتی بسیاری از ما با 
مشکلات روبرو می‌شويم ودر مقابله با انها شکست 
می‌خوریم: همه گناهان را به گردن تقدیر گذاشته و می‌گویيم «تقدیر 
ماخنین بودا» غافل از آنکه «اپن اشتباهات خود مانت که روی 
هم می‌ريزيم و از آن غولی بهوجود می‌آوریم که نامش زا نقدیر 
می‌گذازیم » بدون ایتکه باور داشته باشیم «چند نیش مگس. 
هرگزیک اسب چابک را از دویدن باز نمی‌دارد» ز 
خلاصه کلام اینکه, موفقیت تنها به کسائی لبخند می‌زند که 
جرات مبارزه با شکست و ناکامی را دارند و قادرند در 


۸6۰ 


شماره ۲۹۸۹ 


به بهانه محسوس شدن فاصله‌های طبقاتی 


در روزهای پاپانی سال ۷۹ 






تاریکترین لعظات. لبخندی بر لب داشته باشند, این‌سوژه را 
بهانه‌ای مي‌کنيم تا به میان شما بیاییم و از شماچند وچون 
موضوع را جویا شویم و بدائیم چرا بر سیم (البخند» 
پدیده‌ای کمیاب شده و به ساذگی نمی توان آن را یافت» 


واکنش مردم در برخورد با یکت خبرتکار! 

افزادی که در این گزازش موفق بت وگو باآنها شدم 
به سد دسته تقسیم می‌شوند: یک گروه‌گسانی بودند که سن 
بالایی داشتند و به قول قدیمی‌هااخر مرادشان از پل گذشته 
بود» و برایشان چندان‌اهمیت نداشت که دیگران جه تصوری 
راجع به آنهادارند و تنها عقیده‌ای را که قبول داشتند. 
اجرامی کردند؛ این دسته از افراد از گفت و گر با یک خبرنگار 
استقبال می کردند ودوست داشتند چندکلمه‌ای از صندوقجه 
اسرار خود را بیرون بريزند وبیشتر آنها هم مشکل چندانی را در 
زندگی خوداخساس نمی کردند. بلکه تنها از قدرنشناسیهای 
ر پس از سالها تلاش و کار مداوم 





از حقوق و احترامی درخور شخصیت خود برخوردارنیستند. 
گروه دوم. افرادی بودند که در سنین بین ۴۰ ۳۰۸ سال قرار 
داشتند و میأن عقاید آنان تفاوت‌های بسیاری دیده می‌شد. 
عده‌ای از خانواده‌های متمول‌بودند و مشکلات را در نبود 
امکانات الویژه) می‌دیدندو عده‌ای از خانواده‌های زیر خط فقر 
بودند ومشکلانشان بیشتر حول مسائل عاطفی و مالي می‌چرخید. ولی 
هر دو گروه به محض مواچه شدن بایک خبرنگار: اجساس شعف 
خاصی می کردند و لبخندی اشی از رضایت * به دلیل انتخاب 
شد نشان‌از بین بقیه مردم برای گفت و گو * بر لپ داشتند و 
ترجیح می‌دادند. جملاتی را به زبان پیاورند که عامه پسند باشد! 
گروه سوم در سنین زیر ۲۰ سال بودئد, په سختی‌به یک 
گفت و گوی کوتاه رضایت می‌دادند. شیطنت درچهره شان 
موج می زد و بیشتر مشکلات خود را ناشی از زياد بودن فروس 
تحصیلی: فشار اولیا؛ مینی‌برگذراندن دوره‌های ویژه (زبان, 


تحصیلی؛ فشاراولیاء و اختلالات رفتار ءا 
گله دارند و مشکلات جوا بالای بال 


کامپیونرو غیره) واختلالات رفتاری خانواده می ذیدند و بدون 
استثنامی گفتند. ما همیشه می خندیم. ولی بعداز چند سوال 
وجواب متفاوث و به قول جامعه شناسان «سوّال چک )| روشن 
میشد که این «هميشه» چندان هم «هميشه» یست! و چه 
بسیار است زمان هایی که آنها گوشه‌ای خلوت را انتخاب 
می‌کنند و به قول روان شناسان به «مود» فگری می‌روند و 
حاضر نیستند این لحظات تنهایی وغم خود را با کیچ چیز دیگر 
عرض کنند, 

موج زن د گی 

از میان این سخنان. گلایه‌ها و دزخواست‌ها تلاش کردم, 


۱ سخنانی را گلچین و منعکس کنم که پیفام هایی خاص را در 


برداشتند و به طور معمول کمتر اتفاق‌می‌افند که کسی با چنین 
اقرادی برخورد کند! ۱ 

از جمله نخستین فردی که توجه مرا به سوی خردجلب 
کرد پیر مردی ۷۶ ساله بود که رادیو در دست‌بدون توجه به 
دیگران در فراز و نشیب آمواج «ژندگی »سیر می کرد 
و به محص ابنکه متوجه شد. خبرنگارم‌شروغ په درد 
دل کردو گفت؛ امن یک خسابدارصنعتی بودم و در 
حال حاضر بازنشسته وزارت کارم.۷۰ هزار ثومان 
حقوق بازنشستگی برام در نظر گرفته شده وامسال 
۶۰ هزار نومان عیدی می گبرم در زن د گی دو دختر و 
یک پسر دارم و در یک آپازتمان نفلی‌زندگی 
مي‌کنم: وضع زندگیم بد نیست. اما یک کلام بگم 
«از خنده معذورم! مگه با این وضع می‌شه‌خندید» 
من ژبان فرائسه رو تا لیسانس خوندم. یه‌موزیسین 
خوبم و په خوشنویس, قبلا ویلون و کموئچه‌هم 
( درس می‌داذم. اما در ساله که چشمام داره کم 
نورمی‌شه و مجبورم تنها تو کار خونه تخصص پیدا 
| کنم وماه به ماه منتظظر ۷۰ تومن حقوق باشم, به نظر 
شما افراد مشاپه من هم تو دنیاء معادل ۷۰ تومن حقوق 
می گیرن لا 

من اه پسرم مهندس نبود و کمک خرج زندگیم نمیشد. 
الان خدا می‌دونه کجا باید دستم رو دراژمی کردم ٹا گذایی 
کنم. ولی آقا این حرف‌ها چه تاثیری‌تو زندگیمون داره امن 
اطمینان دارم هیچ وقت زندگیم آزاین بهتر نمی شه ا!۷ 


نیمی از سال در خشکی! 

نفر بعدی چوانی ۲۷ ساله و مجرد بود لیسانس مهندسی 
مکانیک داشت و در کشتیرانی جمهوری‌اسلامی ایران کار می‌کرد: 
لبخند با چهره او عجین شده‌بود و بااشتیاق گفت: امن شش ماه 
تو خشکی هستم وشش ماه روی آب!! نزدیک به ۱۱۵ 
هزارتومان حقوق‌ریالی و ۷۵۰دلار حقوق آرزی می گیرم. البته 
تو کشتی کار کردن خیلی طاقت‌فرساست. اما من از ابتدا که 
کارم زا شروع کردم,همه تلاشم این بود که با مشکلات بسازم. 
با روخیه کار کنم, وتسلیم مشکلات روحی و عاطفی » ناشی 





از دور بودن از خانواده < ۵ شم ار SY TEDE‏ 
برمی گردم. می بینم یکی از بستگانم عمرش رو به شما داده و من 
از همه چیزیی خبر موندم و سری بعد که برمی گردم می‌شنوم که‌یکی 
از نزدیکان صاحب فرزندی شذه! ر این مسأله خیلی برای من 
مشکل ساز شده. اما هرکس که میزان حقوق ما رو می‌شنوه 
نکر میکنه دیگه داره پولمون ازپارو بالا می‌ره, ولی بارر کنید 
برعکس قسمت‌بالایی کشتی که پرابهت و دیدنیه, پخشی که از 
نگاها پنهونه و زیر آبه مثل یه جهنم می‌دونه و په دلبل همین 
مشکلاته که بیشتر آفرادی که در بخش‌های دولنۍ مشغول به کار 
هستند. بعد از مدنی که دستشون به دهنشون رسید؛ جذب بخش 
خصوصی مي‌شن و بخش دولتی هم مجبوره پرسنل خارجی (مثل 
روسها) رو استخدام کنه .ما پا توجه به کار سختمون. یک 
سوم حقوق استاندارد بین‌المللی رو دریافت‌می کنیم و 
کار ما تو تمام کشورهای جَهان.جزوشفل‌های زیان آور 
تشخیص داد‌اند. بجز ایرآن!اولی‌چه کار می‌شه کردمن که 
زدم به رگ بی‌خیالی و به‌همه چیز می‌خندم | قبل ازاینکه 
دنیا به من بخنده!!۷ 
زندان را به آزادی 
ترجیج می‌دهم ! 

نفر بعدی جرانی ۲۳ بباله. مجرد و اهل 
کرمانشاه‌بود. تا سال اول نظری درس خوانده ودوران 
نوجوانی‌خودش را پشت میله‌های زندان سپری کرده و 
حدود دهروز می‌شد که آزاد شده بود از می‌گفت: 
اعیدی امسال من خبر آزادی از زندان پود.اما خیلی خوشحال 
نیستم.کاش نوهمون زندان می‌موندم, چون دیگه چیزی ندارم 
که بیازم !)از اسفندماه ۷۷ تا فروزدین ماه ۸۰ به خاطر سرقت و 
قاچاق مواد تو زندون بودم, نه سربازی رفتم که یه کاری لست 
و پا کنم و نه می‌تونم سربازی برم چون شناسنامهام تو آگاهی 
کرمانشاه به خاطر چک برگشتی گیره!! تمام خانواده‌ام تو 
کرمانشاه هستن و من لمي‌دونم باچه رویی په خونه برگردم.از 
چند روز پیش که آزاد شدم, ٹوی پارک می‌خوابم و تو این 
مدت پاچند نفر :دوست شدم!. دیروز هم په خاطر بود 
قرص‌هایی که تو زندان می‌خوردم, دچار تشنج شدم واگه دوستای 
جدیدم منو به بیمارستان نمی‌رسوندن الان‌خدا می‌دونه تو 
کدوم دنیا بودم. حالا با این حال واحوال شما می پرسید چرا 


نمی خندم ؟!!) 


سن ۵1 سااگی وفراکیری زین فرانه؟ 
نفر بعدی خانمی ۵٩‏ ساله پود. دیپلم داشت وسالها عمر 
خودش را درکشورهای انگلستان و آمریکاسپری کرده بود. او 
به حدی با اشتیاق کتاب در دست مطالعه می کرد که انگار قرار 
بود یکساعت دیگر ازخواندن برای تمام عمر! مخروم شود او 





1 
از ن عمرش راه شماداده و 


هم به محض‌اینکه مترجه شد خبرنگارم کثاب را بست و با 
لحنی صمیمانه گفت: «در انگلستان دیپلم گرفتم و در آمریکاهم 
ترجمه مي کردم به بان انگلیسی تساط کامل دارم ,ولی مدتیه 
که خوندن زبون فرانسه رو هم شروغ کردم! البته ريشه خیلی 
از زبونهای خارجی با هم مشترکه و یاد گرفتن زیون سوم کار 





خیلی سختی نیست!!ولی من به انگیزه کمک په همسبرم که نو 
مرکز تحقیفات زبان کار می کند به خوندن فرانسه رو آورم: 
زندگی بدی‌ندارم و هر سه فرزندم در خارج ازکشور زندگی 
می کنن و هر هفته با اوا صحبت می‌کنم تا لبخند از ابام محو 
نشود. ولی اگ این مدت کسی طول بکشه, دیگه شادی رو 
فراموش می کنم !!» ۰ 


باور کنید! 

پاوز کنید! از هنگامی که قلم زا په قصد تهیه گزارش 
خاضر درذست گرفتم. تصمیم داشتم لحظانی‌شاد را برای شما 
ایجاد کنم, اما دریغ که در جامعه ما بسیارند افرادی که هیچ 
تعریفی از رنج گرسنگی دزذهن خود ندارند و در مقابل آنان هم 
چه بسیارئد افرادی که به گرسنگی‌های شبائه عاذت کرد‌اند و 
درحال و هوأبی‌بهاري, نوشتن از چشمان مردمی که سوز تب را 
از دورفریاد می‌زنند کار ساده‌اي نیست و پی بردن به‌نهان‌خانه 
ذل آنان کاری مشکل ترا «استلین میشو» ازاساتید دانشگاه نو 
نزدیک به هفتاد سال پیش سیاحتی‌در مشرق زمین کرده و در 
کتاب خود موسوم به انامه‌های مشرق درباره ایرانیان + سخنانی 


را گفته که‌انعکاس آن برای تأیبد گفتار پایانی گزارش لازم 
به نظر می رسد؛ 

دایرانی همیشه شخصیت مخصوض:به غودش را حنال 
می‌کند و این شخصیت عبارت است از یک نوع نرمي و 
آنعطاف پذیری که به هر شکلی درمی آید. اماانجه مارا در مورد 
ایرانیان به وحشت می‌اندازد: این‌است که ماء وقنی با یک 
ایرانی سروکار پیدا می کئیم هر گز نمی‌توائیم بفهمیم که دربیت 
عقیده او از چه قراراست و درباره امور چگونه فگر می‌کند و 
حتی اگربیست سال هم با او معاشر و محشور باشیم ضمیر او پز 
ما مجهول خواهد ماند و در پس حجاپ این تعارفهای خطرئاک 
و اين لبخندهای شهدآمیز. سدی رجود دازدکه هرگز کسی 
نمی تواند از ان عبور کند»» 

و به همین دلابل است که امیدوارم شما هم این 
ضرورنها را در کنید و جسارت مرا به عظمت لطف خود 


بیخشد » 


نکته‌هاق جالب گزارش 

تعام سعی خود زا به کار بست ام تا نکتههای جالب 
گزارش. په عتوان بخشی جدا از گزارش با 
| دبدی‌متفاوت تر ارائه شود که خواندن انها لیخند را 
برلبهای‌شما بنشاند و امیدوارم موفق به این کار شوم. 

*پیرزنی که عروسکی را به بغل گرفته بوذ و او را 
سخت می فشرد. در واکنشی به سئوال من گفت :ا قابچم 
گرسنه‌اس و دازه گریه می‌کنه: اون وقت شمامی پرسید 

*پیرمردی که سرووضعی مرتب داشت و دکمه آخر 
لباسش را هم بسنته بود به سرغت خودش را به عکاس مجله 
رساند و گفت؛ «آقا اگه ممکثه از من هم عکس بگیرید. 
می‌خوام برای پسرم که توالمائه بفرستم. تا اوهم خوشحال 
بشه !!۸ 

* کودکی خردسال در خلال صحبت مادرش با من پرسید: 

«مامان این آقاهه چی می گه» 

و مادرش با زبانی کودکانه پاسغ داد اهیجی‌مامان جون, 
می گه چرا نمی‌خندی؟!» و کودک بدونمکث جوا داد: 
«مامان‌جون تو که هميشه می‌خندی !!) ۴ 

* یک توجوان ۳۸ ساله به محض شناختن نگارنده (به 
عنوان خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی) گفت: «از وقتی که 
شما گزارش «پنتاگونو» رو چاپ کردید. مادرم‌برگه‌های من و 
پابام (!!) رو گرفته. داخل کمد گذاشته در کمدرو قفل کرده و 
«بنتأگونو مشکلی نداره!4»نامن پرگه‌هام رو از مامانم بگیرم!» 
که من هم به‌وعده‌ای که داده بودم عمل کردم! 


شماره ۲۹۸۹ 


60 ۰ 


















| جرمی را اعدام قرار دهد * به همین خاطر بر خلاف | 
1 عقیده مشاوران خود حاضر به اعدام آن شورشیان | ۳ - آیا مادر شما در قید حیات است ؟ 

135 اسپانیایی نشد, و فقط دستور داد که آنها را دربازداشت له مادز من پنج سال پیش پدرودحیات گفت | 
جوا ی | _ | این چه ارتباطی دارد؟ 

تن a‏ «کاری که از شما سرزد مستحق هر گونه کیفری هست: * ماذر من زئده است و در دهکده دور افتاده‌ای در 


اما چه؟ 









زا my‏ 
: مت " امامن از اینکه به شما کیفر سخت بدهم‌صرفنظر می‌کنم کوهستان «برئیه» زئدگی می‌کند و من تنها ا ,1 
فا ` راننشی از رك ر هات ۲ تا مردم بدانند که ما می‌توانیم بدی رابا نیکی پاداش هستم. جنگ از ما ۱۰ برادر فقط مرا باقی گذاشت 
ا مسلمانان و جوانمردی یک مسیحی دمه . شما ایمن هستید اما از آژادی‌محرومید و آنقدر در هم PM‏ ار ۱ 
۳ ی که با این قید می مانید تا پشیمانی شمابر ما ثابت شود و مطمئن می‌داند حیات من در خطر است و شاید دیگر امیداوربه 
اسیر زگشت شویم که شما از کرده خودپشیمان هستید اما پدائید که دیدن من نباشد؛ ده روز دیگر جشن میلاد حضرت‌مسیح 
9 پیروزی درخشانی که لشکریان اسلام په شمارا در زندانی که سایرتبهکاران در آن‌هستند نگه‌نمی‌داريم ‏ است و برای من گران خواهد بود که مادرم دراین روزها 
فرفاندهی «عبدالرحمن ناضر» به سال ۳۲۷ هجری در بلکه هر کدام ازشما در خائه یکی از بزرگان و امرای ما غمگین از دست دادن من باشد. از شماتقاضا دارم اجازه 
برد بزرگ «سموره» به دست آوردند. بازماندگان بازداشت‌خواهید بود.» ۱ بدهید که من در عید به دیدار مادرم‌بروم. 
خاندان بزرگ «عسقلانی » که از زمره مسلمانان فاتح (عبدالرحمن اصر» بعد از ان به هر کدام از امرا و « پسن تو می‌خواهی به آن دهکده رفته و عید میلاد 
اندلس «اسپانیا» به شمار می رفتند و تا آن تاریخ مقرشان اعیان و بزرگان کشور اجازه داد تااهر کدام از متهمان را رابا مادرت بگذرانی؟ 
در «غرناطه» بود از آن پس در شهر «قرطبه»مسکن ارا خی الاب کیب یبا اسیو وت جوم دز ماه بله و به حق, آن کودک مقدسی که در آن شب 









گزیدند زیرا «عبدالرحسن اصر» این شهر رادوست خود بازداشت کنند. تولد یافت با خود عهد و پیمان بسته و به شرافت خود و 

می داشت و آن را مقر خود قرار داده بود. متهمان هم که از آن همه کرامت و عفو و چشم پوشی نام خاندائم برای شما سوگند یاد می کنم که اگر امروز 
بزرگ بازماندگان خاندان «عسقلانی» که از «عبدالرحمن» متعجب شده بودند شادمان وخرسند خود مرا مرخص کنید بیست رز دیگر اینجا باشم. 

«غرناطه» کوج کردند, «عبدالقادر بن فیس » نام داشت را در اختیار هر یک از بزرگان عرب گذاشتند. «عبدالقادر عسقلانی» مدتی به فکر رفت وعاقبت 


که قر شهر «قرطبه» قصر باشکرهی برای اقامت خود «عبدالقادر بن قیس عسقلانی» همان تازی نامبرده به آن جوان اسپانیایی که چشمانش از امیددیدار مادر و 
نزدیک مسجد مشهور آن شهر پنا کرد و گذشته از هم أن روز در حضور «عبدلرحمن» بودأو هم په نوبه‌خود غم و اندوه بسیار حکایت می کرد, رحم کرد و گفت: 

خانواده خود سایر افر اد خاندان «عسقلائی » را نیز در آن یکی از متهمان اسپانیای را که «فرنانددولسکورا» نام‌داشت من تو را آزاد می‌کنم و امپدوارم بیست روز دیگر 
جای داد. این قصر طی سالیانی دراز. مسکن‌بازماندگان به خانه خود اورد. بازگردی زیرا من تو را از جالب خود آزاد می کنم و اگر 
و فرزندان آن خاندان بزرگ بود تا روزی که تاریغ افرناند دولسکورا» از یک خانواده شریف اسپانیایی تو بازنگردی, من بايد به حکم خلیفه که همان اعدام 
اسلام در آندلس به پایان رسید و تازیان آندلسی پادلی بود که از روز اول حمله عرب په اندلس ازاب و خاک است تن در دهم. برو و من بیست روز دیگر به خدمت 
حسرت بار از آن دیار رخت بر بستند وفقط آثار تاریخی خود دلیرانه دفاع کردند. او نیز از طرف‌یک عده «عبدالرحمن ناصر» می روم تا ماجرای رفتن وباز گشتن 
و عمرانی آنان که هنوز هم دیده‌می‌شود. در آن سامان شورشیان اسپانیایی که دستشان به «قرطبه»نمی‌رسیدو توراپه او بگویم ویااز خیانت تو خبر دهم وخودرا برای 


ان لایس در کوههای شمال از نظر لشکریان اسلام‌پنهان شده مجازات آماده سازم. برو...من فقط به‌وجدان و شرافت 
a»‏ بودند. مأمور شده بود که با لباس ناشناس به «قرطبه» وقول مردانه تو امید می‌بندم. 

وقتی «عبدالقادر بن قیس » در قرطبه اقامت گزید. برود و در آن دسته بندی شرکت گند و هرطوری هست بیست روز بعد « فرناند دولسکورا» به «قرطبه» 

حادثه شنیدنی و بسیار غبرت‌انگیزی برایش رخ داد که «عبدالرحمن» را از میان بردارد. باز گشت و چون به خانه «عبدالقادر عسقلانی» رفت 

پس از مرگ او تفصیلات آن واقعه بر سر زبان مردم افتاد سه ماه بود که وی در خائه «عبدالقادر عسقلانی )»به گفتند او در مسجد نماز می‌خواند. «فرناند» په سوی 

و هنوز هم مردم به یاد شکوه و عظمت تازیان آندلسی از حالت بازداشت اقامت داشت و پیش وجدان خود عهدکرده بود مسجد رفت و به اننظار اتمام نماز نشست. وقتی مردم‌از 

آن یاد می کنند. که چون «عبدالرحمن» از سر خون او ورفقایش در مسجد خارج شدند و چشم «فرناند» په «عبدالقادر»‌افتاد 


سه سال پس از برد «سموره» نگهیائان«عبدالرحمن ۰ گذشته است وی نیز به هیچ وجه از حصارخارجی باغ به سوی او رفت و در حالی که اشک در چشمانش حلقه 
اصر» دسته بندی بزرگی را کشف کردندکه یک عده خانه «عبدالقادر» فراتر نرود و به قدری‌اطاعت و زد بود دست او را گرفت و بوسید و گفت: 
از اسپانیولیهای مقیم «قرطبه» به آن‌وسیله می‌خواستند خوشخویی نشان بدهد که بر انان ثابت شودکه او از یک روز به عید میلاد مانده به دهکده رسیدم و 
«عبدالرحمن ناصر» را از امیان‌بردارند. یک عده از کارش پشیمان شده و عفو سلطان عرب او راز خراب مادرم را در خانه مربض دیدم روز دوم در آغوش من 
تازیان هم از اطاعت پیشوای خودسرباز زده و شورشیان غفلت بیدار ساخته و با خود عهد کرده است که گرد روحش به آسمان پرواز کرد اما خدا را شکر که من 


را با مال و اسلحه بسیار تشویقو ترغیب می کردند ولی کارهای ناپسند و خیال نادرست نگردد. هنگام مرگ بربالینش بودم و او هم مرا دید و شناخت. 
تقدیر طور دیگری" بود ودسته‌بندی شورشیان اسپانیایی «عبدالقادر» هم به نوبه خود به دو نفر از مردانش این عید برای من خوشترین و غمناکترین عیدها بود ودر 
کشف شد و حتی نام‌افراد آن دسته و جای آنها را هم سفارش کرده بود که مراقب «فرناند» باشند و او راازنظر عین حال که مادرم را دیدم. اما یک روز بعد او رابه 
یکی از نقرات آنان که‌با همکاران خود اختلاف بیدا کرده دور ندارند مبادا که از حصار باغ فرار کند. خاک سپردم. اگر اؤ را نمی‌دیدم و خبر فوتش را 
بود به «عبدالرحمن‌ناصر» گفت و اسرار آنها را برای او از آن سو «عیدالرحمن اصر» نیز هر چند یکباریکی می‌شنیدم من هم از شدت غم واندوه به او ملحق 


فاش ساخت.«عبدالرحمن» هم با راهنمایی ار توانست از آن اعیان و بزرگان تازی را په دربار خود پارمی‌دادو می‌شدم اما شادمانم که مادرم را در آخرین, لحظات 
اعضای آن‌باند را دستگیر و بازداشت کند. افراد آن دسته‌بندی از حال و کار متهمان باز داشت شده می پرسیدو انان نیز حیات دیدم و حالا خودم را تسلیم شمامی کنم. 


را په تالار بزرگی آوردند که «عبدالرحمن ناصر» در آن گزارشی مینی بر تفصیلات این مطلب به حضور خلیفه «عبدالقادر» نتوانست داستان آن جوائمرداسپائیایی 
با بزرگان کشور و داوران و مشاوران به مشاوره تقدیم می‌داشتند. را برای «عبدالرحمن ناصر» نگوید و«عبدالرحمن» هم 


می‌پرداخت و حکم خود را درباره متخلفین از آداپ‌دینی در یکی از روزهای سال ٩۳۱‏ میلادی «فرناند پس از شنیدن آن دستور آزادی«فرناند دولسکورا» را 
و قوائین کشوری صادر می کرد و عقیده مشاوران‌را دولسکورا» از «عبدالقادر» وقت ملاقات خواست و په‌او صادر کرد. 

درباره آن حکم جویا می‌شد. ولی آن مشاوران چنین گفت:«ای آقای عرباسه ماه است که من درخانه «فرناند دولسکورا» در حالی که به کرامت وشهامت 
اغلب‌اوقات اظهار می داشتند که پاید متخلف را اعدام شما اسیرم و در این مدب کوچکترین اقدامی برای فرار مسلمانان ایمان آورده بود, شهر قرطبه را ترک کرد و پا 
کرد وگردنش را از دم تیغ گذرانید! « اما «عبدالرحس» نداشته‌ام و تا هر وقت آراده خلیفه اسلام بر اسارت من خودعهد نمود که دیگر در هیچ میدانی بامسلمانان جنگ 
که سلطانی عادل و رحیم بود حاضر نمی‌شد که کیفر باشد من در این چهار دیوار خانه شما می‌مائم,اماء... نکند. 
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روزهای یک شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۶ 
لاسه‌شنبه از ساعت ۱۰ ۱۵ 
زهرا طرقبان (کارشناس مشاوره): 
آمامشاور خانوادگی و پاسخ به نامه‌ها 
شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ٩‏ الى ۱۵ 













۱ پا همکاری آقای دکتر بهمن بهروزی, خانم فرزاند 
ii‏ شکور e is‏ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


ثروت با ایمان؟ 


تتزی افبتم ‏ ۱۸ سالة. ذانف‌بری تال 
اول پزشکی. دو سال پیش با پسری آشنا شدم که دو 
سال ازمن بزرگتر است. او در رشته .نقشه کشی 
درس مې خواندو دارای خانواده‌ای معمولی و باایمان 
است . در عوض خانواده من ثروتمند و مغرورند. بعد 
از اینکه موضوع علاقه‌ام را با مادرم درمیان گذاشتم. 
تازه متوجه شدم که چقدر ارزشهای اخلافی برای 
خانوادهام ضد ارزش است. مادرم په علت فقیر بودن 
ان پسر, حتی اجازه‌خواستگاری را نیز به او نمی دهد. 
پدرم نیز در صورتی‌راضی به ازدواج من پا او 
می‌شود که درسش را درمقطع بالاتری ادامه دهد 
ولی با وجود نفود مادرم بعیدمی‌دانم من و پدرم حتی 
اد ری را مقاعد یه یبن O‏ آن پم کنب. 
چه رسد به ازدواج. به نظر شمامن چه پاید پکنم؟ 
< خواهر شما: 
دس از تهران 


پاسخ: 
خانواده‌ها برخلاف سطح فرهنگی و تحصیلی 
بالایشان, هنوز هم بسیاری از ارزشها ناشناخته پاقی 
مانده ومعیارهای ظاهری همچون سطح اقتصادی و 
مالی افرادملاک سنجش آنها قرار می‌گیرد. با این 
همه نباید غافل‌بود که در بسیاری موارد. سطح 
اقتصادی فرد؛ نمایانگرطبقه اجتماعی و نیز جایگاه 
فزهنگی‌اش تلقی می‌ شود واز انجا که همترازی در 
سطوح و جنبه‌های مختلف‌مورد توجه خانواده‌ها 
قرار می گیرد. تلاش می‌شود که‌پیشاپیش از بروز 
اختلافات گوناگون و پایدارجلوگیری کنند. 

« اما شرطی که پدرتان گذاشته. به نوعی می تواند 
معرف میزان سختکوشی فرد مورد علاقه تان هم 
باشد, در ضمن مطمئن باشید که در ان صورت‌ورود 
ایشان به بازار کار نیز اسانتر خواهد بود و چه‌بساکه 
بدین ترتیب نظر مادرتان هم عوض شود: 
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۱ دارای شغلی آبروهند و درآمدی مناسب. مدت 















ملضوره چرخنده (کارشناس روان‌شناسی | . 





پسری هستم ۲۷سالة: مهتدس صنایع و 


مدیدی است که به .یکی از دخترهای دانشگاه 
محل تحصیلم عا قه مند شده‌ام, او نیز مايل به 
ازدواج با من می باشد.مشکل موجود در راه این 
وصلت. یکی چهار سال‌بزرگتر بودن اوست و 
دیگری اندکی نقص عضوش‌است. با این همه 
من خواهان زندگی با او هستم, اما بامخالفت 
شدید خانواده‌ام مخصوصا مادرم روبرومی باشم 
به طوری که پدرم تهدید کرده مرا عاق مې کندو 
مادرم نیز می‌گوید شیرش را حرامم 
می گرداند.نمی‌دانم گناه این دختر تحصیلکرده و 
محجوب چیست که به علت نقص عضری 

اندک که په‌هیج وجه آشکارنیسی: این" قمه ۱ 
مورد ناملایمات قرار می گیرد. لطنا مند ۷ 
خانواده‌ام را راهنمایی کنید. 







- امیری از تهران 
پاسخ. ۱ 
وت اس ازدراج همان اندازه که ميل و 
رغبت طرفین را مداخله می‌دهد. تا خدوجی رضایتمندی 
اطرافیان را هم حاصل نماید. الیته به تجربه حاصل 
شده که بهتر است زتها از نظر سنی کوچکتر از مردها 
پاشندتا در اینده با مشکللات خاصی مواجه نباشند, با 
این‌همه روخیه شما جای تحسین دارد که ظاهربین 
نیستید .هرچند مخالفت با والدین در این مورد در 










ازدواج تخمیلی 


زتی هستم ۲۰ ساله. مدت هشت ماه است که 
زندگی مشترکم را با پسرخاله‌ام شروع نموده‌ام. من 
به اصرار مادر و اطرافیان و بدون هیچ گونه علاقه‌ای 
با او ازدواج نمودم و حتی باید بگویم از وی متنفرم 
په‌طوری که خانواده‌ام و همسرم نیز از این امر آگاه 
هستند. هرچه تلاش می کنم که بتوانم او را په عنوان 
شریک زندگی به خود بقبولانم: نمی‌شود: 
قبل از ازدواج به پسر همسایه‌مان علاقه مند بودم 
و قول وقرارهایی نیز با هم گذاشته بودیم؛ ولی با 
مخالفت خانواده مجبور به این ازدواج شدم.اکنون نیز 
په اوتعلتی خاطر ندارم. حال که در شرف مادر شدن 
هستم,بیشتر از قبل از شوهرم بیزارم. لطفا مرا 
راهنمایی کنیدایا بعد از به دنیا امدن فرزندم ممکن 
است علاقه‌ای‌ه او پیدا کنم یا خیر؟ 
ف « ز از نوشیهر 
درست است که ازدواج به لحاظ اصولی 
می‌پایست براساس میل و علاقه طرفین صورت 
بگیردو بارها تحت .عناوین مختلف به خانواده‌ها 
توصیه. شده که اجازه دهند جوانان خودشان همسر 
مناسبشان را انتخاب نمایند. اما این به معنای حذف 



























صورتی که‌توأم با حفظ احترامشنان باشد: مشقول | 
عقوق نبایدباشد. ولی توصیه می کنیم که بدون 

اصرار و پانشاری.دلایل مخالفت آنها زا جویا شوید و 
به آن بیندیشید ومتقابلا سعی کنید موجبات آشنابی 
بیشتر خانواده‌تان باآن فردافزاهم آید تا از نزدیک او و 
خصوصیاتش رآمورد ارزیابی قرار دهند و نهایتا 

تصمیم آخر هرچه‌سریعتر گرفته شود. ۱ 


کلی بزرگترها دراخذ تضمیم نهایی یستاء . / 
مخالفت خانواده شما را نیزباید مورد بررسی قراز داد 
که آیا به علل موائع ومعضلات خاص و با تحقیق و 
پیگیری بوده: یا صرفاتحمیل نظر و زای بوقه؟ در 
صورت اخیر. کار نادرستی کرده‌اند و شما هم نباید 
تسلیم خواسته‌شان می شدید اما خالا کار اژ این حرفها | 
گذشته و شما در شرف مادرشدن هستید؛ بتابراین باید 
خود را دلگرم کنید و محیط شاد و پرنشاطی بسازید. 
خوب می دانیم که‌احساس تحمیلی بودن ازدواج؛ 
احساس نفرت از همسرتان را در شما په وجود آورده و | 
ان را بیش از پیش تقویت مي‌کند. . . 
برای مقابله با این وضع , بهترین راه این است که 
بدون پیشداوری خاص. خصوصیات مثبت همسرتان 
را مرور کنید و برای خودیاداوری کنید که بسیاری از 
زئد گیهایی که به صرف علاقه طرفین و بدون توجه 
به امور مهمتر آغاز شده در کوتاه‌مدت به شکست 
انجامیده. بنابراین به زندگی: به‌طور عینی‌تر و 
واقەں تر نگاه کنید تا به جای نثار کردن احساسات و 
عواطف خود نسپت به شخصی خارج ازمحیط خائه. 
هم و نم خود را مصروف زندگی خود نمایید و از آن 
لذت بپرید. در ضمن باید مطمئن باشیدکه با تولد 
فرژندتان ریشه‌های وابستگی در یک نقطه مشترک 


تشدید خواهد شد. 
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قالبهای شخصتی 

یگ از معضل غایی که بعر ا گرقتاز ] ن بوده: 
زمانی ات که انسان فطد دارد تا از شخصیت 
واقعی خود فاصله بگیرد و تبدیل به شخصیتی دیگر شود 
و یابه عبارت دیگر به قالب دیگری فرورود. در چنین 
شرایطی معمولا پس از مدتی اسان متوجه می شود که 
در آن قالب جایی ندارد و باید در قالب معمولی رواقعی 
خویش فرو رود؛ اما وای به زمانی که این‌واقعیت در 
مخیله شخص فرو رود و او به اصرار بخواهد در قالب 
آنچه خمیره واقعی او نیست و هیچ استعزادی در آن ندارد. باقی 
بمائد. نتیجه چنین اصراربیهوده‌ای یا بسیار تأسف آور 
است و اعتماد به نفس‌شخص را از بنیان متزلزل می‌سازد و یا 
در برخی ازمزارد یشدت مضحک و خندهآور می شود. 
از آل 5 فروزتين لست و اقا بر ایب ات کا لااب 
باعث انبساط خاطر شود موردی را در این مقوله به 
یادآوردم که هنوز پس از گذشت پانزده سال وقتی آن 
رادز ذهن خود مرور می‌کنم, لبخند را بر لب می آورم. 

آغاز دوران کار رآموزی 

در نیمه‌های سال ۶ تازه دوران کا رآموزی‌خود 
را که 006۲0518انام داشت, و برای گذراندن‌مقطع 
دکتری اجباری بود در آسایشگاه ایالت ایلی‌ویزو در 
حومه شهر شیکاگو آغاز کرده بودم. از طرفی خوشحال 
بودم که این مقطع بسیار مهم را تحت نظرپروفسور 
نومان. رئیس آسایشگاه قرار بود تا طی. کنم‌و از طرف 
دیگر در اضطراپ شدیدی به‌سر می‌بردم :چرا که آوازه 
سخت‌گیری این روان‌پزشک افسانه‌ای وتوجه او به 
کوچکترین جزئیات را شنیده بودم ودرحقیقت کسی 
نبود که در رشته ما مشغول تحصیل باشد و درباره او 
چیزی نشنیده باشد. زمانی که بادوستان هم‌رشته صحبت 
می کردیم و هریک مأموریت کارآموزی خود را برای 


یکدیگر شرح می‌داديم. به مجرد آنکه می‌گفتم: «می‌خواهم با * 


پررفسور نومان کارکنم» با عکس العملی نظیر, «اوه اوه. 
مواظب باش» یاای بیجاره فلک زده!» و یا حداکثر 
((شخصیت بزرگیاست. اما...» روبرو می‌شدم و همین 
عکس العمل‌ها براضطراب من می‌افزود. به هر تقدیر 
دوران کار آموزی‌را آغاز کردم و کوشیدم حداکثر توائم 
را به کار بگیرم تامرتکپ اشتباهی نشوم تا مجبور گردم 
در برابرپروفسور ومان بایستم و پاسخ بدهم. 

در ابتدای کار بخت یارم بود و چند مورد نسبتاساده 
به من واگذار شد؛ کار با افرادی که په افسردگی ویا 
پرخاشگری ابتدایی دچار بودند و روش رسیدگی من به 
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شکلی پود که مورد توجه پروفسور نومان قرار 
می گرفت . خوشحال بودم که از همان ابتدا روابطم را پا 
پروفسور نومان برمینای صحیحی قر ار داده‌ام, غافل از 
اينکه سرنوشت چه‌ها برای من در استین دارد! 


خواهر گر تا 

پس از حدود دو یا سه ماه یک روز به من اطلاع داده 
شد که یک خواهر روحانی برای مشاوره به آسایشگاه 
مراجعه کرده است. در آن روز بود که باخواهر گرتا آشنا 
شدم» ء او ۲۸ سال داشت و مدت سه‌سال بوذ که دوران 
امز روحانی خود را در کلیساآغاز کرده بود و 
ناراحتی و اضطرایش نیز دقیقا درهمین نکته نهفته بود. 
او از این شکایت داشت که‌نتوانسته بود خود را با محیط 
کلیسارفق دهد و خو راکاملا بیگائه احساس می کرد: 
درحالی که فوق‌العاده به آن محیط علاقه‌مند بود و 
حاضر نبود راهیه بودن راکنار بگذارد؛ اما هرچه بیشتر 
تلاش کرد ال اد خی ابیز 
می‌رسید. من پس از آنکه‌برایش توضیح دادم اصولا 
هر کار جدیدی در ابتدامشکل‌ساز است. اما به مرور 
انسان در قالبی که بایدجای می گیرد سعی کردم تابه او 
امیدواری دهم که‌خیلی زود او نیز رموز راهبگی را 
فراخواهد گرفت ونباید در این مورد اامیدی بیش از 
حدی به خود راه‌دهد, ضمنا از او خراستم تافشار کمتری 
به خود بیاورد؛ چرا که طبیعت بشر این است تا هنگامی 
که فشار واجبار در امری وجود دارد: به شکل ناخودآً گاه 


کنیم و بگذاريم تا ذهن هدف را آهسته ۰ 
آهسته دنبال کند. آنگاه دسترسی به آن ۴ 
| جندان مشکل نخواهد بود. - 

-ِ Sh r E 
هفته‌ای‌یکبار به آسایشگاه می آمد وهر‎ 
بار همان مشکل سابق را مطرح می‌کردو‎ | 
من نیز هر بار به او امیدواری و دلگرمی‎ 
می‌دادم که نگران نباشد و او به زودی‎ 
تبدیل‌به یک راهیه خوب خواهد شد؛‎ | 
اما در دل شک وشبهه‌ای برایم ایجاد‎ | 
شده بود و تمایل بسیار داشتم تا خواهر‎ 8 
ترا داش وس اجه‎ 
وظیفه مشاهده کنم و همچنین با برخی‎ 
از همکاران و احتمالا رژسای او صحبت‎ ] 
کنم؛ چرا که گرتا هیچ گاه از آنهاحرفی‎ | 
نمی‌زد و شاید این به دلیل تصور‎ 
منفی اش از همکاران و رفتارشان بود.‎ 
سرانجام در یکی از جلسات‌این نظر‎ | 
خود را برای گرتا بازگو کردم و گفتم:‎ 
«از انجاکه طی جلسات متعدد.‎ 
پیشرفتی در کار شما نداشته‌ايم..من‎ | 
ترجیح می‌دهم تا در محیط کار با برخی‎ ۱ 

از همکارانو احتمالا روژسای شما 
بتوانیم روزنه‌ای پیدا کنیم تا شما به درجه 
موفقیتی که انتظار دارید. ثایل اید اما 
ناگهان گرتا در پاسخ با عکس‌العملی 
تند و غیرمنتظره گفت: «هیج 0 
کار را نکنید. در محیط ما همه از من 
متنفر هستند وبه من می خندند و رژساهم جز انتقاد هیچ 
چیز دیگری‌به زبان نمی آورند و من می‌ترسم که اگر با 
آنها راجع‌به من صحبت کنید. حتی نظر شما را هم 
نسیت به من‌عرض کنند. شما را به خدا این کار را 
نکنید و ...41 

واکنش ناگهانی خواهر گرتا مرا شدیدا به فکر فرو 
برد. ایا این گفته‌ها واقعی است یا زاییده تفکرات 
گرتاست؟ آیا واقعا امکان دارد در کلیسا که مخل 
آرامش. صبر و تأمل است. چنین رفتاری نسبت به‌یکی 
از داوطلبان راهبگی اعمال شود؟ این سزالهایی‌بود که 
ذهنم را به خود مشغول کرد و از آنجا که خواهرگرتا 
نخستین مورد پرونده جدی برای هن بود. سخت‌مایل 
بودم تا پاسخ این سزالها را پیدا کنم. این بود که تصمیم 
گرفتم تا چریان را نزد پروفسور نومان مطرح کنم و نظر 
او را بخواهم. پس در زمانی که فرصت‌مناسب را پیدا 
کردم. یک روز صبح زود و هنگام صرف قهوه ماجرا را 
با پروفسور درمیان گذاشتم ودرحالی که انتظار داشتم او 
با یکسری تثوریهای علمی‌راه چاره را به من نشان دهد. 
ناگهان مترجه نگاه تیز وانتقادی او شدم که می‌گفت: 
«من فکر می کردم حداقل‌تو از مقدار کمی مغز 
بهره‌برداری؛ اما صبح به این‌زودی قهره مرا خراب 
کرده‌ای و این سالهای احمقانه‌را از من می کنی که آیا 
برای تغییر شخصیت یک نفرباید به سراغ کشیش‌ها و 
خواهران روحانی بروی و ازآنها استفسار کنی؟ واقعا که 
دکتر افتضاحی خواهی شد این کارها نیازی به اجازه من 


حقیقت a:‏ شود. با اینکه کر نظر را قبول کرد | 
9 اما کاملا مشخض بود که او ازروی اجبار و درماندگی | 


اگر بخواهی برای هرمراجعه کننده‌ای قهوه صبحگاه سرا | 
خراب کنی. با لگد تورا به یک آسایشگاه دیگر خواهم ‏ چ“ پدر 7 رفتم و ضمن معرفی خودم. ی تا تب ۰ 
فرستادا» چند دقیقه‌ای را پامن صرف کند. پذیرفته است. تا این چنین تحقیر شود و این نه‌تنهابه او 

پاسخ پروفسور نومان شوکه‌ام کردو تاچندروزحال ‏ اومرابه اتاتش راهنمایی کرد و درحالی که دراتاق بهبود نمی بخشید. بلکه‌متزلزل ترش هم می‌ساخت,ابشدا . 
" و هوای خودرانمی‌دانستم ,اما دوستان و همکاران به من ۰ 1 آرامی‌بست .از من برسید که: ویو امید دا شتم که کارکنان‌دیگر بویژه مادر جوزفین بتوانند. 















اطمینان دادند که این شیوه اوست ز با هه چتین زفتازي ۳ شما انجام بدهم؟» من بدون تأمل گفتم:«می‌خواستم 


دارد و درحقیقت پروفسور نومان واقعی همین است و نه 
آنجه در چند ماه اخیر از او دیده‌ام . این سخن‌ها قدری به 
من آرامش بخشید و سرانجام مصمم‌شدم تابه شکل 
غیرمنتظره به کلیسای محل اقامت‌خواهر گرتا بروم و 
پاسخی برای کنجکاویهای خود پیداکنم. تصورم این 
بود که اگرچه این حرکت ناگهانی برای‌خواهر گرتا 
غیرمنتظره است و امکان دارد در ابتدا او رادجار تشویش ذهنی 
سازد. اما در بلندمدت به سوداوست و امکان دارد در حل 
مشکلات او کمک کند. 

در کلینا 

صبح روزی که به کلیسای محل اقامت خواهر گرتا 
رسیدم. مراسم صبحگاهی در تالار بزرگ برگزار می‌شد و 
خواهران روحانی هریک مشغول انجام وظایف خود 
پدر اومالی تَأم داشت. مشغول ذکر عبادات صبحگاهی و 
نصایح معمول بود. زمانی که بر روی‌یکی از نیمکت‌های 
کلیسا جای گرفتم, متوجه ,شندم که‌خواهران روحانی هر 
یک به آرامی این سو و آن‌سومی‌روند و مشغول انجام 
وظایف خود هستند. درمیان آنها چشمم به خواهر گرتا 
افتاد که یک تنگ بلورین راکه در آن چند ماهی قرمز 
بود. در دست داشت و درحال‌عبور بود. او متوجه حضور 
من نشد. من نیز به آرامی‌در جای خود نشسته بودم و 
منتظر پایان سخنان پدر اومالی بودم تا کار خود را اغاز 
کنم که ناگهان صدای رعدآسای شکستن . شیشه‌ای 
سکوت تالار را از بین بزدو سخنان کشیش را متوقف 
کرد. همه چشمها متوجه‌یکی از خراهران روحانی شد 
که در میان دو ردیف ازنیمکت‌ها ایستاده بود و با وحشت 
په زمین خیره شده‌بود. من به سرعت متوجه شدم که 
این شخص همان‌خواهر گرتاست که تنگ بزرگ بلورین از 
دستش ی قصد داشتم تا برخیزم و به طرف 
گرتای وجشت‌زده که ډو دستش را روی گونه‌های خود 
RTA‏ 
بزوم و کمکش کنم که اگهان صدای چند جیغ فضای 
تالار را پر کرد.جریان این بود که ماهیهای داخل تنگ 
پلورین روی‌زهین می غلتیدند و باعث ناراحتی و 
اضطراب چند تن از حضار و چند راهبه دیگر شده پودند 
و جیغ‌های ممتدآنان به این خاظر بود. من درحالی که از 
طرفی نگران وضعیت گرتا بودم و از طرف دیگر از جیغ 
و دادزدنهاخنده‌ام گرفته بودم. متحیر بودم که چه کار 
کثم که‌ناگهان طنین صدای پدر روحانی تالار را پر کرد: 
«خجالت بکشید! به شما هم می گویند راهبه که قرار 
است مشکلات مردم را حل کنید و حالا از چند ماهی غلتان په 
رعشه افتاده‌اید! خودتان را جمع و چور کنید.جلوی 
مردم آبروی مارا بردید.» این سخنان از مردی که تا آن 
لحظه سخن از عشق و عاطفه و صبر و تأمل‌می گفت. 
ختی برای من که شخصیت‌های گوناگون راحداقل از 
روی تثوری فرا گرفته بودم. غیرمنتظره بود وسخت په 
خنده افتادم به شکلی که نمی‌توانستم جلوی‌خودم را 


1 مورد خواهر گرتا صحیت . E‏ 
جمله خود را به اتمام پرسانم وفریاد زد؛ «باز هم این 


دختر. این گرتاء..» پدر روحانی درحالی که فریاد می زد 
و با دستهای خود نیز حرکات عجیبی انجام می‌داد. گفت: 
«این دختر از وقتی که به‌این کلیسا امده. نظم این مکان 
را برهم زده است. اوحتی نمی تواند یک کار را صحیح 
و بدون اشتباه انجام دهد. من قصد دارم خیلی سریع او را 
اخراج کنم. اوبه‌قدری شلخته است که حدی بر آن 
متصور ليست وابرو و حیثیت مارا برباد داده است :» 
من با لحنی جدی به پدر روحانی گفتم که:«شاید او 
مشکلاتی داشته‌باشد. آما باید به او فرصت بدهیم و 
تشریقش کنیم ناخود را در این عکان پیداکند و اگر از 
او این طور انتقادکنيم. او همچنان مرتکب اشتباه خواهد 
شد و هیچ گونه‌امیدی به بهبود رفتارش خواهد بود...» 
درحالی که‌قصد داشتم تا نکات مهم را برایش توضیح 
دهم. او ناگهان سخن مرا قطع کرد و گفت: «شما 
روان‌پزشکها دیوانه‌تر از بقیه مردم هستید. چگونه 
می‌توان چنین مجئوئی را قبول کرد و امیدوار بود تا او 
رفتار مناسب‌را فراگیرد؟» من متوجه شدم که این مرد 
عقاید جزمی وغیرقابل تغییری دارد و سخن گفتن با او 
هیچ سودی دربر ندارد؛ به همین دلیل عذرخواهی کردم 
و از الق‌خرج شدم و درحالی که تفس راجنی مي‌کشيدم 
یکی‌از مادران روحانی را جستجو کردم تا با او راجع په 
گرتا صحبت کنم. راهپه‌ها مرا پا «مادر جوزفین» اشنا 
کردند که درحقیقت مسوول راهپه‌ها پود. او زنی آرام و 
واقع بین بود و بلافاصله زمانی که مسأله رابااو مطرح 
کردم. درحالی که سرش را تکان می‌داد. گفت: «دختر 
بیچاره از رقتی به این محل پا گذاشته, مورد غضب پدر 
روحانی واقع شده است و نمی‌دانم این از کجای 
کارست؛ اما از همان ابتدا پدر روحانی اعتماد به نفس‌را 
از گرتا گرفت و او را تبدیل به یک راهپه کم‌هوش و 
پراشتباه نمود و ما هم چرات نداریم تا در پرابر پدر 
روحانی از او دفاع کنیم؛ چرا که در برابر لبه تيز حملات 
او قرار می گیریم... خودتان می‌بینید که چه زبان تیزی 
دارد!» من دیگر متوجه جریان شده و دریافته بودم که 
مشکلات گرتا از کجا آب می‌خورد؛ اما جاره‌ای هم بر 
آن نمی‌دیدم. چرا که تغییر در رفتار گرتا همچون 
زنجیری به تغییر در رفتار پدر روحانی متصل بود واين, 
هم در آینده نزدیک امکان پذیر نبودو تنها راه‌چاره را در 
این دیدم که گرتا این محل را ترک کند و به‌جای 
دیگری برود؛ اما او بشدت با این نظر مخالفت کرد؛ چرا 
که با توجه به پرونده‌ای که برایش ترتیب داده‌بودند: او 
را در جای دیگری هم نمی پذیرفتند و نکته‌دیگر این بود 
که گرتا بشدت عاشق آين کلیسا پود وخدمت در آن را 
هدف خود قرار داده بود. 


به دنبال راه‌حل 


من به گرنا گفتم که در چنین شرایطی بهترین‌راه‌حل 
این است که مرقتا رفتار متخاصمانه پدرروحانی را تحمل کند. 


تا حدودی اوضاع رابرای گرتا آسانتر بسازند و به او . 


امیدواری بدهند. 
یک شنبه سر نوشت ساز 


روز یک شنبه فرا رسید. من سعی کردم تا به کلیسا ) 


برو و حداقل خود را به گرتا نشان دهم تا درمیان خیل 
مرتکب اشتباه نشود تا خشم پدر روحانی را نسبت په 
خود برانگیز باراین شتابان خود را بهکلیسا وساندم و 


در صفوف اولیه نیبکت‌ها جای گرفتم تا گرتا مرا به ۳ 


خوبی مشاهدة کند. موغظه پدر روحانی آغاز شد و . 
مطابق معمول راهیه‌ها ه رکدام در سکوت وبه آهستگی" ‏ 


مشغول انجام وظایف خود بودند. من متوجه گرتاشدم . ۱ 


که با اضظراب و ترس و لرز به این‌طرف و آن طرف 


می‌رفت تا وظایفش را انجام دهد , زمانی که پدر - 


روحانی به قسمت عیجان‌انگیری از سخنرانی یک شتی 
خود رسید. برای نشان دادن حالتی. ناگهان دست خودرا 
محکم روی تریبون بلندی که در برابرش قرار داشت 


کوبید که براثر این حرکت میکروفون از روی میز بر . 


زمین افتاد و صدای مهیبی از آن برخاست» از این 


نبود, پدر روحانی که سخت عصبی شده بود: به‌دنبال 
میکروفونی که غلتان روی زمین در حرکت بود به‌راه 


افتاد تا آن را بردارد و سر جای خود بگناردز آماغافل از ۱ 


اینکه در حین انجام این حرکت سیمهای‌میکروفون و 
بلندگوها که از هر طرف تالار به تریبون کشیده شده بود 
به دور پای او پیچیده بودند و اودرحالی که با عصبانیت 
قدمهای محکمی برمی داشت.ناگهان براثر کشش سیمها 
زیرپای خود را خالی بافت وبا جثه عظیمش بشدت بر 
زمین سقوط کرد. این حرکت‌ناگهانی و شکل زمین 
خوردن پدر روحانی به‌قدری‌مضحک و باورنکردنی 
بوذ که حتی من نیز نتوانستم‌جلوی خنده‌ام را بگیرم, آما 
بر این ميان یک نفرنمی‌خندید. پلکه خود را به پدر 
روحانی رسانید و کوشید سیم‌ها را از دور پای او باز کند 
و سپس کمکش کرد تا او از جای خود برخیزد و حتی 
دیدم که دارد گردو خاک را از لباس پدر روحانی 
می‌زداید و ار کی جزخواهر گرتا لبود که خود بارها در 
چنین شرایطی قرارگرفته بوذ و می‌دانشت که 0اچه 
انداز چنین اتفاقهایی می‌تواند تحقیرآمیز باشد. اومالی 
به کمک گرتا درجایگاه موعظه قرار گرفت و آنگاه 
درحالی که از خشم‌سرخ شده بود. نگاهی به چهره گرتا 
افکند و زمانی که آرامش و اخترام را در نگاه گرتا دید, 
گویی خشم وغضب از او ناگهان رخت بربست. در 
همان لحظه برد که‌من مطمئن شدم خواغر گرتا تبدیل به 
یک راهیه خوپ‌و وظیفه‌شناس خواهد شد. او واجد 
بهترین خصیصه‌ای‌بود که یک راهبه می‌توانست داشته 
باشد. و آن کمک‌به دیگران در تنگنا بوذ و نیک 
می‌دانستم که بهترین‌مشوق او در این راه پدر روحانی 
آومالی خواهد بود. 


شماره ۲۹۸۹ 
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در پیچ و خم دادگاه 
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زت راشین مختاری‎ 





و عید می آید تابه خط ممتد زمان. آغازی ببخشد و و 
فرصتی برای تجدید دوستی‌ها: مهربانیها و عشق باشد. | 


نوروز قشنگ ترین صبحگاهها و دلنشین ترین هوا را 
دارد. 

می آید تا باری دیگر غبار هرچه زا که محکوم به 
زمان است. بزداید. می اید... 

می آید با صدای دلنشین و ازمغانی نیکو. 

هر سال عید که نزدیک می‌شود. به فکر حکایتهای 
دادگاه می‌افتم که انگار دیوارهایش بتونی و پنجره‌هایش سياه 
است و هرگز رایحه بهار به آن نغوذ نمی کند. 

انجا هميشه صحبت از نامهربانیها و جدایبهاست. 

شاید این روزها راهروها خلوت تر شده باشد. اما باز 
کسانی هستند که صحبت از جدایی می کنند. 
E‏ 

امروز یک روز پرالتهاب اسفند است, خیابانها جای 
سوژن انداختن نیست . همه می روند. 

آخزین روژهای سال کهنه, بانکها شلوغ, بازار پر 
ازدحام: گل فروشیها پر از سنبل و... اما باز هم دادگاه. 

در کنار شعبه‌ای. زنی زیباروی تنها و سیاه‌پوش 
تة أت . می‌نشینم کثارش. احوالپرسی و بعد 
درددل شروع می‌شود. تن پوش سیاهش دلم رآ می گیرد. 
می گویم؛ 

زنی جوان مثل شما که نباید یکدست سیاه بپوشد. 

جوایم می دهد به تلخی: 

< عزادار هستم , سه ماهی ار فوت پدر می گذرد. 

سرم را پلین می‌اندازم. کاش اصلا سژال نمیکردم. 
می خواهم حرف را به جای دیگر پپرم: 

«اینجا نشسته‌ایدا تنها؟ 

یله > 

« کاری دارید پا همراه کسی آمده‌اید؟ 

«نه, آمده‌ام تا به تقاضای طلاقم رسیدگی کنند. 

چرا؟ منظورم این است که چرا طلاق؟ با شوهرتان 
مشکل دارید؟ 

«نه. اما وقتش رسیده. باید از هم جدا شویم. 

“ حرفهایتان غریب است. جدایی بدون هیچ مشکلی؟ 

- نه اتفاقا کوهی از مشکلات در پیش است. 
روزهای سخت در راهند و من می‌خواهم آنها را آسانتر 
کنم. اگرارش کنارم باشد. پیشتر زجر مي‌کشم, 
می‌خواهم برود. برود و دیگر سراغم نیاید؛ آن‌وقت 
می‌توانم راحت‌ترهمه چیز را تحمل کنم. 
* همه برای روزهای سخت نیاز به همدل دارئد. 
آن‌وقت شما.». 

< روزهای سخت من باید خلوت وآرام باشد! 

* از خودتان بیشتر بگویید. از زندگی‌تان, 
می خواهم ماجرای شما را چاپ کنم. 

از کجاشروع کنم؟ 

« از اول. 

* تازه دیپلم گرفته بودم » 

برخلاف دخترهای دیگر, فکر کنکور و دانشگاه 
نبودم . دلم می خواست عصای پدر شوم و در کارها 

اخر ما سه تا دختر بودیم و پدر هميشه نگران 
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روزهایی بوذ که احتیاج به کمک کسی داشته باشد. دلم 
می‌خواست به او اطمینان بدهم که به اندازه یک پسر 
توانایی دارم. همین شد که رفتم شرکت و منشی 
مخصوصش شدم. سعی کردم زیر و بم کار را خوب یاد 
پگیرم؛ اما دخترها همه در مسیری‌غیرقابل تغییر قرار 
می گیرند. من هم افتادم در آن‌رودخانه‌ای که آبش تند 
می‌رفت و قایقم بدون چاره مائده بود. 

خواستگارها می آمدند و می‌رفتند. پدر دلش 
می‌خواست هرچه ژودتر من شوهر کنم تا دامادش 
جای پنتر نداشته اش را پر کند, او هر گز باور تداشت که 
یک‌دختر هم می تواند توانایبهای پسر را داشته باشد, 
انقدردوستش داشتم که نه گفتن به او برایم خیلی 
سخت بود. 

آرش که به خواستگاری‌ام آمد, پدر اغلام رضایت 
کرد,پسر متین و مودبی بود اصلا همانی بود که 
پدرارزویش را داشت , او نگاهش به من عاشقانه بود 
رهمین شد که سر فرود آوردم و بله را گفتم. 

برایم عروسیی گرفتند که همتا نداشت. آرش برایم 
کلی آوردبه اندازه قدم. 

چه باشکوه بود! پدر از اینکه ماجرای عروسی من 
ورد زبانها شده بود. خوشحال بود. دست دامادش را 
می‌گرفت و به همه معرفی می کرد. آرش لایق بود. 
پرازنده ان همه احترام بود. 

همین شد که پدر او را آورد توی شرکت و مثل یک 
پدر و پسر کنار هم کار کردند, هر دو راضی بودند و من 
در ارچ خوشبختی. احساس می کردم چیزی دارد از 
زندگی من کم می شود, هميشه خسته بودم و احساس 
درد می کردم. تا اینکه آن روز وقتی محکم به شیشه 
قنادی خوردم. متوجه شدم که مشکلی در ديدم به‌وجود 
افده است. با ارش رفتیم‌دکتر و در اولین آزمایشها 
متوجه شدم که دجار بیماری «ام ,اس 4 شده‌ام . ترس 
تمام وجودم را گرفته بود. خاله گیتی سه سال قبل براثر 
همین بیماری فوت کرده پود. 

هجوم وحشت و اضطراب همه پایه‌های 
خوشبختی‌ام را لرزاند. چند روز بیمارستان خوابیدن و 
بهبود موقت نمی توانست اضطراب را کم کند. 

روزبه‌روز علائم بیماری در من بیشتر می شد. دکتر 
می‌گفت این بیماری به شکل عجیبی در این بالها 
شیوع بیدا کرذه و پیشرفتهایی شم بوده, اما من یادم 
می امد که خاله گیتی تا آخرین لحظه امیدواز بردو 
امیدوار از دنیا رفت» 
دلم نمی‌خواست خودم را گول بزنم. بیساری در 





مسن پیشرفته بود. دکتر بارداری را ممنوع کرده بود, 
زندگی‌ام شده بود دوا و دکتر. آرش هرچه می آورد خرج 
درمان من می کرد. توی آن خائه زجر می‌کشیدم. همه با 
من‌مهربان بودند. حتی مادر شوفرم که می‌دانستم در 
دل‌چقدر ارزوی دیدن نوه‌اش را دارد. ولی حتی یکبار 
هم‌به رویم نمی آورد. پدرشوهرم به من بیشتر از 
همه‌عروسهایش محبت می کرد و همین محبت‌ها پود که 
اعصابم را به‌هم ریخت . 

نمی توانستم جوابگوی این همه‌مهر و محبت باشم. 
می‌دانستم که آرشلیاقت زندگی بهتری را قار 

پدر و مادرم سخت در عذاب بودند.خوب می دانم 
که پدر از غصه من سکته کرد و مرد. به ارش گفتم: 
«می خواهم رنج و عذاب انها را کم کلم . نمی خواهم 
زندگی تو هم خراب شود. اول و آخرش سرنوشت من 
معلوم است.» 

گفتم: «طلاق می‌خواهم » و او قبرل نکردء می گفت: 
«اصلا حرفش راهم نزن.» 

همین شد که امدم خانه پدرم و حاضر نشدم 
برگردم. آرش احساسي فکر می کرد. ولی من می دانم 
که دیگر به درد زندگی او نمی‌خورم, پاید عاقلائه فکر 
می کردیم . من‌حتی نمی توأنم برایش یک استکان چای 
بریزم ء واقعیت هرچند تلغ است, ولی باید می پذیرفتيم. 
تصمیم گرفتم خودم اقدام کنم, تقاضای طلاق کردم. 
امروز نوبت داد گاهمان پود. 

هر ډو حرفهایمان را با قاضی زدیم,قاضی خواست 
تنها پا ارش حرف بزند. آنها توی اتاق‌هستند. خیلی 
امید دارم که قاضی بتواند متقاعدش کند.قاضیها که 
چشمهای بسته پاید قضاوت کنند. 

OOO 


کتارش نشسته بودم, هر دو ساکت بودیم و انتظار 
می کشيديم. به صورت زیبایش نیم نگاهی کردم. لحن 


۰ دلنشینش در ذهنم مرور شد؛ مطمئن شدم که همسری 


دوست ‌داشتنی برای شرهرش است. سرش را پایین 
انداخته بود و هیچ نمی گفت. 

در آن همه سروصدای اظراف انگار فقط او بود و 
آو... ته صدایی را می‌شنیدم و نه کسی را می دیدم. 
چشم دوخته بودم به در اتاق قاضی و مشتاقانه 
می‌خواستم شاهد سرنوشت آن دو پاشم. 

معدود ژوجهایی پیدا می شوند که این گونه بخواهند 
از هم جدا شوند. 
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3 ته دلم و داشتم که معجزه‌ای رخ دهد و این | 
" "زندگی باز به هم گره بخورد. " 
۱ صدای کشدار در امد. هر دو سرمان را بالا کردیم. 


من پلند شدم و او از جایش تکان نخورد. قاضی بیرون 
| آمداو بعد مرد جوانی با قامت بلثد در چارچوب در پیدا 
شد. مرد قاضی روبروی زن ایستاد. لبخندی روی 
لب داشت: 

- خب دختر. شوهرت راضی به طلاق نمی‌شود. 
دلایل شما هم که محکمه پسند نیست. اگر این دلایلت 
از زبان شوهرتان بیرون مې آمد. می شد کاری کرد؛ ولی 
قانون‌جایی برای شکایت خود از خود ندارد, شوهرت 
می خواهد کنارت باشذ! 

ولی بودن او عذاب وجدان برایم می آوردا 

« دخترم, تو پیشدآوری می کنی. 

برای هر زن و شوهری شاید این جور اتفاقات پیفتد. 
مهم نیست مشکل از طرف کدام یکی باشد. مهم این 

واقعیت زندگی مشترک همین است.حالا بلند شو و 
برو به زندگیآت برس. 

شوهرت می گوید: خیلی وقت است که خائه‌ات را 
امید اعتقادداشته باش ء هیچ گره‌ای ثیست که باز نشود. 

صورت زن که خیس شده بود. می‌لرزید. قاضی 
لبخندی زد و رفت توی اتاق 

مرد دست زن را گرفت وزی بی آنکه چیزی بگوید. 
از جا بلند شد. مرد خداحافظی کردو همین طور که دست 
زن را گرفته پوداز من دور شدند. لابه لای جمعیتء 

زن پایش را می کشید و مرد باژوی او را محکم 
گرفته بود و زن با تکیه بر او راه می‌رفت ارزو کردم به 
هر کجا که می‌روند. سلامت برسند و مقصد آنها 
خوشپختی باشد و سعادت ».. 

به راستی شما فکر نمی کنید که هر گره‌ای باز 
می‌شود اگر دستی توانا اراده کند؟! 

a 


آمدن عید و رسیدن نوروز تنها په این معنی ليست 
که خانه را اپ و جارو کنیم و مقید باشیم, شب عید 
سبزی پلوماهی بخوریم. 

چیدن سفره هفت سین کاری بیهوده به نظر می رسد 
اگر ندائیم برای چه این کار را می کنیم. 

نوروز ما نمادی از تجدید نظرهاست , دوباره زد گی 
کردن است و دوباره متولد شدن. 

هر سال‌بهار انگار باری دیگر متولد شده‌ايم و دوباره 
به ما فرصتی داده شده. 

هر وقت با خودتان خلوت می کنید ویاداشتباهات و 
غفلت‌هایتان می‌افتید. یادتان باشد که‌بهاری می‌آید و 
جایی برای چبران هست. 

در این سال جدید از خداوند می خواهم که اراده مارا 
قویتر کند وهمین طور مقاومت و صبوریمان را که راز 
سعادت درهسین است و خوشبختی معجزه‌ای جز این 


تندرستی تک تک انسانها را خواهانم و چه خوب 
بود اگر در سال جدید دیگر غبارتی از جدایبها و تلخی‌ها 
روی صفحه پیج و خم دادگاه نباشد. 

شاید طلاق جزئی از واقعیت‌ها باشد. ولی برای شیا 
خوانند گان عزیز زیبایبهای واقعیت‌ها را خواهانم: 

دلتان خوش قابتان آینه و دستتان توانگر... 

سال نو مبارک. 





تحمل مشکلات 


به طور کلی در زندگی همه مردم مشکلاتي پیش 
می اید و گاهی حوادث ناگوار, وضع خانواده‌ها را 
دگرگون می‌سازد. مثلا پدر یا مادر شغل خود را از 
دست می دهند و بیکار می‌شوند و یا وضع مالی‌شان 
خراب می‌شود. یا آنکه والدین از هم جدا می‌شوند و 
یا پیشامدهای دیگری آسایش و رفاه خانواده من جمله 
کودکان را از بین می‌برد. ۲ 

در این گونه پیشامدها روج حساس پچه‌ها آزرده 
شده, دچار نگرانی و اضطراب می‌شوند؛ اما جنان که 
از راههای صحیح به انها کمک شود تحمل مشکلات 
برایشان آسانتر می گردد و یاد می گیرند که مقاوم 
باشند و روخیه خود را از دست ندهند. 
و مادرشان جدا می‌شوند, بیشتر آماده بیمار شدن 
هستند. همچنین این گوئه کودکان بیش از سایر بچه‌ها 
می کنند وسه برابر پیشتر از کودکان دیگر از نظر 
ررحی صد مه می بینند . 
تنها گذشت زمان برای بهتر شدن زوحیه کودگانی 

























بلکه کمک بدانها ضرورت دارد. این کمکها به طرق 
زیر می‌تواند صورت گیرد: 

* توضیح و گفتن واقعیت: 

شرخ دادن پیشامدها و وافعیت‌ها بخصوص آگز 









ناراحتی کودکان اثر زیادی دارد.اگر تصادم با اتومبیل 
روی داده. باید چگونگی آن را برایشان تشریح کرد تا 
متوجه شوند چنانچه احتیاط و رعایت مقررات 
رانندگی نشود: رقوع حوادث دور ازانتظار یست. 
بدین‌ترتیب ذهن انها روشن می‌شود ویاد می گیرند 
که با دقت و احتیاط می توان از این خوادث جلو گیری 
تخود 











زندگی اشنا می گند و به فکر کردن رامی‌دارد» این 
آشنایی موجب می‌شود که آمادگی بیشتری برای 
تحمل مشکلات پیدا کنند و خود را باوضع جدید 

* نظر خواهی از کودکان: 

بهتر است هنگام وقوع حوادث تلخ و اگوار از 
کودکان سوال شود که در این پاره چه نظری دارند و 
احساس آنها چیست؟ اما نباید آنها را به اظهارنظر 
مجبور نمود. بچه‌ها هم مثل بزرگترها ميل دآزند 
درباره ناراحتی‌ها و انچه از دست داده‌اند. حرف 
بزنند. اگر درددل £ احساس خود را بیان کن 
اراحتی‌شان تسکین پیدا می‌کند. می‌توانید ابټدا 
عقیده خود را بگویید تا آنها یز وادار به حرف زدن 
شوند. با طرح چند سؤال می‌توانید نظر و احساس 
انهارا درک کنید. برای این منظور بهثر است موقع و 
محل‌مناسبی را انتخاب کنید و امادگی آنها را 












که با حادثه‌ای ناگوار روبرو شده‌اند. کفایت نمی‌کند. | 


توسط افراد مورداعتماد آنها صورت گیرد. در تسکین ‏ 


توضیح درباره حوادث ناگوار آنها را با واقیت‌های 


»خود نشان ندهند. اگر والدین خونسردی خود را حفظ 


درتظرپگیرید. 
بدین ترتیب می‌توائید به اشتباهات خود پا او 
پی‌ببرید و با دادن توضیحات لازم. اعتماد او را جلب 
کنید ,در برخی موارد اگر این آمر میسر نشود, می توان 
بانوشتن یک نامه موضوع را برای آنها تشریح کرد 
وحقایق امر را روشن نمود. ۱ 
* امیدواری به آینده: 
در مراقعی که حادئه‌ای زئدگی خانواده را مختل 
می کند و موجب زیان و خسارت می گردد, اگر پدر و 
مادر روحیه خود را از دست بدهند و اظهار ناراحتی 
بکنند. در روحیه پچه‌ها آثار نامطلوبی می گذارد. 
بررسی‌ها نشان داده که کودکان از زیانهای مالی 
چندان اراحت نمی‌شوند. اما از ناراحتی والدین خود 
رنج می‌برند و روحیه‌شان خراب می‌شود. بهتر است 
پدر و مادر در حضور بچه‌ها اضطراپ و نگرانی از 


کنند و به آینده امیدوار باشند. این امیدواری مرجب 
پهترشدن وضع روحی بچه‌ها می‌شود و از ناراحتی 
انهامی کاهد. چنانچه پدر و مادر درپاره جبران | ' 
خسارت وبهتر شدن وضع زندگی می‌خواهند تصمیم 
بگیرند. بهتراست بچه‌ها را نیز به حساب بیازرند و با 
توضیحات لازم درباره تصمیم خود. از آنها یز 
نظرخواهی کنند.این روش موجب می‌شود که 
کودکان احساس شخصیت کنند و حاضر به همکاری و 








۱ مونیتور نمایان می ۳ 1 
۳ با این روش, فرد مي‌توائد ذهن خودرا این تکنولوژی در بازیهای کامپپوتری‌به کار گرفته می‌شود. : 
کنترل کندو عملکره آن را افزایش وفتی شخصیت دیجیتالی این‌بازی سریعتر حرکت می کند یا : 









۱ ات ما 0 ۰ RE‏ بت 


۱ دهد عکس العمل‌های قوی‌نشان می دهد اواج مغزی در فرد تیا 
«ناسا» در ابتدا این بروژه می‌یابد: با این زسیله فرد می تواند فشار روجی روانی خودرا | 

۲ را طراحی کرد تا بتواند توسط تحت کنترل قرار دهد و در زمینه 
ان به فضانوردان آموزش دهد ی کنترل احساسات به درجه ز 


که هنگام موقعیت‌های استرس زا, خود را خونسرد و A:‏ ۰ يي پرصد : 
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تکنولوژی جدید بازیهای کامپیوتری, طوری‌طراحی 
إشده که امواج مغزنی را مستقیما به کأمپبوترمننقل می کند. 
زاين عملکرد برای سلامتی و تمرکز فردبسیار مفید است: 
باز کننده درحین بازی کلاهی شبیه‌به کلاه موتورسواري 
را به سر می گذارد که هیچ سیم یارابطی ندارد. 

سه گیرنده قوئ درون کلاه: آمواج مختلف مغزی‌را 
إدریافت می کنند که به چهار قسمت آرامش. تمرگز:پریشانی 
زد خواب آلودگی مربرط می‌شوند. این علائم‌طی مراحلی 
ا تجزیهمی‌شوند و عایت وضعیت ذهن‌شما روی صفحه 


تا تسیا 


ّ تفت قد یمی ترین آنسان نماها 4 سیب زمینی نورانی ! 
۲ دانشمندان در آفریقا مرفق به کشف استخوانهای‌یک انسان‌نقای شش مپلیون ساله شدند. : : یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه ادینبورگ: ژن فلورسنت ماهی ژله‌انی را به برگهای از 
آنها معتقدنداین یافته متعلق به قدیمی ترین پیشینیان انسانهاست. :| گیاه سیب زمینی پیوند زدند. وقتی گیاه تشنه مي‌شود. پروتتتی در آن تشکیل می شود که : 
۱ آزمایشات ارلیه که روی بقایای فسیلی استخوانهانجام گرفت؛ مشخص کرد قدمتشان بسیار : ازن را فعال ساخته و پاعث نوراني‌شدنش می‌شود, البته ان تغییر با چشم غیرمسلح : 
| بیشتر آزشبه انسانهای ۵ میلیرن ساله است» ۰ :دید نمی شود و با یک دستگاه تحریک کننده قابل مشاهده‌است. ۲ 
أ ابتخوانها و چند تکه از وسایل دیگر در دره«گریت‌ریفت» واقع در کنیا کشف شد. این : روش مذکور برای مناطقی که کم آپ هستند. بسیارقابل استفاده است و کمی قبل از : 
مخلوق قد وقواره شامپانزه را مارد و استخوانهای بزرگ رانش‌نشان می دهد که روی زمین : : برداشت محصول می توان آن را از درون سیب زمینی درآورد .کشاورزان همواره با این 
E‏ شته است؛ همچنین همجنین استخوان قوی بازو. نشالگر این حقیقت است که او با : مشکل مواجه هستند که کنبود آب گیافان را متوجه نمی‌شوند تا اینکه دچار پژمردگی : 
رت از درختان بالا می‌رفته وآنجا نیز احساس آرامش می کرد ات . : شود اما بااین روش وقشی گیاه نورانی می‌شود می توان فهمید که میزان آبش پایین آمده: 

به عقیده محققان ین موجود هم روی زمین و هم‌رری درخت به‌راحتی ادابه حیات می‌داده: وناز به آیاری دارد, با این کار, کسبرد آب گیاه در مراجل ابتدایی مشخص شدء و از پژمرده : 
بث» : :شدنش جلوگیری می کند. 


:  یاهنادند او شبیه اتان است و به‌نسبت دندانهای نیش کوچکتر و‎ a 
: آسیاب‌بزرگتری دارد. این امر نشان می دهد أو به طور عمده ازمیوه و سبزیجات تغذیه می کرده, اما‎ : 
: گهگاهی گوشت نیز می‌خورده است»‎ 
: ; برخی دانشمندان معتقدئد. این موجود دوپا الزامااز پیشینیان انسان نیست و فقط شاخه‌ای‎ 
1 : :جانیی ازگونه‌ای موخودات در چرخه تکامل است. یابندگان فسیل‌ها اظهار می دارند که همچنان‎ 
دز شات بيشت بیشتری روی آن اجام شود تاسن دقیق و هو رب کي گر‎ 
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کي 

بجه‌ها وقتی چیزی 
را می‌خواهند و به 
مجان نمي‌آوزند. 
مدام نق مي‌زنند و بهثه 
می‌گیرند تا حرفشان را به 
کرسی پنشانند. اما وقتی 
کچ‌خلقی کردک شدت 
پافت. مطمئن باشید او 


چیزی بیشنر از 

خواسته‌اش طلب 

0 سرش را گرم کنپد وه 

ار ارامش بدهید.ولی تسلیمش 

نتشوید. وظیفه شتاعت. که 

قبرت مهار کردن و صبر 
کردن را به او بياموزید, 











در مراحل مختلف زندگی گاهی برنده‌ايم. گاهی 
بازنده, ایا از کودکی اموخته‌ايم که اگر برنده شدیم ادب 
و آداب پیروزی را به کاربنديم و اگر بازنده‌شدیم. چه 
کنیم نا سربلند پاشیم؟ کردکی که بعد ازباخت گریه سر 
می‌دهد و وقتی پرنده است پیش از حدپز می‌دهد. 
شخصیت مقبولی از سری همضالا نش تخراهد داشت و تنها 
می ماند! 









کودکان عاشق بازی کردن و جست و خیز و دویدن‌هستند و از 
این کار لذت می‌برند. ولی گاهی کاربه‌حدی می رسد که دیگر رمقی 
برای والدین باقی‌نمی‌ماند: کودک هم حاضر ثیست از بازی دست 
بکشدو بی‌درنگ گریه سر می دهد و در این شرایط دشواربهتر است 


f 


باغبان خوبی باشیم و 


اپتکار عمل به خرح دهید. یک بازی آزخودتان اختراغ 
کنید؛ مثلا از کودک بخواهید نقش یک‌بچه نق لقو را 
اجرا کند, بعد از مدتی خواهید دید گریه به تدریج 


به خنتسده تبدیل 






ای رو زگار کود کی 
بو گر ۵ 


با شروع تعطیلات نوروزی پس از مدتها کار. 
مشقله و روزمرگی فرصت مناسبی دست می دهد 
تا خانواده بر کثار هم لحظات شاد و 
دلپذیری را تجربه‌کند, بچه‌ها با 
سروصدا و شیطنت کودکانه شور 
گرمی. مي بخشند. در 
کودکان همراه شویم و انها را جدی 
بگیریم,نوجه داشته باشیم بجه‌ها امانتهایی 
هستند که به طورموقت به ما سپرده شده‌اند, 
مانند پاکت بذری که به ماارزانی شده که رویش نه 
تصویری هست و ه تضمینی , نمي‌دانیم بجه‌ها په چه 
شکلی درخواهند امد. نمی دآنیم چگونه رفتار خواهند 
کرد نمی‌دانيم از چه توانایبهایی برخوردار خواهند 
بود؛ ولی وظیفه ما به عنوان پدر ومادر این است که 
به بهترین شکل‌ممکن 


نیازهایشان را برآورده ساژیم و به آنها مهر وعشق 
بورژیم. 1 





آع! 


)3 
کردکان مثل بزر کسالان نیاز 


دارند درستانی داشته‌باشند, 









دوستان فرزندتان را شناسایی 
کنید. فرزند شمادرحال رشد است 
خیلی زود بدون اپنکه گذشت زمان‌را 
احساس ‏ کنید. ترجه می‌شوید در 
انتخابها رتصمیم‌هايش کمتر نفود | 


دارید و کتترل همه اعمالش غیر 4 


میکن است؛ پس وقتی هنور 
بیابد و ارتباط سالمی پرقراز نماید, 


ترتیبی دهید دیدارها در خانه و در حضور 
شماو تحت کنترل غیرمستقیم شما انجام گید تا 


کوچکتر است. بایددوستان خوی شناخت لازم را پیدا کنید: 





آگر کودکی را در دل خود حفظ. کنید. هرگز پیر نمی‌شوید» حتی 

متخصصان قلب هم این نظریه را قبول دارند. نوه شما گذرنامه‌ای است 

که شمارا به دوران وجوانی و حنی کودکی می‌برد, می‌توانید از شادیها و 
5 نشاط او شادمان شوید, 












در این‌ايام با 


رفتی بچه‌ها سرگرم بازی هستند. به تعبیری دارندبرای زندگی 
واقعی تمرین می‌کنند. اسباپ‌بازی فقط جنبه سرگرمی ندارد بلکه ابزاری 
است که علاوه برتقویت عضلانی. در رشد جنیه‌های شناختی: 
مهارتی ونیز آموزش کودک موثر است؛ به همین دلیل پاید مطابق علاقه 
2 سن و جنسیت کودک انتخاب شود.مهم, کارامدی اسپاپ‌بازی 
در روند رشد و پرورش استعدادهای کودک است نه 






زرق و برق و هزینه‌ای که‌برای ان صرف 


می سود 
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دقیقا به خاطر دارم که روز ششم فزوردین سال 
۳ بود و هنوز مردم در تعطیللات نوروزی به سر 
می‌بردند و بسیازی از مشاغل تعطیلی‌شان ادامه داشت 


0 ۲ و فقط برخی"مشاغل مثل ما که تعطیلی ندارد:سرکار 


حاضر بودند. 

صبح روز ششم بود و هنور مشغول دیده‌بوسی با 
همکارانی بودیم که از مرخصی چند روزه‌شان برگشته 
بودند. که چند مرد و ژن وارد کلانتری شدند. همگی 
دلخور بودند. اما دعوا نداشتند, در حقیقت با هم بودند و 
طرف شکایتشان - که معلوم نبوه کیست « نبود, 

پس از اينکه چند دقیقه‌ای داخل سالن نشستند و 
استوار کریمی با نقل و شکلات ازشان پذیرایی کرد و 
سال نو را تبریک گفت, آن وق به داخل آمدند. 

هشت نفر بودند. پنج مرد و سه خانم. همگی بالای 
چهل و پنجاه سال سن داشتند. مره بالای پنجاه سال‌ر 
زنها دوروبر ۴۰ سال « البته به گفته خودشان! - پس از 
حال و احوال و چاق سلامتی معمول, رو به آنهاکردم: 

در خدمتتان هستم, چه مشکلی برایتان پیش اهمده 
و چه کاری از من ساخته است؟ 

پیرمردی تقریبا ۶۰ ساله گفت: 
*مشکل مااینه که همه ما «دزد زده» هستیم. اما از 
نوع عجیپ آن! 

متوجه منظورش نشدم و توضیح بیشتر خواستم. 
پیرمره سرفه‌ای کرد و خواسث ادامه بدهد که نظرش 
عوض شد و رو به پکی از خانم‌ها کرد؛ 

- خانم صرام شما توضیح بدین... شنا هم بهتر 
حرف می زنین و هم اينکه دبیر انجمن محل هستین... 

خانم صرام که زنی بسیار با شخصیت و محترم بود. 
جهل و یکی دوساله نشان می‌داد. خیلی شمرده‌حرف 
می زد و جزو معدود زئانی بود که په این شاخه وان 
شاخه نمی پرید و اصل مطلب را می گفت: 

< جناب کلانتر ببخشین که وسط ایام تعطیلات 
مزاحمتون شدیم. قضیه اينه که ما هشت نفر «اعضای 
هیأت مدیره انجمن محل » هستیم. ما در خیابان فرعی 
«تورفام » زندگی می کنیم (دوتا خیابان بالاتر از 
کلانتری) همانطور که گفتم ما چند نفر اعضای انجسن 
محل هستیم. در محل ما بالغ بر پانصد خائوار زندگی 
می کنند که حدود سیصد خانواده جزو انجمن محل 
هستند. انجمن محلی هم سالهاست که تشکیل شده و ما 
هشت لفر با توجه په امکاناتی که سایر اعضا دراختیار 
انجمن می گذارند و تلاش هیأت مدیره که خودمان 
باشیم, سعی می کنیم امکانات زفاهی و خصوصا امنیتی 
مناسبی رو برای محل و هم محلی‌ها به وجود بياوریم. 
بزرگترین هنر ما در این چند سال این بوده که مسأله 
دزدی رو در خیابان نورفام * چه خانه و چه ماشین ‏ به 
کمترین حدش برسانیم. یعلی چیزی نزدیک په صفر, که 
لابد خودتون مستحضر هستین ..» حرفش را تأیید کردم 

“ بله سبرکار خائم, برای ما هم هميشه جای تعجب 
داره که چطور در این منطقه. فقط در خیابان نورفام 
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خانم صرام ادامة E‏ 
داد, ۰ 

« بله, قضیه اينه که ما ۲ 
چند «شبگرد» < و حتی 
روزگرد ۴ستخدام کردیم 
که بيست و چهارساعته در 
کرچه و پس کرچه‌های لپ 
محله نورفام مشغزل ۷ 
نگهبانی هستند و به همین 
دلیل امنیت محله ما زبانزد 
شا و ختن خاص وقاغ است! 
(خانم صرام لحظه‌ای سکوت 
کرد تا مسیرخرف را عرض 
کند.) اما اسسال. در حقیقت از اواسط اسفند تا هو سه رود 
پس از سال تحویل « یعنی تا درسه روز قبل * محله ما 
مورد عجیب ترین. سرقت در نوع خودش شد؛ تمامی 
نامه‌های پستی مارو دزدیدن کلانتر! ابتدا متوجه منظور 
ژن نشدم؛ ۱ 

کن خانم؟ نفهمیدم؟ 

زن با تبسم گفت: 

< حق دارید کلانتر... قضیه اونقدر عجیبه که خودمان 
هم‌هنوز نمی توائیم باور کنیم! ولی حقیقت داره. ماجرا 
این که امسال. از بین پانصد خانواده‌ای که در «ثورفام» 
زندگی می کنند. حدود چهارصد تاشون یک نامه هم 
دریافت نکرد‌اند! در صورتی که این کاملا غیرممکن 
است. از این تعداد شاید په زور ۱۰۰ خانواده کسانی 
باشند که چشم انتظار نامه نبوده‌اند. اما بقیه, مثل خود 
من و سایر اعضای هیأت مدیره.سالهاست که ماهی‌یک 
نامه داریم, خصوصا در ایام نوروز که از سراسرکشور و 
حتی جهان برامون نامه و کارت تبریک می‌رسد. اما 
امسال هیخکداممان یک نامه هم نداشتیم ادر صورتی 
که خود من. از دو تا برادرم و یک خوافرم که در خارج 
از کشور هسنند - طبق خبر تلفلی که به من‌دادند = 
منتظرنامه و کارت پستال بودم, همچئین از سایراقوام و 
دوستان دور و نزدیک که سالهاست با هم‌مکانبه داریم 
نیز منتظر نامه بودم, همینطور سایرخانم‌ها و آفایان که 
خودشان میگن: 

آقای افشار: جناب کلانتر من که معلم پازنشسته 
هستم هر سال از شاگردان قدیمی‌ام لاقل پنجاه تا نامه و 
کارت پستال دریافت می کردم؛ چه از خارج و جه از 
ایران... 

خانم بابایی: من توی یک انجمن خیریه کارمی کنم 
که هر سال برام از طرف کمک بگیرها و پرسنل‌اون انجمن 
بیست تا سی نامه می‌رسید که امسال خبری نشد. 

آقای پهلوان شریف: آقا من تمام فک و فامیلم در 
خارج هستند؛ از اونها در ایام معمولی سال, لااقل ماهی 
چند تام دریافت می کردم. چه پرسه به نوروز که 
هرسال, دست کم ۰ کارت پستال برام می رسید ... 
بقیه ان نفرات نیز هرکدام اظهارنظر می کردند: اما 
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نظراتشان هیچ چیز از ابهام این پرونده عجیب کم نکردا 

کمی فکر کردم و پرسیدم: 1 

= اصلا شما خبر دارین که پستجی محلتان امده 
سراغْ محل شمایانه؟ 

خانم صرام پاسخ داد: 

« اولین چیزی که به ذهنمان رسید همین کته بود 
برای همین با اداره پست تماس گرفتیم و دست بر قضابا 
خود «اقایدالله» * اسم پستچی محل ماست که 
پیرمردی ۵۷ساله است « صحبت کردیم. پیرمرد که فکر 
می کرد ماقصد شکایت از او را داریم, ده دقیقه بعد آمد 
محل و باگریه و التماس قسم خورد که نامه‌های تک تک 
همسایه‌ها رو انداخته توی صندوق ..۰سری تکان دادم‌ر 
پرسودع! 

خب شاید باد و پاران امه‌هایی رو که زیر درافتاده 
بود از بین برده باشه .. یا مثلا پجه‌ها... 

خانم صرام حرفم را پا معذزت خواهی قطع کرد: 

آقای عبدوستی که جزو هیأت مدیره هستند (اشاره به 
مردی پنجاه ساله کرد و ار هم سر تکان داد) دو سال‌قبل 
یک ابتکار جالب به خرح دادند. به این ترتیب که چون 
ایشان یک کارگاه بزرگ تراشکاری دارند. دوسال قبل 
در جلسه هيات مدیره پیشنهاد دادند که درصورت 
توافق اهالی محل. هر خانواده با پرداخت هزینه‌ای جزئی 
(بهای یک پاکت سیگار خارجی )صاحب یک ضندوق 
پست کوچک خانگی بشود. درحقیقت اهالی فقط پول 
آهن این سقارش رو پرداخت می کردند و بقیه کارها از 
جمله ساختن صندوق و.رنگ زدنش و حتی نصب ان 
به عهده همسایه خوب ما آقای‌عبدوستی بوډ که در 
کارگاه توسط کارگرانش زحمت‌این کار رو کشید. به 
همین خاطر ميشه گفت که تقریباتمام آن ۳۰۰ خانواده‌ای 
که عضو انجمن هستند از ازن‌صندوقها که روی در 
خانه‌شان نصب شده استفاده‌می کنند... 

این صحبت فضیه را پیچیده‌تر کرد به این ترتیپ 
که؛ ارلا خود افراد یقین دارند نامه براشون رسیده, انیا 
تعدادی از ارسال کننده‌های نامه‌ها تلفنی خبر ارسال نامه 
را داد‌اند. الٹا پستچی محل هم این رو تاکید کرده که 
لاقل ۰ درصد خائه‌ها نامه داشته و او شمه راداخل 
صندرقها انداخته, رابعا احتمال گم شدن نامه‌ها ويا 
معدوم شدن غیرعمدی نامه‌ها صفر است. چون اکثر 











خانه‌ها صاحب صندوق پست خانگی هستند و... | 
مجموع این دلایل یک نکته را تأیید می کرد: 

نامه غا دزدیده شده‌اند! 

رو به آقای عبدوستۍ کردم و و 
۱ آقای عیدوستی 
درست کردنشان رو کشیدین, .قفل نداشت 
8 «آقای عبدوستی که و 
E E.‏ جا برخاست و گفت؛ 

« بنده رو ببخشین جناب کلانتر... جسارت منو اذیده 
و یزیر جناب هنک ی بی‌ادیی من محسوب نشه. 
ولی بنده توی کار خودم استادم. شما هیچ. «صندوق 
پست کوچک خانگی» را سراغ نخواهید داشت که قفل 
داشته باشد! اگر چنین چیزی مرسوم بود بنده حتما این 
کار رو می کردم! جسارت بنده‌رو ببخشین ! 

من که نمی توانستم بفهمم اقای عبدوستی بر سرچه 
چیزی این همه عذرخواهی می‌کندا! [نقط عادت ] از 
خانم صرام پرسیدم: 

اپا این حسباپ هرکس که داخل خقه بودد میتونسته 
نامه‌ها رو از وی صندوق پردازه فرسته؟ 

= نه. اتقاقا نه! چون ۰.۰ 

این «نه» را خانم صرام گفت و خواست توضیح 
بدهد که آقای عبدوستی پس از تکرار کلی «عذر 
می خوام و... جسارت است وی بشید و گن 

د اتفاقا بنده فکر اینجاش‌رو هم کرده بودم جناب 
کلانتر... درسته که هیچ صندوق پست خانگی قفل و 
کلید نداره. اما در هر صورت, چون نامه یک امر 
خصوصی است و هرکسی نباید به سادگی یه مکاتبات 
افراد دیگر دسترسی داشته باشد, از اون جانی که من در 
همه کارهايم. فکر همه چیزرو می کنم!! در این مورد هم 
پرای اینکه مبادا دست افراد امحرم په نامه برسد. یا 
بچه‌های شیطان و تخس به سراغ صندوقها بروند یک 
فکر بکر کردم! به این صورت که برای باز کردن در 
صندوق [که طبیعتا داخل خانه هست و از بیرون فقط 
یک شیار وجود داره که نامه توسط پستچی به داخلش 
می‌افته ] یک زپانه به صورت پنهان زیر صندوق تعبیه 
کردم که صاحبخانه بتونه به راحتی در صندوق نامه‌ها 
را باز و بسته بکنه و هیچکس دیگه هم تونه دست‌داخل 
صندوق بکنه... [عبدوستی بادی به غبغب انداخت و 
آدامه داد.] البته جسازت بنده رو ببخشین! 

از رفتار این مرد خنده‌ام گرفته بود. اما حواسم‌جای 
دیگر بود و گفتم: 

با توجه به توضیحات این آقای مبتکر و مخترع که 
آقای عبدوستی باشند [از فرط هیجان سرخ شد وتعظیم 
کرد و من اذامه دادم ] به دو نتیجه می رسیم. 
اول‌اینکه؛کسی که نامه‌هارو برداشته. حتما به رهز 
بازکردن‌در صندوق آشنا بوده, و درم اینکه: این دزدی 
نامه‌هااز صندوق نامه‌های خانگی یک کار برنافه‌ریزی 
شده است و به قول معروف کار «آفتابه دزدها» ثیست! 

آقای افشار پرسید: 

< حالا سوال من اينه کلانتر که دزدیدن نامه‌ها چه 
فایده‌ای داره؟ اگرجه داخل بعضی از نامه‌ها دلار و یا 
حتی چک هم بوده! 

* پاسخ این سوال موقعی معلوم ميشه که متهم 
ذستگیر بشه , این را گفتم و رو به خانم صرام کردم: 

= ببینم سرکار خائم, در طول این مدت بیست روزه 
که دزدی نامه‌ها انجام شده, هیچ مورد مشکوکی که به 































سا 


صورت عمومی بین همه خانه‌های محل اکثریتشان‌رخ 


۳ داده باشه اتفاق نیفتاده؟ چیزی که عجیب باشه؟ 
اب 
8 


خانم صرام مشغول فکر کردن پود که یکی دیگر از 
خانم‌ها - خائم تقی زاده - به دبیر انجمن گفت: 


اونھا کرد. فکر نمی کنی چیز مشکوکی باشه؟ 

- چرا... اتفاقا خانم تقی زاده به مورد خوبی اشاره 
کرد...من از همان روز اول گفتم که این قضیه 
مشکوک وبردار أشنت وة 

این را یکی دیگر از آقایان که اسمش «ذاوری»بود 
گفت و خانم صرام هم که ظاهرا" با آن دو نفر موافق‌برد 
ادام داد: 

- بله جتاب کلانتر. قضیه اينه که در روزهای نیمه 
اسفند, دو تا جوان که کارت شناسایی سازمان آپ روهم 
داشتند وروی کت‌شبان نصب کرده بودند. به مخل آمدند 
و طبق روال کار این سازمان. هه کنتورها رویازدید 
کردند. در اون مرحله یکی از ان دو تا جوان جم‌جدر 
ورودی. توی حیاط [یا اگر خانه جنوبی بود توی‌راهرو] 
می‌ایستاد و ثفر دوم می آمد داخل و ضمن صحبت کردن 
با صاحبخانه شماره کنتور آب رو هم‌یادداشت می کرد و 
بعد از چند دقیقه خداحافظی می کردند و می رفتند: این 
قضیه گذشت تا دو سه روزمانده به عید که یک گروه 
جدید به محل ما آمدند. بااین تفاوت که این بار آن دو 
جوان از اداره برق آمده‌بودند. کار آنها هم عین گروه 
قبلی بود؛ یکنفر جلوی درمی‌ایستاد و تفر دوم داخل 
می‌شد و ضمن حرف زدن باصاحبخانه: شماره کنترل 
برق را می نوشت و.-: 

در این موقع آقای پهلران شریف حرف خانم ضرام 
را لحظه‌ای قطع کرد: 

* پیخشین ا انفافاً یک نکته مشک وک هم به ذهن 
من اومده و اون اينکه وقتی آن دو نفر می‌آمدند. آن 
جوانی که برای خواندن کنتور می‌امد. مخصوصا 
طوری می‌ایستاد تا صاحبخانه پشتش به در ورودی خانه 
ید وادر سات دا فم به چک از ید کج 


اينکه تفر اول تقریبا در تمام خانه‌ها [تا جانی که‌من از . 


همسایه‌ها سوال کردم همه‌شان ] بعد از اينکه چند لحظه 
به کنتور نگاه می کرد. آن وقت از صاحبخاله‌می خواست 
که او یک شماره را برایش روی کنتوربخواند. میدونی 
کلانتر. منظور هن اينه که نفر اول بااین اعمال و 
رفتارش کاری می کرد که دستبارش یاهمان تفر دوم: 
اونقدر فرضت داشته باشه که دنت داخل صندرق 
خانه‌ها بکنه و اونها زو بگذاره داخل كيفش !!البتة این 
استدلال منه! ِ_ 
سر تکان دادم و گفتم: 

+ من فکر کنم استدلال شما منطقی باشه آقاق 
پهلوان شریف [و سپس رو به خانم صرام کردم ] قضیه‌ای که 
این خانم « خائم تقی‌زاده ‏ در مورد آقای داوری گفت 
چی بود؟ 

خانم صرام ادامه داد 

= آقای داوری یکی از هسایه‌های ماست که خیلی 
پرحرفه! در حقیقت اگر یک گوش شنوا پیدا کنه» به این 
سادگی‌ها ول کن او نخواهد بود! آقای داوری می گفت: 
«سری اول که برای کنتور اب امده بودد. من با نفراول 
که کنتور را می‌خوائد حرف زدم و چند دقیقه توی 
صورتش نگاه کردم» آخر سر هم او که زبانش کمی 


| کرد. اما چون زبانش, می گرفت اون جمله روا 
و بان کرد که [دایه دی یم میشه و کای ‏ 2 
میناجون قضیه اون دو تا پسر جوان که برای بازدید کنتور ۰ ۲ 
1 آب امذه بودند و صحبتی که آقای «کشتیور» درمورد ا از اداره برق آمدند. چون همسرم داشت ۱ 
"می‌زد. من به سراغ نقر دوم زفتم. همان ا 


| لکنت داشت و کلمه ۳ (ی» تلفظ می کرد با این 
جمله که U E PPA‏ 








رای 
"همین من خنده‌ام گرفت, آما چند روز بعد که گروه 
شت با نفر | 


کردم این چهره رو یک جایی دیدم: اما چون‌داشتم با او 
حرف می‌زدم به این مسئله فکر نکردم, تااینکه موقع . 
اون موقع مطمئن شدم که این جوان دوم«گروه برق». . 
همان جوان اول «گروه اب» است. ولی باکمی تغبیر 
وی پوس توا 
پرپشت هم داشت.» ۲ 
a‏ صرام نقل قول آقایے اوا | 
خوذش ادامه داد: حالا نمی دوتم جناب کلانتر که این 
اطلاعات ما راجع به این دو نفر ربطی به سرقت نامه‌ها 





داره‌یا نه؟ LR‏ 1چت 
یی ده کیک ووچ میگ ماد ,لس 
ی را گفتم و به سراغ اسنتوار کریمی رفتم و از او. 


ستم تابه سازمان آب واداره برق تلفن بزند وراجع 
E Tr Fei‏ دقیقه بعد استوارداخل 
اتاق شید و تتیجه استعلام را گزارش داد 
- طبق صحبت مسوولین سازمان آب و اداره برق. 
تهران. در این بیست روز اخیر؛ هیچ مأموری یرای بازدید 
کنتورها به خیابان نورفام نرفته! + êa. X‏ 
حرف | ستوار که تمام شد. برق از هبه پییدنو هرا 
نظرها آغاز شد. 
مخ از از اش همم تشیعم کل زیت ام ۳ 
- اصلا پیدا بود اون دو گزوه. رامال ا 
تازشان کالا تشن میداد ایکا نت 
اظهار نظرهایی که معمولا پس از حل معما بیان 
ت که در این لحظه خانم لشکری لشکری < که 1 
زنی حدودا ۵۵ ساله بود - په آرامی کنار میز من آمد و ۱ 
از داخل کیفش یک گواهینامه رانندگی بیرون آوردو ۰ 
گذاشت روی میز و توضیح داد: 
- پس شاید اين گواهینامه به دردتون بخوره . . 
کلانتر... اون سری اول که برای دیدن کنتور آب آمده 
بودند؛ این کارت از جیب جوائی افتاد که خم شده بود 


۲ 


می‌شود ادامه داشت 


داخل چاله تاکنتور آب را ببیند [البته من یکساعت بعد 


متو جه شدم )ظاهرا خود ان جوان غم tat.‏ نشده بود 
وگرنه می آمددنبالش ... 
گواهینامه را گرفتم و زیرورو کردم و e‏ ۱ 
یادنون هست که صاحب عکس این گواهینامه: همان 
جوائی هست که کنتور را خواندیا نه؟ 
«مطمشتم که خود آن جران است....حال بینن نظر 
بقیه چیه؟ 
گواهینامه را دست به دست چرخاندم. هر خانم و 
آقایی که گواهینامه را می گرفت تابد می کرد: خودشه/ 
احتمالا خودشه /مطمئنم که صاحب این عکس رودیدم 
/یکی از اون دو نفره /و... گواهینامه همینطورچرخید تا 
رسید به دست آقای عبدوستی [او بین هشت‌نفر اعضای 
هیأت :مدیره تنها کسی پود که نامه‌هایش,.ازداخل 
صندوق پست خانه‌اش به سرقت نرفته بود].وقتی 
بقیه در صفحه ۳۹ 


@ ۴۹ 


شماره ۲۹۸۹ 







































ابن هفته: حالا که تالان تالان است. 
صدتومان زیر پالان است 
می گویند شبی عده‌ای دزد به خانه پیرزنی 
ریختند واثاث خانه وهر چیز قیمتی را که او در طول 
مدت عسر خود به زحمت چمع کرده بود. در جوالی 
ریختند.پیرزن که از ترس جان در زیر لخاف پنهان 
شده بود.ترسان و لرزان به گوشه حياط اشاره کرد و 
نقدینه‌ای راکه برای روز مبادا در زیر پالانی پنهان 
کرده بود. نشان‌داد و گفت: «حالا که تالان, تالان 
است. صد تومان هم‌زیر پالان است.» و امروزه این 
سخن, ضرب‌المثلی شده‌است برای افراد ترسو و 
بزدل که خود موجب انتفاع دشمن می‌شوند. 
فرستنده؛ نجمه ناظمی از شهرستان کازرون 
محرم در گناباد 
عردم گناباد نیز چون دیگر مردم ایران, هر سال 
درماه- محرم به سوگوازی برای سرور و سالار 
شهیدان‌جسین‌بن على (ع) می‌پردازند, در این شهر 
علاوه بربه‌راه انداختن دسته‌جات سیئنه‌زنی و 
زنجیرزنی. مراسم شبیه خوانی و نخل گردانی با شور و 
هیجان خاصی برگزار می شود. 
- شبیه‌خوانی از مراسم باشکوهی است که 
بسیاری ازاهالی محل در آن شرکت می کنند و به آن 
اعتقاد کامل‌دارند و سخت تحت تأثیر صحنه‌های 
دلخراش صحرای کربلا که به صورت نمایشی اجرا 
می‌شود. قرارمی گیرند. شبیه‌خوانی در گناباد 
سابقه‌ای دیرینه دارد.این مراسم سالیان متمادی است 
. که در مناسبت‌های خاص چون عاشورا. آربعین. ایام 
شهادت مولود کعبه درگناباد برگزار می‌شود. از 
پنجمین روز ماه محر زنجیرزنی و سینه‌زلی از 
حسینیه‌ها به راه‌می افتند و پس از طی خیابانهای شهر 
و توقف درسساجد بین راه به عزاداری می پردازند. 
از مراسم دیگر «نخل گردان» است. نخلها را که 
یک مخروط بزرگ چوبی است, با پارچه و آیینه و 
عکس تزیین هی کنند و می گویند اینها محملی بودند 
که حضرت فاطمه (س) توسط آن در کربلا حاضر شد 
و نیزسایبانی بوده که بر پیکر پاک سیدالشهداء قرار 
گرفت» 
مراسم عزاداری در روز تاسوعا با حرکت به 
سمت مزار شهدا و زیارت اهل قبور ادامه می‌یابد و 
در روزعاشورا. قربانی کردن گوسفندان بر سر راه 
هیأتهای عزاداری و سوگراری در مرقد امامزاده 
محمد عابد(برادر امام رضا(ع ) در کاخک) درواقع 
نقطه پایانی‌است بر غزاداری تا سال بعد و محرمی 


د ۰ 


"@ 


فرستنده: مجید کاظمی نوغابی از گناباد 
شماره ۲۹۸۹ 





ضرب‌المثل مازندرانی 
آسیه گودوش نبیه. گائه زمین تپه چاله دارنه. 


1 ۳3 برگردان: آسیه ثمی‌توائد گاو بدوشد. عذر می‌آورد که | 
دِ ۳۹ ا زمين ناهموار است. 


(کنایه از عذر و بهانه‌های بی‌جا). 

او ره تلند کانده تا ماهی بیر ه. 

بر‌گرقان: آب را گل آلودمی کند تا ماهی کی . 

به پشتی بينج ورمز او خوارنه. _ 

برگردان؛از صدقه سر رنج ورمز هم آب می‌خوزد. 

* ورمز گیاهی خودروست که مانند علف هرز در 
کنار شالیزار می روید و رشد می کند: 

(کنایه از کسانی که از قبل دیگران استفاده می‌پرند)» 
فرستنده: مریم عابدیان از ساری 


قوی آپارسین سئل سئی 
برگردان: اگر آهل ایل تو را دوست داشته باشند / 
سیل هم نمی توائد تو را به خاک بیندازد / از نامرد 


کمک مگیر (و در مقابلش گردن کج مکن) / بگذار 
سیل تو را ببرد. 
عزيزيم گئدر قالماز آرخار سوگیدر قالماز 
وفالیسه جان قربان بی‌وفا گید قالماز 


عزیز من می‌رود؛ نمی ماند / آب می رود و یک جا 
نمی ماند / جان فدای شخص باوفا | شخص بی‌وفا 
می رود و نمی‌ماند. 
فرستنده: موسی رجبی از ترکمن صحرا 
واژه‌نامه نحف آبادی 
جوجه: چوری | کلاغ؛ قلاق / گوساله: گولو اپچه 
قورباغه: دم قلاقی / زالزالک: کوج | دکمه, کجی | 
جوجه تیفی؛ سیخور / آبکش: ساماخ پالون | عروسک: 
عرچک | پرستو: پرسورک / کشاورز: هیار/ مارمولک: 
بلمجه | کوزه؛ تنگی / مادرشوهر:خارسو | کاکتوس: 
زبون خارسو / کفشدوزک: عروس خدا. 
فرستنده: هاجر و محمد زمانی از قم 
ضرب‌المنل عربی 
البعد, بعد القلوب مو بعد الدروب . 
برگردان: دور. دوری دلهاست نه دوری راهها. 
لاعين التشوف و لا قلب اليحترج. 





۲ زفن): 






برگردان؛ چشم نبیند تا دل نسوزدا 
(برابر. هرآنچه دیده بیند. دل کند یاد) 
من قلب والسان, 

برگردان؛ از دل و زبان. 

(کنایه از یکی بودن دل و زبان و صریح حرف | 


۲ 
۳ 


فرستنده: ل * محسنی‌نژاد از حمیدبه خوزستان . 


دوبیتیی لری 
محبت آتشی بر جونم افروخت 
که تا روز قیامت بایدم سوخت 
ز آبسش گر برون آری بمیسره 
محبت را ز ماه باید آموخت 
۰ 
بده دستمال دسنت یادگاری 
کنم تا اشک خون از دیده جاری 
بریزم اشک خونی تا بیابی 
که رحصی بر دل زارم نمابی 
فرستنده: فاطمه صلاحی از تهران 


واژه‌نامه جیرفتی 
چارقد: روسری / پله: خاکستر | 
] غلیف: کماجدان/ چغوک: گنجشک | 
پسین : عصر | دوشی : دیروز اچورو: پسر 
۷ / مقراض: قیچی / باشو؛ پدربزرگ | 
بارش باران / پرسه؛ عزاداری / گودر: 

زنبور امورک:موزچه |باشه: باز شکاری / کتل, کتری» 
فرستنده؛ محمد ترکی سکنان 
از روستای میجان جیرفت 
پاسخ به نامه ها: 

* آقای امیر مسکئی ۰ ۱۳ ساله از سبزوار 
خوشحاليم که شما علی‌رغم کمی سنتان با ما 
همکاری می کنید. به یاد داشته باشید مطالبی را برای 
این صفحه بفرستید که دارای بار فرهنگی باشد, 


منتظر نامه‌های بعدی شماهستم. 

* آقای محسن ذوالفقازی از ساوه 

با تشکر از کارت پستال زیبای شما. در مورد 
پیشنهاد شما حتما تأمل خواهد شد. 

* آقای احمد عطوفتی رودی از شهرستان خواف 
خراسان 


خواندن مطالبی که به زبان محلی است. اگر درهم 
و فشرده باشد. بسیار مشکل و چه‌بسا موجب غلط 
خواندن و اشتباه جاپ شدن مطالب شود که علاوه بر 
اراحتی فرستنده. کار ما به وعی گمراه کردن 
خوانند گان هم می شود. 


و یک توضیح: 
همان طور که مطلع هستید به علت تراکم مطالب 
در شماره ویژه‌نامه, صفحه «فرهنگ مردم» متأسفانه 


e‏ از تدامی 

عزیزانی که برای شماره ویژه‌نامه مطلب فرستاده 

بودند. امیدوارم در آینده بتوانیم از مطالب ارسالی 
انها استفاده کنیم . 


















وین گند همه به ردیف بایستید نا یکی از شمه 
را انتخاب کنیم. مطمئن بودم که لیلی را انتخاب 
می‌کنند. از همه قدش بلندتر برد و هميشه هم 
می‌خندید. به من که زسیدند مثل هميشه ایراد گرفتند: 

« چرا اینقدر قوز می کنی؟ صاف بایست. 

و سعی کردم قدم را پکشم بالا و شانه‌هايم را به 
پشت بدهم, از توی صف ایستادن بدم می آمد. اظم 
مدرسه همیشه ایرادی از من می گرفت. انگار می آمد 
که چیزی به من بگوید و برود. فمیشه‌خدا این طور بود. 
حالا هم داشت شت بهم غر می‌زد. وقتی صاف می‌ایستادم 
نفسم بالا نمی آمد .زلی که پشت سر اظم راه می‌رفت. 
روبروی لیلی ایستاد. توی دلم گفتم: 

« خودشه, لیلی همائی است که می خراهند. 

اما وقتی از کنار لیلی هم رد شد, پا تعجب به‌ردیف 
محصل‌های سرمه‌ای پوش نگاه کردم از صبح مد 
وخ عولط وی ماس ات زر 
پچه‌های کلاس ما بود. بارهم ف مف رتم 
توی کلاس, هوای گرم و دم گرده داشت حالم رابه‌هم 
E‏ شده E‏ . پچه‌ها دور لیلی جمع شده 

دند. یکی می گفت 

> اوآ میکند. 

آن یکی می گفت 

له اماب کر وان ابیت تن 
همانجا, توی صف. 

لیلی گیج و منگ بود. معلم علوم آمد تو. همه بلند 
شدند. باز درسهای کسالت اور شروع شده بود. لیلی 
کنار دستم نشسته بود. می‌دانستم که اصلا حراسش به 
درس نیست . شاید داشت راجع به فیلم پازی کردن فکر 
می کرد. توی رژیاهایش حسابی غرق بود. سقلمه‌ای 

بهش زدم و آرام گفتم: 

اگه مشهور شدي مارا فراموش نکنی! 

ر هر دو زدیم زبرخنده. هیچ کس از لیلی قشنگ تر 
تون مدرب هی وی ا .صورت شیرین 
۳ خوش فرمی داشت . معلم علوم داشت ت از خواص 
آیینه‌ها م ی گفت ء یادم آمد که صبح وقتی می خواستم 
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بیایم مدرسه حتی خودم را توی آیینه نگاه 
نکردم و بعد په لیلی خیره شدم که چقدر 
مقنعه‌اش مرتب است و انگار مانتواش را 
هر روز اتو می کرد. 
فکر می کردم اگر لیلی هنرپیشه شود. 
چقدرخوشحال خواهم شد. به همه 
می گویم که این هنر پیشه معروفب دوست 
من است و حسایی پز می‌دهم! فکرروزی را کردم 
که نقاشی صورت لیلی را روی پرده‌سینما 
بکشند. آن چشمهای درشت چقدر نظر همه 
راجلب می کند. رقتی جایزه می گیرد و سیمرغ 
را با دستش بالا می برد و... 
زنگ خورده بود و معلم علوم هم رفته بود. سر و 
صدای بچه‌ها بلند شد و فقط من و لیلی بودیم که‌با 
طمائینه کتابهایمان را چمع می کردیم + گفتم: 
لیلی دوست داری هنرپيشه بشی؟ 
فا را بالا انداخت و خندید: 
« بدم نمی آید. اگر مادر و پدرم قبول کنند. 
می‌دانستم که مادر, پدرها هميشه این موقع مانع 
می‌شوند. مگر پارسال نبود. خواستم توی ا 
والیبال شرکت کنم؟ ولی مادر قبول نکرد, گفت 
از درس ر مشق می‌افتی:.. 
حتما پدر و مادر لیلی هم همین را می‌گویند.ولی آن 
خانم کارگردان حتما فکر اینجا را هم کرده: می‌رود وبا آنها 
2 .راضی‌شان می‌کند, مطمنا همین طور بود, 
نگ تفریج بود و حیاط یک دست سرمه‌ای شده 
E U E‏ رات و 
فیلم صحبت می کردند. خانم کارگردان همراه ناظم 
داشتند راه می‌رفتند. بازچشم ناظم توی چشم من افتاد 
و بادست بهم اشاره کرد, فکر کردم لیلی را می گوید.اما 
ديدم به من خیره شدة. مقنعه‌ام را جلو کشیدم ررفتم. 
باز اخم کرد بود 
“ آخر دختر چقدر بهت بگم قوز نکن, دوسئت را 
نگاه کن +لیلی زا می گویم. چقدر باوقار راه می رودا 
سرم را انداختم پایین و شانه‌هايم را دادم عقب .نگاه 
زن کارگردان په من خیره بود. از جلویم رد شدند و 
رفتند. لیلی امد طرفم: 
= چی گفنند؟ دیدم خانم ناظم به من اشاره کرد. 
*هیچی.بهم گفت مثل تو راه بروم و قوز نکنم, 
لیلی خندید. دیگر کم کم داشت از لیلی بدم 
می‌آمد. > چون نمی توانستم مثل او صاف راه بروم! 
اصلا مگر خداوند قانون گذاشته که همه مثل هم راه 
بروند؟ نه. این‌طور هم نیست. از دور ديدم که خانم 
کارگردان ir pS rh‏ اي 
مطمئن بودم که نظرش لیلی را گرفته. اما پس چرا 
نمی امد جلو و حرفش رانمیژه؟!  ..‏ 
لیلی خودش هم بی‌طاقت شده بود. اخر سر وقتی 
اظم رفت توی دفتر و خانم کارگردان تنها شد. پچه‌ها 
دوره‌اش کردند: 
- خانم فیلم‌تان راجع به چیه؟ 









رن کارگردان لبخند می‌زد و په حرفهای ۱ 
کا کوش می‌داد. الگار داشت تیک فیلم سینمانی تکل 


< دارید دنیال هنزپیشه اول می گردید؟ . 
« خانم کی را انتخاپ کردید؟ 
خب معلوم است حتما لیلی, نه نه خانم؟ 








می کرد. دست لیلی را گرفتم و بچه‌ها را پس زدم وراه ۰ 
باز کردم. روبروی صورت کارگردان ایستادم و گفتم؛ ۰ 

- خانم دلمان رفت. خب بگویید کی را انتخاب | 
کردید؟ 

خندید: 

“تو چه حدسی می‌زنی؟ 

¬ خب فکر می کنم لیلی را انتخاب کردید, / 

و با دستم لیلی را کشیدم جلو و نشانش دادم. زن ۰ 
لبخند زد و به صورت لیلی خیره شد؛ 

«اين دوست شما خیلی قشنگه, ولی می‌دائید. اگر . 
هنرپيشه بشود دیگه نمی توائد پیش شما باشد. وقتش پر 
می‌شود. دیگه کم کم اسم تک تک شماها را رامش 
مي کند چون باید تمام فکر و ذکرش در مورد فیلم پاشد 
شاید هم مشهور شوه و کرای ان فع آدم 
اشنایی را نبیند و ... 

انگاریکی داشت توی هلم چیک می‌انداخجت.فیلی 
سال بود که لیلی دوست من بود. کنار هم می نشستیم و 
هميشه سر امتحانها با هم تقلب می کردیم.او زبان. 
/ خوب برد و من ریاضی‌ام. غیلی‌راز 

شتیم که پیش خودمان خفظش کرده بودیم ء دستم شل 

شد و دست لیلی را ول کردم. خانم کارگردان هنوز 
داشت به سوال بچه‌ها جواب می‌داد که زنگ را زدند. 
بابد می‌رفتیم سر کلاس. همه رفتند و من و لیلی هم 
داشتیم از پله‌ها بالا می‌رفتیم که صدای خانم کارگردان. 
را شنیدم: 

* شما».. دخترخانم شماء.. 

فکر کردم لیلی را صدا می‌زند. لی دتم رازول 
کرد و تند از پله‌ها پايین رفت. » منتظر نماندم تا ببیلم 
ماجرا چیست. راهم را کشیدم و رفتم. صدای لیلی آمدد 

« پا تو کار دارند..»بیا پایین. 

جاخوردم. تعجب کردم با ردم فکر کردم 

یعنی با من چیکار می تونه داشته باشه؟ 

از پله‌ها پایین رفتم. : صورت لیلی جمع, شده برد" 
خانم کار گردان نگاهم کرد 

*اسمت چیه؟ 

- شقایق . خانم . 

“درست چطوره؟ 

”بد ثیست خائم. 

انگار اصلا به حرفهای من گوش نمی داد فقط توی 
چشمهايم خیره شده بود 

“تو خیلی چابکی : ورزش هم می کنی؟ 

برایش گفتم که چقدر دلم می‌خراست توی تیم 
والیبال باشم. ولی مادرم قبول نکرد, هميشه هم تندتراز 
بقیه می دوم. 

خانم کارگردان دستش را روی شانه‌ام گذاشت: 

« شماره تلفن خانه‌تان را به من بده : پاید با والدیشت 
صحبت کنم . فکر می کنم تو به درد ما می‌خوری: 

باورم نمی شد. چشمهايم باز شده بود. خودم را 
کشیدم پالاء خانم کارگردان شماره را گرفت و لبخند زه 
و رفت .از پله‌ها داشتم می رفتم بالا که خبر را به بچه‌ها 
بدهم . دیدم لیلی قوز کرده و ارام دارد از پله‌ها بالا 
می‌رود .انگار من قدم از او بلندتر شده بود.چشمهایش 
جمع بودند و رنگ پریده به نظر می رسید... 
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عطر و بوی بهار کاملا فضا را پر کرده. حالا دیگربه 
هر سوی حیاط بزرگ و مشجر زندان که می‌نگری 
" حضور بهار را کاملاحس می کنی اما... اما ختی در بهار 
هم. این فضا را غمی مبییم و گنگ پر کرده است. 
غمی که در زمستان هم از لابلای برف و بخ رنگ تیره 
خود را نشان می‌دهد و حالا حتی بهار هم ناتوان از 
زدودن آن امشت. و من بعد از سالیها آمدن به زندان به 
این باور رسیده‌ام که حتی اگر زندانی را در بهشت 
بسازند دیگر آنجا را بهشت نمي‌خوانند بلکه 
زندان می‌گوبند. از آن سو در کسانی که ساکن این 
بیروح ترین زاوبه زمین هستند هم اثری از شادی و 
شادابی نیست. همه دلمرده‌اند و غمگین. و شایذ تنها 
خوشی آنها کمتر شدن یک سال پرملال از دوران 
محکومستشان باشد. 

اما هن... من که چندین سال است اولین دعانم 
آزادی همه زندانیان و ویرانی همه زندانهاست. دیگربه 
این باوز رسیده‌ام که اگر انسان خود نخواهد. هیچ 
تغییری در زندگی اش ابجاد نخواهد شد و کاش همه 
بخواهيم که «آزاد و آزاده زندگی کنیم .»بگذرييم ... 
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دخترک از در که وارد شند؛ سلام نصفه. نیمه‌ای 
گفت و روبرويم نشست. جوان بود و بچه سال اما نه 
آنقدر که خوب و بدر را تشخیص ندهد. آنقدر بود که 
بی تجریگی کند و بعد هم به قول بزر گترها امان از 
جوانی... حوانی و خامی و بی تجربگی و پر از انرژی 
بودن است که ناگهان چشم باز می‌کنی و خود را 
درمی‌یابی که ای امان با فرصت از دست رفته و با 
خطابی عر تکپ شده‌ای که باید سالها تاوانش را پس 
بدهی! 

به سراغ دخترک می‌روم! با گوشه چادرش بازی 
می‌کند و گاهی آن رابه دندان می گیرد. رفتارش نشان 
می دهد که عصبی و ناآرام است. بابد شروع می کردم نا 
او هم کمی آرامش بگیرد و بعد بگوید که چرا به‌زندان 
افتاده است و طبق معمول از حاشیه پر داز مهای روزانه 
شروع کردم و بالاخره مثل اغلب کسانی كە مد تھا با 
کسی درد دل نکرده‌اند. اول بخضش ترکید وبعد از 
مدتی اشک ربختن آرام گرفت و گفت: 

coo 


به خدا دیگه خسته شده‌ام. می دانم به شما م 
بگویم حرفم را باور نمی کنید. اما آخر من باید جایی 
این حرفها را فریاد بزنم یا نه؟! باید کسی حرفم را باور 
کند. نمی‌خواهم. نصیحتم کنید چون آنقدر در این 
مدت نصیحت شنیده‌ام که خسته شده‌ام . هرکس از 


۳ 


شماره ۲۹۸۹ 


با تشکر از همکاری: قوه قضاییه. روابط عمومی سازمان زندانهاو 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران 











حد ود پا با شش د » دیگر به 
تک چرخهای «ارش » به دلم مانده بود؛ 


ولی به‌همان راضی بودم» تا ان روز که 
می خواستیم ب 





راه می‌رسد مثل مادر بزرگها شروع می کند. انگار 
بزرگترها فقط وفقط بلدند بگویند: «باید این کار را 
بکنی », «نباید آن کاز را بکنی» آخر چقدر باید و نباید 
شنیدن یک بار هم‌یک نفر بگوید همین طور هست. و 
همین طور باید باشد.اصلا اجازه بدهید من کمی راجع 
به زندگی‌ام بگویم بعد شما قضاوت کنید. من حرف 
شما را قپول دارم: امااگر بی‌طرف قضارت کنید و 
اضلا فراموش کنید که بامن در زندان حرف می زنید 
و گمان کنید که من هم مثل‌شما آزادم و از شما 
راهنمایی خواسته ام. البته منظورم این ی که 
کارهايم را تائیذ کنید اما... اما شمارا به خدا نصیحت 
هم نکنید فقط و فقط در خلوتتان قضاوت کنید و اگر 
قزار است نقدی بکنید: همه را نقد کنید ثه‌اینکه فقط 
زورتان به کوچکترها برسد. 

پدرم مرد تحصیل کرده‌ای است. به قول خودش 
سالها درس خوانده و سالهای طولانی‌تری را هم 
تجربه کب کرده اما وارد کار دولتی نشده چرا که 
معتقد است که حتی اگر رئیس هم می‌شد باز هم 
محدود بود: سرساعت رفتن و سرساعت امدن و به 
قول خودش تابع یک سری مقررات خشک بودن با 
روحیه پدر همخوانی نداشت. این بود که پس از 
تحصیلات دانشگاهی وارد بازار آزاد شد و شغل 
شرافتمندانه. پر دردسر اما پولساز تجارت را آغاز کرد. 
چند سال بعد. دقیق نمی دانم = برحسب اتفاق با مادرم 
آشنا شد.مادرم هم یک خانم تحصیل کزده و شاغل دز 
یک اداره دولتی‌بود. مدتی با اطلاغ خانواده‌ها * با 
هم دوست بودند تااینکه هر در تشخیص دادند که 
می توانند با هم زند گی کنند. بنابراین خانواده‌ها پا پیش 
گذاشتند و طئ یک مراسم آبرومندانه: آنها زندگی 
مشبترک خودرا آغازمی کنند. اما پدر برای این ازدواج 
تنها یک شرط گذاشت و آن این بود که مادر دست از 


کار بیرون بکشدو به رتق و فتق امور خائه برسد و 


یادآوری می کند. امامادر بهانه می آورد که حالا که 


تنها هستند و بچه‌ندارند در خائه بمائد که چه کند, 


حوصله‌اش هم سرمی‌رود. مدتی کار می کند و زمانی 


که بچه‌دار شدند.کار را رها می کند. پدر هم می پذیرد 


و بی چون و چراتسلیم می‌شود حدود یک سال و نیم 
بعد از ازدواج آنهامن به عنوان اولین و تا امروز تنها 
فرزندشان به دنیاامدم. 

بعد از تولد من. مادر حدود هشت ماه, سر کارنرفت 
و پدر هم به تصور آنکه مادر دیگر سرکارنخواهد 
رفت. چیزی سوال نکرد. اما بعد از هشت ماه.زمزمه 
مادر برای رفتن به سرکار, آغاز می‌شود. اماپدر 
سرسختانه مخالفت می کند چرا که او برای ازدواج نقط 
یک شرط گذاشته بود و مادر هم بدون چون و 
چراپذیرفته بود. اما جرا حالا از زیر بار آن شانه 
خالی‌می کرد چیزی بود که پدر را به این شک انداخته 
بودکه نقشه مادر از اول همین بوده و از ابتدا هم 
قصدعملی کردن آن را نداشته و فقط و فقط لقظ آن را 
پذیرفته بود. اماء اما پدر حالا جاره‌ای نداشت. حرف 
مادر این بار این بود که تو اجازه بده من به سرکار بروم 
اگر کار کردن من موجب شود به بچه‌داری و 
خانه‌داری نرسم, آن وقت خودم استعفا می‌دهم و در 
خانه می‌مانم. 

پدر هم که حداقل امیدوار بود بعد از چند ماه کار 
مداوم خانه‌داری و بچه‌داری و کارهای اداری. بالاخره 
مادر خود تسلیم خواهد شد و در خانه خواهد ماند. اما 
گویا در این جدال این مادر بود که قصد تسلیم شدن 
نداشت. چرا که با تمام تلاش و به قول معروف با 
چنگ و دندان کارش را حفظ کرد و بالاخره حرف خود 
را په کرسی نشاند. 

ان طور که پدر گاهی برایم می گفت با بزرگتر 
شدن من او سعی کرد که محیط را برای من ارام نگه 
دارد بنابر این به هیچ وجه با مادر درگیر نشد و اجازه 
داد که مادر په تصور اآنکه این جدال را برده است 
همچتان په کارش ادامه دهد و شرایط را هم‌برایش 
دشوار نکرد تا به لحاظ روحی و جسن | سیب نبیند, 
ماه 

کاش مشکل و مسأله به همین جا ختم می‌شد, اما 
گویا تقدیر بر این بود که من قربانی شوم . شاید که این 
پایاني غم انگیز باشد بر خودخواهی یک زن و 
بی‌تفاوتی یک مرد. ولی... ولی ...این گونه نشد. 

حالا دیگر من به سن مدرسه رسیده بودم. اگرچه 
از بچگی در مهد کودکها و کردکستانهابودم و به این 
خاطر دوستان زیادی داشتم, اما تصورم از مدرسه چیز 
دیگری بود. مدرسه را دوست داشتم, جون دیگر 
مجیور بودم به مهدکودک و يا کودکستان بروم. 
مدرسه برایم چیز دیگری بود. چیزی مثل محل کار 
مادر. 

نمی‌دانم احساسم را چگونه بیان کنم. فقط این را 
بگویم که اگر به مهد و یا کودکستان زورکی می رفتم؛ 
به مدرسه با عشق و علاقه می رفتم . 

مادرم اسم مرا در یکی از مدرسه‌های نزدیک 
محل سکونتمان نوشت تا پس از پایان مدرسه زود به 
خانه بروم و استراحت کنم, تا او از اداره بیاید و به 


موکول می کند,چند ماه بعد از عروسی آنها. مادر ۱ 
همچنان به رفتن‌سرکار ادامه می‌دهد. پدر اپتدا په | 
= روی خودش‌نمی‌آورد. اما وقتی متوجه می شود مادر 

۴ 3 آگویا شرط رافراموش کرده. ارام ارام شروع به 
سیده فریبا زواره‌ای 
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بزس من پرزست 
اما بچه بازیگوشی 
: ټل من : کٹ 
می‌توانست ارام و قراز داشته باشد؟ مررسه که 
تعطیل می‌شد تا با بجه‌های همکلاس کلی بازی 
نمی کردم به خائه نمی‌رفتم به قول بابای مدرسه مرا 
باید زورکی از مدرسه بیرون می کردند. دوران 
دبستان برای من پر است از خاطرات زیبا و شیرین و 
شیطنت‌های کودکانه, هر سال بهار. مرا با خود به حياط 
قدیمی و گرد دبستان می‌برد. با آن درخت توت 
کهنسال روبروی دفتر مبدرسه که خیلی زود پر از توت 
می‌شدو چه توتهای سفید و پراب و شیرینی که دل 
بچه‌ها رامی برد ,ها با توپ و لنگه کفش می‌افتادند 
به جان شاخه‌های درخت اما من که شیطنت از تمام 
وجودم می‌بارید, همین که چشم خانم ناظم را دور 
می دیدم. یواشکی از درخت بالا می‌رفتم. اول یک 
شکم سیراخودم می خوردم و بعد هم شاخه‌های پربار را 
برای بچه‌ها تکان می‌دادم و چه هیاهوبی آن پایین به 









در پرانتز 
(من. همان گونه که به او قول دادم. سعی می‌کنم 
بی طرف قضاوت کنم. اکر جه مطمتن فستم. پدر و ماهر 





در یک جمع‌بندی کلی بايد به این بپردازيم که 
مشکلات روزافزون اقتصادی و احتماعی. متاسفانه 
گره‌های کوری را در زندگی برخی خانواده‌ها ایجادکرده 
که با هیچ دنداتی باز نمی شود, 

باعث تاسف است گر بگوبيم که همین مسائل به 
تدریج باعث از میان رفتن آن عواطف و اجساسات غلیظ و 
مقدس شرقی و ابرافی می‌شود, می‌بينيم که رشد بی‌روبه 
تیهران که هر روز چون یک غده سرطانی از چیهار یهت 


قم و دامنه شرقی با لواسان یکی شده و در دامنه شمالی 
شاید تا چند سال آبنده‌اثری از گلاب دره و پلنگ چال 
هم باقی نگذارد. باعث‌شده تا رفت و آمدهای 






قلح زیرهمان شاخه‌ای که من می‌خواستم بتکانم جمع 
" می شدندو با چه هیاهویی, ET A‏ 


او و شاید هم پدر «آرش» حرفهابی برای گفتن دارند.اما 


اصلی زشد عی‌کند و دلمنه غربی آن باکرج و دامنه جنوبی با 


آیامی‌شد. ادها هر لعطد یکت فرش + یعنی دقیقا! 


و در جمع کردن توت و به دهان تپاندن آن از هم 
ار پیشی می‌گرفتندو به این ترتیب بهار فصل 
محبوبیت من بین پچه‌ها بود. و چقدر این روزها 
من دلتنگ آن همه شادی کودکاله‌ام. 
از آن طرف. هرچه من بزرگتر 

می‌شدم. والدیتم از من غافل 
می شدند. کای 
ا 
0 می کردم 
که انا 
فراموش 
کرده‌اند که 
دختری هم 
اند 

پدر همه 
شب و روزش شده 
بود. کار. کار. کار. 

حتی روزهای تعطیل هم کار می کرد و اگر خداوند 
چیزی به اسم خواب نیافریده‌بود. شاید حتی از شب تا 
صبح هم خانه نمی امد و کارمی کرد. 

مادر هم یا اداره بود و يا در حال پخت و پز و شست 


و شو. 
دیگر تفریح و میهمانی رفتن از زندگی ما حذفت 
شده بود. مگر هر از چندگاهی خاله و یا عمه یاپدر 
بزرگ و مادربزرگ .یک ناهار یا شام میهمان ما بودند, 
که آنها هم فقط حرف از گرانی و انواع و اقسام 
دردهایشان می زدند. , انگار که به جای میهمانی 
آمده‌اند مرریضخانه! 

و بین خودمان بماند که گاهی برای رفتنشان 
ساعت شماری می کردم . 

دوره راهنمایی و آغاز وجوانی, برهه جدیدی از 
زندگی‌ام. در همان شرایط سرد خانوادگی آغاز شد. 
زمانی که فرزند » چه پسر. چه دختر = نیازمند محبت: 
توجه و درک عمیق والدین است. اما گویا هیچ چیزی 
نمی توانست جو خانه ما را عوض کند؛ حتی نوجوانی 
تنها فرزندشان . 

من تلهایی را تا اعماق جانم حس می کردم .و حتی 
بد تر از آن احساس می کردم وجودم. هیچ نقشی در 
زندگی خائوادگی‌مان ندارد. احساس بی‌آهمیت بودثم 


خانوادگی از هفته‌ای بک بار به‌چند سال یک بار برسد و آن 
هم با سخن از مشکلات‌است و یا دردهاو سختی‌ها! 

و همه اینها باعث شده تا فراموش کنیم. پایین تراز 
زانوان ما کودکانی در حال رشدند که اگر به آنها توحه نکنیم 
فردا مشکلاتشان بالاتر از سرمان خواهد بود. به راستی 
ما را چه می‌شود؟ غفلت تا کجا ما را در خود فرو برده 
است؟ و چراباید امروز این دخترک محصل و آن پسرک 
داتشجو را در زندان ببینیم آن هې به چه دلیل ؟! 

چون تفریج صحیح و درست نداشته‌اند روق به 
تفر یحات غلط و هیجانات کاذب آورده‌اند! چون اعنقادات و 
آموز شیهای عذهبی درستی‌نداشته‌اند روی به روابط آزاد 
خلاف شرع و عرف اورده‌اند. اما از دیگر سوا نوجوانان و 
جوانان ما چرا بابد تا ابن حد سطحی‌نگر باشند؟ روی 
سخنم با همین دختر خانم است که‌ذر همین شیهر ما 
زندگی مي‌کرده و از نزدیک با تمامی مشکلات رېز و 
شت احتماعی. اقتصادی آشنا بوده. چرا همیشه ما 





کم کم هس را مر میا انگوفت و زیده کرک اا 
فهمیدم همان رت بوده استء انتقام از خودم و ۴ هم 
والدینم و همه آئهایی که به من بی توجهی کرده‌بودند. | ۲ 
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| را نداشتم و به جای آن یر نیرو و انرژی‌ام را جت 





AAA ۰ شمار‎ 


۰ ۳۱۲ * 


در دوران راهنمايي دیگر آن شیطنت های کودکائه | 


کردم و رو به ورزش گذاشتم؛ مدتی بعد به «اپیتان .. 
دست طلایی » تیم الیبال مدرسه مشهور شدم خوب رز 
بازی می کردم و خوب اداره می‌کردم. اقتدار پدر را 
داشتم و فرماندهی مادر را و بدون آنکه متوجه باشم. 
تقش انها را در زمین والیبال بازی می کردم. و همین 
بازی والیبال روحیه مرا تغییر داد و من احساس کردم 
که تمایلات پسرانه‌ام بیشتر از دخترانه است و این 
احساس بازی غریبی با من کرد. 

سال سوم راهنمایی پود که برای اولین بار «آرش » 
را دیدم. پسری با قدی متوسط اما قوی هیکل و 
درشت اندام, سوار بر موتور پرشی فسفری رنگی که 
او را قدرتمندتر نشان می‌داد. 

در طول مسیر من یکی “دو مرنبه رفت و بر گشت.. 
ای ی 

در خیابان جرأت نگاه کردن به آن را نداشتم 
اینکه به خانه رسیدم فرت پشت ر آپرسان نرا 
باز کردم. .شماره تلفنی رویش نوشته شده بود. خواستم 
همانجا آن را ریز ریز کنم و دور بریزم. a‏ 

شت, وقتی ناهار می خوردم تکه کاغذ مقابلم بودو 

اعداد آن به من دهن کجی می کردند. حس هی کردم 
فریاد می زنند «ترسو!» 

نه من نتی خواستم یک رسو بلشع به همین خاطر: 
غذایم را خورده. نخورده به طرف تلفن پریدم دو شماره 
اول را که گرفتم تلفن را قطع کردم اما وقتی برگشتم 
و نگاهم به یادداشت مادر افتاد که برایم پیغام گذاشته 
بود به علت تشکیل جلسه دير به خانه می‌آید. خر 
در آمد. نوشته رام gn‏ موس 
برای تنهایی‌ام چه باید بکنم من هم شاید از حرصم, 
شاید از اينکه از تنهایی خسته شده بودم و شاید به 
خاطر همان حس انتقام گوشی تلفن را برداشتم و 
تندتند شماره‌ها را گرفتم , چند ثانیه بعد Ba‏ 
زد و بعد صدای آرام پسری مرا به خود آورد: * پله: 
ماو و 

اما من انگار که نفسم بند آمده بود. نه جرأت جرف 
زدن داشتم و نه توان قطع کردن که او آرام گفت: 


بقبه در صفحه ۶۱ 




















بابد متوقع باشیم ؟ چرا تباید به این فکر کنيم که / 
پدر و مادرمان چرا در درجه اول خودشان و بعد بچه‌هار۱ 
از تفریح محروم کوده‌اند؟ جز اینکه باغولی به اسم 
مسائل اقتصادی در گیرند؟ اگر تلاش آنها نبود. امروز نه 
توا سواد خواندن و نوشتن داشتیو نه «آرش »خان 
می توانست بدون هیچ مشکلی در دانشگاه آزاد دربن 
بخواند و با موتور گران قیمت خود ویراژ بدهد؟ 

چرا ما بابد فکر کنیم که برای التبام بخشیدن به 
درد کسی آفریده شده‌ايم که او می تواند درد خود را از 
داه ق بهبود دهد. تازه اگر دردی داشته باشد؟۱ 

بیایید نقابها را از چهره‌هایمان برداريم, و هميشه 
خود را پشت سر دیگران بنمان نسازیم. وآقع. بین 
باشیم و واقعیت‌ها را بمينيم و بپذبريم هر چقدر که تلغ 
بااشد 

و دست آخر آنکه چشم‌هاراباید شسث! ور دیگر 
بابد دید,) 
















کنث ال , وود وارد 


اختبار همه ما در دست قادر متعال است,اوست که خير 
و صلاح ما را می‌داند و گاه وقتی‌خواهش خالصانه بک بنده 
مخلص خود رامی‌شنود اگر مصلحت بداند حاجتش 
رابرمی آورد, 

خداوند می‌خواهد که بنده‌اش به در گاهش التجا ببرد و از 
او تقاضا کند, گاه انسانها برای اجابت خواهش و تقاضاهایشان 
به بزرگان توسل‌می‌جویند. توسل به انمه از جمله این توسلات 
است. 

بندگان شایسته خدا پیش او آبرو دارئد وخداوند از آنها 
شفاعت قبول می‌کند: آنها وسیله‌رحمت حضرت حق و 

دلیل وجود باور و اعتقادی عمیق به انمه وزیارت قبور 
ابن عزیزان و مراسم ادعیه ویژه ازجمله دعای ندبه و بویژه 
دعای توسل و ادعیه‌بافضیلتی چون «دعای سریع الاجابه» و 
علت‌عشق و شیفتگی بی‌نظیر مردم به زبارت بزرگانو در 
ابران بویژه زیارت قبر مطهر آقا امام‌رضا(ع) و علت ایجابی 
امامزاده‌هایی که هرکدام‌برای مردم محترم و مقدسند و عده 
زیادی ازعردم چون از توسل به آنان نتیجه گرفته‌اند. به‌آنها 
مراجعه مي‌کنند و آنها را وسیله دستیابی به‌آمال و 
آرزوهایشان و حاجاتشان قرار می‌دهند.همه و همه نشانگر 
میزان اعتقاد و باور مردم به‌معجزه و شفاعت و توسل است. 

اما پاور به معجزه و توسل تنها اختصاص به‌اسلام و یا 
ايراني ندارد. گرچه خاستگاه اصلی‌این باور, ایران خودمان 
است اما این باور غمیق‌مذهبی در همه ادبان و درمیان تمام 
اقوام و ملل‌سابقه دارد. گرچه شاید به اعتبار فضیلت 
دین‌اسلام به عنوان کاملترین دین نوع توسل واجابت 
درخواست تفاوتهایی با یکدیگر دارند وخدا از بنده مسلمان 
می‌پذیرد و به ندایش گوش می کند و حاجتش را برمی‌آورد. ما 
بندگان‌شایسته و معتقدان به خداوند و مومنانش درسایر 
ادیان نیز او را می‌خوانئد و باور داشتن به‌خدا یک باور همگانی 
و پشری است. گزارش‌این شماره مترجم مجله نگاه به 
همین مسأله‌دار د. 


9 


شماره ۲۹۸۹ 


میترا علی شهبازی 
۱ مقدمه: ۱ 
| 
به خداوند یکت امان دارند. آها هر یک به‌زیان خود با پروردگارشان 
سخن می گوبند و خداوندنشانه‌هابی برای درک و فهم تعامی 
مردم باایمان‌روی زمین قرار داد تا ببینند و ابعان بیلورند, 
معجزه به عنوان یکی از نشانه‌هاي لطف و رحمت 
پروردگار در تمام ادبان مورد قبول و احترام است. باوجودی 
که اغلب مردم هیچ دلبل منطفی برای توضیح‌معجزه ندارند, 
اما همواره در کنه وجودشان آن را پاورمی‌کنند. افرادی که 
عزیزانشان بیمار هستند. براي‌شفاي آنیا دست به دعا 
برداشته و مفدسان پیامبرانو امامان را واسطه قرار مي‌دهند, 
بسیاری از آنها نیزمعجزه گرفته و شفا می بابند زیرا خداوند 
هیچ بنده‌ممنی را آز در گاهش ناامید نمی کند چنانکه نقل 
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تسده : 
«هر که دری را بکوید و اصرار ورزد. داخل‌ می شود:» 
مولوی نیز درقالب شعر رسابی این گفته را تأبیدمی کند: 


گفت پیغمبسر که چون کوبی دری 

عاقبت زان دربرون آید سری 
چون نشینی بر سرکوی کسی 

عاقبت بینی تو هم روی کسی 
چون ز جاهی برکنی هر روز خاک 

عاقبست اندر رسی در آب پاک 


مقاله حاضر به نقل از مجله ریدرزدابهست نقش معجزه 
در ادیان مختلف را بررسی گرده استکه شما را به مطالعه 
آن دعوت می‌کنيم. 


برنادت شفا می بابد 

یک دهه پیش (ابرنادت مکنزی» دخترک نوجوان۱۲ ساله 
قدرت ابستادن روی در پایش را از دست دادو حتی پس از 
انجام سه عمل چراهی. بهبود خود را به‌دست نیاورد. او از 
یک بیماری تادر نخاعی رنج می بردو درد عذابش می‌داد, 
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در «جمکران » که هر ساله پذیرای زاثران فراوانی از 
سراسرایران است و معجزات فراوانی رخ داده است 


مرجم سراسر دنیابه هر مهب و دینی که باشند.همگی |. 
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برنادت را به یک مدرسه در فیلادلفیا فرستادند .در آنجا 
راهبه‌های مدرسه مدام برای دختر نوجوان دعامی کردند و از 
پررردگار بخشنده کمک و شفامی خواستند. 

چهار روز از افامت برنادت در مدرسه می گذشت.صبع 
یک روز وقتی او چشم گشود در دل خوداحساس اندوه کرد, 

گوشه نخت چهار زانو نشست و شروع به راز ونیاز با 
پرودگار کرد. او گفت که اگر سرنوشتشن این‌است, خوافد 
پذیرفت. اما اگر بهیود خواهد یافتنشانه‌ای از خداوند 
بروی ناژل شود. 

ناگهان صدای سرود روحانی راهیه‌ها در فضاپیچید. این 
همان شانه بود. برنادت ایستاد. چند قدمی‌جلو رفت و 
ناگهان شروع به دویدن کرد. تمامی علایم‌بیماری در او از 
بین رفته بود و این امر برای پزشکان‌غیر قابل توضیح و 
درک بود. پهبود او به عنوان نمادبزرگی از معجزه برای 
واتیکان و تمامی افراد معتقدقلمداد شد. 


معجزه. معمای پیچیده بدون پاسخ 

آیا خداوند به دعاها پاسخ می دهد؟ معجزات واقعااتفاق 
می‌افتند. یا داستانهانی مانند جریان شفاً یفن برنادت تنها 
یک تصادف فستند؟ 

طبتق آمارگیری اخیر مجله نیوزوییک مشخص شد۸۴ 
برصد از افراد بالغ امریکایی په اينکه خدارند معجزه 
می‌کند. اعتقاد دارند و ۴۸ درصد نیز گفتند که‌شخصا: 
معجزه‌ای را تجریه کرده یاخاهد آن بوده‌اند. 

سه‌چهارم کاتولیک‌ها * ۸۱ درصد مسیحیان انجیلی ۰ 
۴ برصد پروتستانها و ۴۳ درصد افراد غیرمسیحی و بی 
دین اظهار داشتند که دعا می کنند و برای‌معجزه تقدس و 
ارزش خاصی قانلند. بیشتر افراد برای‌شفای بیمارانی که 
آنها را دوست دارند. نیایش می کنند, 

واتیکان گروهی را مأموز بررسی بیماران شفایافته کرده 
است.حتی جماعتی از مسلمانن نیز گروهی‌را برگزید‌اند که تحقیق 
می‌کنند. آیا شفای آفراد یارب هیچ یک از حقیق علم طب قابل 
توضیح است یا نه با این همه برای معتقدان واقعی همه این 
معجزات شاهدی بر لطف و کرامت ہی پایان خداست. 

معجزات در هر پنج دين اصلی دنبا ريشه دارند,تاریخ 
هر یک از این اعتقادات نشان می‌دهد. چرابسیاری از ما 
حتی آمروزه به چیزهایی معتقدیم که باورنکردنی هستند و با 
هیچ دلیل منطقی نمی توان ترضیحشان داد. 


باور باورنکردنی ها 
در می ۱۹۹٩‏ «تایلر کلارنس » پانزده ساله با دلی مملو از 
رنج و ناراحتی وارد کلیسا شد. او لنگ لنگانو به سختی 





خود را به محراب رسائد و همچنان که‌اشک از چشمانش 


سرازیر بوذ از خداوند طلب شفاکرد: 
هم پزشکان ار را جراب کردهبوند.مفصل‌زانوهای 


تایلر مشکل داشت ت و نمی توانست تعاداش راحفظ کند به 
علاوه درد شدیدی همواره در آن ناحیه‌باعث عذابش 
می‌شد. 


آن روز عید گلریزان بود و مردم زیادی در کلیسابودند. 
پانزده جران هم سن و سال خودش دور تایلرجمع شدند و 
پرایش دعا خواندند. به تدریج جمعیت درون کلیسا همه 
یکصدا شندند و صدای دعای آنهانضای کلیسا را پر کرد. 

۵ دقیقه به همین حال گذشت و ناگهان سکوتی محض 
بر فضای کلیسا حکمفرما شد. یکی از مسوولان کلیسا فریاد 
زد که تایلر شفا گرفته و خدارند ر حمتش رابه او ارزانی 
دافته است؛ 

مردم در بهت و حيرت به لوجوانی که چندی پیش لنگ 
لنگان خود را به محراب رسانده بود. چشم دوختند. تاپلر در 
حالی که پاهایش می‌لرزید. ایسناد.سپس زانوفایش را خم و 
راست کرد و قدمی به جلوبرداشت. کاری که طي سالها 
نتوانسته پود انجام دهد ,حالا او این توانایی را داشت که 


پدود. 

ار می گوید؛ «بارها درباره افرادی که شفا گرفته‌اند. 
چیزهایی ليده بودم؛ , اما هبواره فکر می کردم . این چیزها 
خیالی و زا هستند و کاملا هابور نداشم 
اتفاق برای خودم افتاد.» 


تم تااینکه این 





در انجیل ذکر شده, مسیح (ع) معجزه‌های زیادی آزخود 
نشان می داد تا ایمان اطرافیان را به خدا تقویټ کند و یا در پاسخ ء 
اعتقاد قلبی و عمیق برخی افرادمعجزاتی را انجام می‌داد. 
شفای بیماران یکی ازبنیادی‌ترین معجزات مسیح (ع) بود. 

زمانی که مسیح (ع) ایلعاذز را از مرگ نجات داد پرده 
کوچکی از قیامت و قدرت خداوند را درمعجزه‌اش به 
نبایش گذاشت. مسیحیان معتقدند. طی قرنهای اہتداتی که دين 
مسیح (ع) پایه گذاری شد افرادی که در راه او و ترویج دين 
خداوند جان باختند.همگی از حرمت خاصی نزد خدا 
برخوردارند و بهشت‌منزل انهاست , مسیحیان موّمن عقیده 
دارند. خداوندبرای اهل آیمان نشانه‌هایی را روی زمین قرار 
می‌دهد که یکی از آنهاهمان معجزه است. 


















یمازی مفصلی رنج 
می برد+ روز عبدگلربزان 
در کلیسا شفا بافت و 
مردم با بهت و حيرت به | 
نوجوانی که لحظاتی قبل 
لنگ لنگان خود را به 
محراب رسائده بود؛ 
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در سال ۱۹۹۲ «شوشانا لوین» 
که مادر ډو کودک بود. ملع شب 1 
که مبتلا به سرطان معده است: او | ۴ 
په نزدیکی از افراد معتقدی که 
می‌شناخت رفت و درخواست کرد برایش دعا کند, 

به ار گفته شد. به خانه و نرد خانواد‌اش باز گردد. 
کارهای خیر انجام دهد و نذری به درگاه خداوند بکند.او 
چئین کرد سه روز بعد «شوشانا» وقت نموئه‌برداری 
داشت. پس از آن جواب آمد که هیچ اثری ازسرطان 
نیست , پزشک وقتی آزمایش را دید دستی به پیشانی کشید 
و گفت: «دعای. یک نفر مستجاب شده وتو شفا گرفته‌ای!» 
بهردیها نسبت به بقیه پیروان آدیان اعتقاد کمتری به معجزه 
دارند. رهایی این قوم از بر گی مصریها: همیشه ابه عنوان 
یکی از معجزات بزرگ برای آنها به شمار می آید و به همین 
دلیل معتفدند, زندگی‌به خودی خود یک معجزه است. 

در بین دیگر ادیان شرق جهان مي‌توان از هندوهاو 
مدیتیش می‌توان اطلاعاتی را درباره زندگی گذشته یک 
فرد په دست آورد و بزرگان مذهبی شان‌مي‌توانند په ذهن 
دیگران نفوذ کنند, 





چند مکان متب رک 

در سراسر دنیا؛ مکانهای متبرکی وجود دارد که هرساله 
مردم زیادی برای دعا و گرفتن شفا به آنجامی‌روند. اگرچه 
این اماکن متبرک بسیار زیاد هستنداما طي بررسیهای به 
عمل آمده مکائی به نام معبدماریان در فرائسه و «جمکران» در 
ایران بیشترین مزان معجزه را داشته‌اند. 

در سال ۱۸۶۷ فردی در معبد ماریان معجزه یافت و شُفا 
گرفت و این امر برای اولین بار میان مردم پذیرفته شد.قردم 
زیادی هر ساله از انجا زیارت‌می کنند و از ۶۰۰۰ موردی که 
ادعا می کنند. شفایافته اند ۶۶ نفر په طور کامل شفا گرفتند و 
پزشکان معتقدند. هیچ دلیل علمي برای بهبودشان وجود 
ندارد. مگر یک اتفاق, خارق‌العاده که همانا رویداد یک 
معحر هو نټ » 

در ایران نیز, مسجد جمکران واقع در خارج آزشهر 
مقدس قم, هر ساله مقصد زائران فراوانی است که از سر 
کشور ر حنی دیگر نقاط جهان به آنجاعزیمت می‌کنند. 
مقامات مسحد. از سال ۱۹۹۸ از بین ۳۰۰ نفری که مدعی 
بودند, شفا گرفته‌اند. هشت نفر راشفایافته کامل, اعلام 


معجر د در اسلام 

حشام محمد کعپانی یک زاهد و مسلمانی معتقداست: 
او در طریقت حضرت محمد (ص) گام برمی‌دارد.در سال 
۱ رهبر روحانی کعبانی که فردی بسیارپارسا به نام 
«شیخ محمد نظیم الحقانی 4 بود به دیدارکعپانی رفت و به 
او گفت: «به من الهام شده. پدرت‌امشب ساعت هفت 
دارفانی را وداع خواهد گفت.» 

کعبانی نقل می کند: «شیخ محمد نظیم الحقانی» ازمن 
خواست تا این مرضوع را با اقوامم در میان بگذارم‌و فقط به 
پدرم هیچ حرفی نزنم. ساعت پنج دقیقه به‌هفت. «شیخ 
محمد نظیم بر سر الین پدرم حاضر شداو از ډرد به خود 
می‌پیجید و ضربان قلبش کند می‌شد.وقنی عقربه ساعث 
هفت را نشان داد. پدرم چشم ازجهان فرو بست۰» 

در قران به پیامبر امر شده. هر معجزه‌ای را که‌مردم 
درخواست می‌کنند. انجام ندهد. زیرا که قران خود 
بزرگترین معجزه برای اهل ایمان است: 

البته پیامبر در دوران حیاتشان کارهای فراوانی‌چون 
معجزه انجام دادند که در سلت نسل به نسل نقل‌شده است: 
ایشان بیماران زیادی را شفا دادند و همچنین‌در روزی 
یارانشان گشایش ایجاد می کردند. 

اسلام یعنی تصلیم شدن به الله. یک فرد معتقد که 
تعامی ذهن و جسم خود را تسلیم ذات حق مي‌کند وعبادت 
فراوانی را به جا می آورد به مرتبه‌ای از غلم دست می‌یابد 
که کرامت نام دارد.از در این حالت‌قادرست از برخی بلایای 
طبیعی آگاء شود روج افرادنیازمند را دریابد و به بیماران 
کمک کند و «شیغ سم 
در بالا مثالشان ذکرشد. از جمله این افراد با ایمان هستند 
آنها نیاز روح افراد را درک می کنند و په بیماران کمک 
می‌رسانند, تمامی ادیان, شاهد معجزاتی از پیامبران و 
بزرگان مذهبی خود بود‌اند و آنان که به معجزه پاور دارند. 
افرادی باایمان و آنهایی که معجزات را کذب می‌دانند مرند 
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رمان جدید ایرانی 
«جله اطلاعات هفتگی 
۲ ۱ " عزیزانی که قسست دوم داستان با ارائه 
: رطریق آنها ادامه یافت؛ غبارت هند از؛ 

«بهرام کبیری از خوانسار -مجید نیگال 
از آمل -پروانه سعادت نذاد از تهران » 





اشاره: 

با سلام و آرزوی تندرستی برای شما بزر گواران, 
ضمن تبریک نوروز ۸۰ از باب ابنکه برگ سبزی را 
«درویش گونه» تقدیمتان کنم . با دست پر آمده‌ام تا 
لاقل «عیدی » خود را ادا کر ده باشم. 

اما علی‌رغم اپنکه «برگ سبز دروبش تحفه 
است»» باید عرض کنم که «برگ سبز! این درویش از 
تحفه بیشتر است. راستش را بخواهید. اگر ترس از 
یمام «خود متشکر» بودن نداشتم باید عرض می کردم 
که؛ از ابن شماره متحصر به فردترین داستان دنباله‌داردر 
مطبوعات ابران را خواهید خواند! 

می‌دانم ادعای بزر گیست؛ از آن ادعا بزر گتراینکه؛ 
اگر روم بشود می‌گويم که؛ این رمان دنباله‌دا, 
منحصر به فردترین در همه جهان است! حالا عرض 


:ھی کنخ که چرا؟ 


ارسود داستانهای دنباله دار ابن ادىت که 
نوپسنده. رمان را به صورت باورقی می نو بسد و در هر 
شماوه یک قسمت از آن را تحربر می کند و تعمدا نیز 
داستان را از جابی قطع کرده و به شماره آینده واگذار 
می کند که خوانندگان تا چاپ شدن شماره بعدی 
مجله. لحظه‌شماری کنند. 

و اما اینکه لقب «منحصر به فرد» را استفاده 
می کنم این است که: 

ابن رمان. تنها داستان دنباله‌دار در مطبوعات‌است 
که نوشتن ادامه آن نه بر عیهده نویسنده. که به‌گردن 
خوانندگان است! به اين مفهوم که؛ در پابان هر 
قسمت. داستان در بک مقطع حساس فطع می‌شود و باه 
اصطلاح «کات» می‌خورد و ادامه آن به شماره دق 
واگذار می‌شوداما در شماره بعدی, به جای آن که 
نوبسنده داستان راادایه بدهد, بقیه آن را واگذار _ 
می کند به خوانندگان.مثلا: شابد در پابان یک 
قسمت. داستان به اینجابرسد که: [مهرام بر سر 
دوراهی مانده بود. با بابد زنو فرزندانش را انتخاب 
می کرد و مادرش را به خانه‌سالمندان می‌سپرد. با 
ابنکه مادر پپرش را نزد خودنگه دارد و زنش را طلاق 
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دهد و آبنده فرزندانش را بهاو واگذار نماید. بهرام 
خیلی فکر کرد تا سرانجام تصمیم گرفت که...؟] و 
درست از ابنجاست که وظیفه‌خوانندگان آغاز می‌شود 
بعنی شما با مطالعه آن قسمت از داستان باید خودتان 
را جای نوپسنده قرارداده و برای «بهرام» تصعیم 
بگبر پد! 

ابن روال هر شماره ادامه می‌یابد و درحقبقت 
داسنان توسط شما بزرگواران جلو می‌رود تا حابی که 
پابان فصه نیز - باز - به پیشن‌هاد شما رقم بخوردا 

و اما برای اینکه بتوانید نظرات خود را درباره‌ادامه 
قسعت اول داستان به اطلاع حشیر بر سانید: اینحانب 
در روز شنبه ۲۵ فروردین ماه. از ساعت ۶الی ۱٩‏ کثار 
تلفن ۲۲۲۶۲۲۶ می‌نشینم. تا شنئونده‌نظرات شما 
باشم . قابل ذکر آنکه از میان نظرات وپیشن‌هادات شما 
آنچه بمتر و منسجم تر باشد انتخاب‌شده و در شماره 
آبنده با ذکر ام صاحب پیشن‌هاد قصه به همان روال 
ادامه می باید. 

بادنان نرود. در روز شنبه ۲۵ فروردین ماه 
منتظر تعاس شا عزیزان هستم: 


در قسمت نخست خواندید که: 

آقای معین السلطته که از درباریان بانقوذ است؛در 
خانه‌اش یک میهمانی دوستانه و فامیلی بر گزار می‌کند. 

خشایار پسر خانواده از پریزاد, خواهرش‌می خواهد 
که ستاره: دختر یکی از میهمانها را یه همصحبتی با او 
تشوبق کند. پربزاد که مي‌داند بایک. بسر یکی دیگر از 
مبهجانیا نېر یبد ساره غلاق منداست. دشبال ستاره 
می گردد. اما او را نمی بابد, تا اینکه آقای معین السلطله 
که کاری دارد: به انبار گوشه باغ‌می‌رود و در آنجا 
مشاهده می کند کف 

اینک ادامه داستان: 

OOO 


معین السلطنه پا که داخل اثباری گذاشت: صدای 
گفتگر قطع شد. , چشمانش از فرط خشم سرخ شده بود. 
رنگ می ن غیوتی لست دلب باز کا جرفی 
بزند. اما کلمه اول را نگفته: زبان بست. همانطور که 
توی چارچوب در ایستاده بود سر برگرداند. گردن راپس 
کشید و توی باغ را نگاه کرد. می خواست مطمئن شود 
که کسی داخل باغ و نزدیک انباری نیست» رقتی 
مطمئن شد توی انباری آمد. در را پشت سرش بست و 
با صدایی پایین * اما خشمگین * به حرف آمد: 


E .‏ = این با چیه درمیارین؟ [پرده کوتاه ۳ 
کوچک ائہاری را کنار زد و درباره نگاهی به لای 
درختها انداخت و:] می خواین آبروی منو ببرین؟ قدمی | 
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جلوتر آمد و وسط اتانک ایستاد و صداش را کمی 
بلندتر کرد:] می‌خواین خون راه پندازین؟ [صدایش 
کم کم‌داشت فریاد می‌شد,] می‌دونی اگه اونها اینجا 
ببیننتون جه جنجالی راه می‌افته؟ [و بعد راه آمده را با 
دو. سه گام بلند برگشت و در انبار را «چارتاق» کرد و 
خشمش را سر داد:] برین بیرون تا کسی دیدنتون... 

کنح انبار اماء دو نفر از ترس داشتند په خود 
مي لرزیدند. گونه‌های هر دو خیس بود و چشمانشان 
شفاف از اشک و گلوهایشان انباشته از بغض ‏ ترس اما 
فراتر از همه اینها بود. 

ادستاره» که تا لحظه ورود ناگهانی معین السلطنه 
روی زمین چهارزانو نشسته و سر بر زانوی‌همکلاسش 
گذاشته بود. با ورود معین‌الساطنه از جاپرید و دستهای 
مهربانی که موهایش را نوازش می کزدبه ملایمت از 
روی سرش چدا کرد و با دست اشک صورتش را پاک 
کرد و درست مانند سربازی که نزدفرمانده‌اش غافلگیر 
شود خبردار ایستاده بود و دست وپایش می لرزید. 

پیش رویش اما: زری یک صندلی چوبی لهستانی 
۳ و رورفته کهنه و قدیمی. «صدیقه خانم ) نشسته 

د. پیشخدمت منزل, همان زئی که خشایار طعنه 

۳ را گفته بودش و پریزاد او را «دستمریزاد» 
کفته برد 

صدیقه خانم هم می ترسید. اما له به انداژه ستاره. 
شاید کمتر و شاید هم بیشتر از دختر جوان, اما شکل 
ترسش متفاوت باستاره پود. «صدیقه خانم »از (معین الساطنه») 
نمی ترسید. او برای «ستاره» می ترسید.برای خشمی که 
اگر معین‌السلطنه از خود بروز مي‌داد.آتش آن اول په 
چشم ستاره. .و درحقیقت به چشم صدیقه خانم می‌ رفت . 
این بود که صدیقه خانم هم می ترسید, می لرزید. 


سکوت کرده بود و سربلندنمی کرد 
معین‌السظنه دوباره په حرف آمد. نه با خشبرنت 
دفعه قیل, اما به زبان اعتراض: 


”باز که وایسادین منو نگاه می‌کنین؟ [و بعد رو به 
ستاره کرد و با لحنی که هم احترام و هم عصبانیت در آن 
موچ می‌زد. با ملایمت. گفت:] ستاره خانم شما لطف 
کنین برین بیرون که الان سروکله پریزاد و خشایاز و 
بقیه مهمونها و میزبانها پیدا ميشه و اون موقع؛ خر بیارو 
ای بارکن .. 

ستاره که هنوز «نم» اشک روی گونه‌هانش بود. 
یک «چشم» گفت و به سمت در راه افتاد و یک پا که 
نیرون گذاشت, مکث کرد. رو برگرداند. خیره #صدیقه‌خانم» 
شد و به آرامی. اما با هیجان گفت: 

* خذاحاف مایزه.. 

این را گفت و دوباره بغض به حنجره‌اش نشست و 
صدایش را لرزاند و از ترس توبیخ معین‌السلطنه, پا تند 
کرد و از انبار دور شد و پیچید لابلای درختها و راهش را 
کح کرد طرف استخر و از آن سو راه افتاه به طرف 
عمارت تا وقتی پریزاد * که جلری عمارت ایستاده بردو 
چشم انتظار " او را می‌بیند. متوجه نشود که از سوی 
انبار آمده و فکر کند که از کنار استخر داره می آید: 

* رفته ہودی آپ تنی ورپریده؟ 

پریزاد این را با خنده گفت و قو دست ستاره را 
گرفت: 








“يا نکنه «راندوو» داشتی؟ 
و پرصدا خندید. ستاره که حالش از 





تغییر کرده بود به غمد = خنده‌ای مصنوعی بر لب | 


نشاند: 
< آره.. با عزرائیل قرار ملاقات داشتم... ولی 

قبولم نکرد و گفت امشب نوبت «پزیزاده/۰.. 

هردو پرصدا خندیدند. پریزاد دست ستاره‌راگرفت 

"و او را به سمت عمارت کشید و گفت: 

* فکر کیم خشایار پیچاره :تا الان؛سکته کرده 
باش ترچقدر این ذافاش (عاشق پیش »هئو زج کش 
کی یع 

این را گفت و خواست ستاره راهم با خودش بکشاند 
که دید ستاره پا بر زمین سفت کرده! 

رو برگرداند. ثانیه‌ای ستاره را خیره ده دلیل 
نیامدنش را فهمید. ناز به سوال نبود؛ پریزاد خیلی 
زودتر از اینها فهمیده بوذ که ستاره علاقه‌ای به‌برادرش 
< خشایار - ندارد! ستاره که خودش هم دختری همسن و 
سال ستاره بود احساس او را خوب درک می کرد. این را 
درک می کرد که غشق را په زور دروجود کسی 
نمی‌توان تزریق کرد, او این حقیقت رامی‌دانست. اما 
خشایار این را نمی دانست [دوست‌نداشت بداند] ستاره 

پیش از اينها چند بار به خشایارگفته بود اما برادر دلش 
ی سس این تی وا لوگ ,او عاشق ق ستازه بودا 

مرتبه آخر پریزاد در همان شب چهارشنبه سوری - 
که خشایار آن گند را بالا آورده بود و میهمانی به 
هم خورده بود“ خیلی جدی این را به خشاپار گفته بود... 

... بوته‌های چهارشنبه‌سوری هنوز تک و توک 
شعله داشت :اما هیچ کس در اطرافش نبود. در خانه هم 
جز پدر و مادر و یکی. دوتا از دوستان صمیمی‌شان؛ 
هیچ کس نبرد. میهمانها همه رفته بودند. هنگامی که 
خشایار تو روی بابک ایستاد و «زاپاتابازی درنیاور...» 
گفت. و بابک فقط به حرمت رفاقت باداریوش, * برادر 
بزرگتر خشایار « به او هیچ نگفت وراهش را گرفت تا 
پر و ۵ الث وقت خشایار «دسته گل )صلی رایه آب داد. 
صدایش را طوری بلند کرد تا همه پشنوند و رو به بابک 
گفت: 

- تو بزو لحافهای نیمه کاره‌ای‌رو که توی مغازه 
بابای خدابیامرزت مونده و بابات با پول دستمزد مردم 
اونقدرعرق خورد تا مرد بدوزء.» تورو چیکار به عشق 
وعاشقی ...۱ 

ایک یکمرته گر گرفت: از اینکه کسي شفل 
پدرش و شغل دوران نوجوانی خودش را به رویش 
آورده است؛ عصبانی نشد [که او هرگز از گذشته اش ابا 
نداشت ] پلکه از توهینی که به پدر مرحومش شده بود. 
شاکی شد. رو برگرداند و باشتاب به سمت خشایارآمد 
و مشتش را گره کرد و خشایار هم گارد گرفت که ... 

پایک ».. 

صدای گلی خاتم بود که فضای تراس بزرگ ودلباز 
عنارت آقای قعین الساطنه را پر کرد دست بابک وسط 
هوا و زمین از حرکت افتاد [مثل همیشه که حرمت‌مادر 
را نگه داشت ] خشایار اما که گویی زهرماری خورده 
و کله‌اش گرم بود - تازه میدان گرفت: 

< گردن کلفت شدی؟ می‌خوای منو بزنی... بلابی 
سرت بیارم که مرغهای آنتمون به حالت *: 

هنوز کلام خشایار تمام نشده بود که گلی خانم آن 
چند قدم فاصله‌اش بانع می‌شد. اما قدمهای اخر را 









دوید و آمد و رودرروی خشایار | ایستاد و بی آنکه‌نگرا ان 


دقیقه‌ای قبل | هیچ چیز باشد [حتی برخورد احتمالي پدر و مادر 
خشایار ] دستش را بالا برد و کشیده‌ای صدادار خواپاند 
توی گوش خشایار! 





برق نه فقط از خشایار که از سر همه میهمانهاپرید. 


هیچ کس تا آن روز خشم گلی خانم را ندیده بود.گلی | 


خانم اماء دستش را که پایین آورد گفت: 
« بی شعور تفهم ۰۰ 

این زا گفت وی آنکه با کسی خداحافظطی کند.! 
دست پسر ۲۶ ساله‌اش را گرفت و به سرعت از باغ 
خارج شد . گلی خانم که رفت میهمانی به هم خورد و 
همه رفتند و درست آخز شپ همان شب بود که پریزادبه 
خشایار گفته بود: 

خشایار چرا نمی‌خوای باور کنی که ستاره په تو 
علاقه‌ای -یعنی عشق « داره؟ و خشایار که دمی قبل از 
پدر کشیده خورده بود و از مادر دشنام و فحش شنیده بود 
و از دو برادرش طعنه و متلک. حرف آخررابه پریزاد زد: 

«اين که ستاره روی زمینه. اگر ستازه وسط آسمان 
هم باشه, وقتی خشایار چیزی‌رو بخواد به چنگش 
میارد».. 


و خالاء ند ماه پس از آن خب پرجتجال: 
گوهرزادخائم = مادر خشایار و پریزاد - به اصرار شوهرش 
این میهمانی را برگزار کرده بود تا به این ترتیب آنها 
ازگلی خانم عذرخواهی کنند و علت آن همه تعارفات 
هم که معین‌السلظنه ابتدای وزود گلی خانم برانش 
خرج کرده بود این بود که معین‌السلطنه خوب 
می‌دانست تمام اقوام و دوستانش گلی خانم را - که از 
سالها قبل دوست خانوادگیشان بود » چقدر دوست دارند 
و برایش احترام قائل سند ۰ ب پنی, اگر معين‌الساطنه 
دوست داشت RET r‏ رن باید گلی 
خانم رنجیده را از خود راضی می کرد و درست در همان 
لحظات که بتاره و پریزاد داشتند با هم صحبت 
می کردند. خشایار = به فرمان پدر که قبل از رفتتش به 
انباری به پسر دستور داده بود » رفته بود به دستبوسی‌و 
عذرخواهی از گلی خانم! 

پریزاد که متوجه شد ستاره با مکث کردنش قصد 
دارد به او بفهماند که دوست ندارد با خشایار همصحبت 
شود - آن صحبتی که ستاره هم می‌دانست اظهار 
عشق‌است < دست انداخت دور کمر ستاره و گفت: 

- می‌دوئم که خشایاررو دوست داری » خیلی وقته 
که‌متو جه شدم «ولی اگر همونطوری مثل بچگی‌ها منو 
امین خزدت می‌دوتی و بهم اطمینان می‌کنی, فقط جواب 
این سوالم‌رو بده؛ پای یکنفر دیگه ور مترله :»یز e‏ 
که هرگز نمی‌توانست دروغ پگوید - آن هم به پریزاد که 
از کردکی باهم بزرگ شده بودند و چون‌خواهر دوستش 

شد هس ید لب تم بخ بیع 
را از همین سکوت دریافت کرد و بخش دوم سوّالش را 
پرسید:] بابک؟ 

a" 

این «نه» را ستاره چنان با یقین و محکم وپرصلابت 
تأکید کرد که گویی از این خسته شده بود که‌همه فکر 
می کنند او به خاطر بابک به خشایار محل نمی گذارد... 
زنه »را گفت و بی گرفت: 

« اگه می‌بینی من با «بابک» گرم می‌گیرم, دلیلش 
اصرار باباست. وگرنه من به بابک همان احساس رو 


ذارم که به خشایاز[و بعد باضداقتی که در لختش یغ 
می زد. گفت:] پریزاد..ء به خدا فسم من خشایاررو مثل 
پرادر نداشته‌ام دوست دارم ... اون همبازی دوران 
کودکی من بود« مثل خود تو ‏ من هر وقت خشایار رو 
می‌بینم همان بچه کوچولریی به نظرم میاد که بهش 
دوچرخه‌سواری یاد می‌دادم... خشایار دو سال از 


من کوچیکتره پریزاد... من مثل خواهر بزرگ اون 


| هتم .ب هی فیمی پری ۳23 


پریزاد می فهمید. خوب هم می‌فهمید. او در همه این 
بیست و جند سال که با ستاره همبازی بود آنقدر اورا 


شناخته بود که حتی اخساسش را درک کند! این بودکه 


سری تکان داد و پاسخ داد؛ 


< می‌فهمم... من می فهمم ۰.۰ ولی E‏ 


نمی فهمه االبته ... [و . إو انگار از به اد آوردن ا 
خوشحال شده باشد ادامه داد:] البته اگر بفهنه پای بابک 
درمیون‌نیست. چون بخت رقابت از بين میره شاید . 
راحت تر این حقیقت رو بفهمه ».۰ ۳ 
هر دو انیه‌ای سکوت کر چت 
کار افتاد جانه پریزاد بود - ایک خنده و یک چشمک ۰ 
خب ببینم ورپریده... اون مجنونی که دل توزو به دست 
آورده کی هست. من می شناسمش ؟ 
رنگ از روی سثاره پرید. با خود نجوا کرد:[آخرش 
چی؟ بالاخره که باید بفهمه؟ همه باید بفهمند! ]و با لحنی 
که گوبی احساس گناه می گند پاسخ داد 
- آره... [چشمان پریزاد برق زه و هنوز کسی 
راپیش بینی نکرده بود که ستاره پی گرفت:] داریوش ».۰ . 
بخ کرد بریزاد. زبانش بند. آمد پریزاد متحیر ‏ 
شدپریزاد و «تمجمج »کنان گفت: 


دل 


-دار:.. داریوش؟..ء داداش من؟ 

ستاره فقط سر تکان داد و پریزاد که انگار نقطه اوج 
زلزله‌ای را که در پیش است دارد می‌بیند. همانجاکنار 
استخر, زانو خم کرد و نشست و زمزمه کرد: 

- وای وای..» عجب مصیبتی ... [و انگار چیزی به 
ذهنش رسیده باشد که این زلزله را کم‌اثر کند. پرسید؛] 
دارپوش هم می‌دونه... یعنی اون هم تورو دوست 
داره... 

د دوست نداره... عاشقشه ... 


| 


صدا از پشت درخت تنومند کاج کهنسال کنار . 


استخر « لب باغچه - آمد و هر دو را از جا پراند.خودش 
بود؛ داریوش! 

داریوش آمد و دست خواهر را گرفت و کنار ستاره 
نشست و رو به پریزاد گفت: 

نمی خرای بهمون تبریک بک . ۱ 

پریزاد که حتی نمی دانست باید چه عکس العملی 
نشان بدهد, لبش را گزید و هرطور بود تیسمی کرد: 

ع جرا... جرا تبریک لگم :» ولی..۰ [نگاهی به 
سالن رقص انداخت و وقتی خشایار را دید که یی تاب و 
دلخور کنج سالن ایستاده و چشم به حیاط دارد - و الپته 
که آن سه‌نفر در «دیدرس اش » نبودند * سری از روی 
تأسف‌تکان داد و «ولی» را گفت:] ولی تو رو خدا فعلا 
به‌«خشی » نگی. یعنی فعلا به هیچ کس نگین تا 


من اوضان رو مرتپ کنم +:۰ 
خیالت راحت باشه ... 
0 این را داریوش گفت که برق عشق در چشمان 
آبی‌اش می درخشید. 
بقیه در صفحه ۳٩‏ 
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۱ 


مستضعف مقروض 
ا منم مستضعف مقروض و بی کاری؛ که می‌دانی 


| 


که دارم روزگار تلخ و دشواری» که می‌دانی 

س / "| کمیتم بس که لنگ است» از گرانی‌های هردمبیل 

به زیر بار فرضم. ان بدهکاری» که می‌دانی | 

از بسس سگدو زدم دنبال ارزانی؛ ز بی پولی 
شدم سرگشته و حیران به بازاری؛ که می‌دانی 

مترسسسان محتکسر رااز مکافات عم زیرا 
به اسانی نماید رخنه در کاری» که می‌دانی 

خبااشها کنسد با ظاهسر مردم فسریب خود 
به پشست پرده تقوا و دینسداری: که می‌دانی 

هزاران رمز و راز و فوت و فن داند. په این خاطر 
به جیبش می رود آن سود سرشاری» که می‌دانی 

چو روز داوری را او نسدارد باون از این رو 
در این دنیا شود دیو ستسمکاری: که می‌دانی 

گسرانسی می برد هر خصلت نیکسو و می آرد 
مفاسدهای دردانگیز بسسیاری که می‌دانی 
ری ,و.وکیل باشی » 





اتس تا ی و کی 


تس 


با سلام سال و 


از گردش نوروز دلی ریشم ماند ‏ افلاس و بدهکاری و تشویشم ماند 
زین عید سعید آنچه درپیشم ماند تف بود که از ماچ تو بر ریشم ماند 
خرسندم که شکرخند سال نو را با رباعی خنده‌ناکی! از شادروان استادابوالقاسم 
حالت آغاز می کنم و امیدوارم سالی که پیش رو داریم. بدون‌هرگونه افلاس و 
بدهکاری. ان شاءالله سالی باشد پربرکت و همراه باتندرستی جسم و شادمانی روح: 
ضمنا این رباعی را بهانه‌ای قرار داده به دوستان جوان شاعر پیشنهاد می کلم تا برای 
تقوبت طبع و ذوقشان درسرودن اشعار طنزآمیز کار خود را با دوبیتی و رباعی آغاز 
کنند که بهترین کلید موفقیت در این قلمرو خواهد بود و حتما می دانید که تفاوت 
رباعی وذوبیتی در وزن آنهاست. رباعی بر وزن جمله «لاحول ولاقوه الا بالله» 
سروده می شود مانند؛ 
از واقعه‌ای تو را خبسر خواهسم کرد 
و آن را به دو حرف مختصر خواهم کرد 
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد 





جوان بی خیال 


با مهسر تو سر ز خاک بر خواهم کرد 
اما دوبیتی بر وزن «مفاعلین مفاعلین مفاغیل » است . مانند؛ 
مرانه سر نه سامان آفریدند پریشانم, پریشان آفریدند 
پریشان خاطران رفتند در خاک مرا از خاک ایشان آفریدئد 
حال پبینیم چگونه می‌توان همین رباعی و دوبیتی را طنزآمیز کرد. 
از کار خودم تو را خبر خواهم کرد 
وان رابه ډو حرف مختصر خواهم کرد 
با شسوخی و خنده شادمانت بکنم 
با گفتسن جد تو را پکر خواهسم کرد 
و همین دوبیتی را از زبان جوانی مجرد و بیکار طنزآمیز می کنم: 





مرانه پول, نه پسکان أفريدند 
نه آن کاری که رشوه گیرم آسان 


ته منزل توی تهران آفریدند 
نه بهر بنده زن جان آفریدند 


در انتظار دوبیتی‌ها و رباعیات طنزآمیز شما عزیزان هستم. 


«وکیل باشی » 


کارمند در دیزوز و امروز 


روزگاری کارمشدی خوب بود 
بود او تأمین و چیزی کم نداشست 
جایگاه عزتدش در عرش بود 
خورد و خوابش ابه آل و کم نظیر 
خانه اش از میسوه‌ها انسار بود 
لیک اکنون کارمند است بی رفاه 
نیست آسایش دگر در خانه اش 
زیر خط فقر باشد این زمان 
کرده دل را خوش به این باریکه اب 


کارمند در جامعه محبوب بود 
دردلش ازغصه حزن وغم نداشت 
فرش او ابریشسم پرنقسش بود 
روزهایش پرنشاط و دلپذیر 
دیگ او دائم به روی بار بود 
در دلش درد است و اندر سینه آه 
دیگ او خالیست جون پیمانه اش 
گوید از رنج گرانسی الامان 
لقسه نائی می خورد با هر عذاب 
کی به فریاد دل ما می رسسید 

نجف امیرعضدی " کازرون 
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من جوانم» خوردن و تفریح کردن کارمه 
بیست سالم گشته» دیگر موقع سیگارمه 

زندگی از دیدگاهم› یعنی عشق و شور و حال 
کار یا تحضیل» یا هر جیز دیگر عارمه 

در خود تگزاس هم مانند تیسپ بنده نیست 
خرجی یک ماه منزل؛ پول یک سشوارمه 

گر که قدری تیپ من اجور می آید به چشم 
علتسش هم اين دماغ پهن چون منقارمه 

دوره سازند گی ها در جوائی هست و من 
انچه می خواهم بسازم هیکل پرورامه 

اهل دعوا نیسستم؛ چون تا حدودی بزدلسم 
خورده جر گر پای شلوارم: مد شلوارمه 

تخمه در کف می نشسینم منتسظر در کوی یار 
گرجه او خود بی خبر از وعده دیدارمه 

مانده‌ام خند پد نش از عشق پراحساس اوست 
پا به ریشم خندد و در فکر استحمارمه 

چونکه فعلا عاشسقم. از خنده او دلخوشم 
می‌زنم بر طبل بی عاری که این پندارمه 

یک پدر دارم که هر شب با نصیحت کردنش 
می حورد عضر مرا: چون موجب: ازارمه 

طرز فکرش نیسست اصلا مورد تأیید من 
گرچه وقت دادن پول سرور و سالارمه 

کردمش تهدند یا باید بگیسری یک دوو 
یا خودم را می کشم این اخرین اخطارمه 

من نمی باشم چو «دانش » فارخ از هر شور و حال 
گوید عشقم کسب علم و دفتر اشعارمه 
مهدی دانش ‏ اردبیل 














آمنة 


بنت آبان بن کلیپ بن ربیعه بن‌عامر از قبیله بنی‌ابان 


۳ از زنان بلند آوازه دوره جاهلیت اعراب پیش ازاسلام ۳ 


" که به دلیری و بلندهمتی معروف بوده است. 

وی به همسری امیه بن عبدشمس بن عبدمناف از 
قبیله قریش درآمد و او صاحب فرزندانی شد و گویند 
آمنه ۰ تا پس از تولد پیامبر اکرم (ص) زنده بوده است. 

آمنه پس از مرگ اميه به همسری فرژند اميه 
" درامد و از ار صاحب فرزندی به نام ابرمحیط شد, 

از این روی. بنی‌امیه که از نسل امیه و امنه‌هستند, 
برادران و عموهای ابومحیط به شمار می آیند. 

ازدواج امنه با فرزند امیه بر مبنای قانون دوره 
جاهلیت بود که همسران مرد. پس از مرگ وی, به ارث 
به پسر بزرگ او می رسیدند و پسر می توانست باهمسر 
پدر خود (در صورتی که مادر خود او نباشد) ازدواج 
کند »این ازدواج که در سوره نساء تحریم شده.از گناهان 
بزرگ بشمار می آید. 

مرق آستوز 


«مری آستور» به سال ۱۹۰۶ در ایلنویز (آمریکا)به 
دنیا آمد و:اسم اصلی او «لوسیل لانگنگ » می‌باشد. 

نخستین فیلم او «دختر گدا» است. اما با فیلم 
«دون‌ژ وآن» معروف می‌شود. چهار بار ازدواج می کند. 
اولین همسرش «کئت هاکز» « برادر «هوارد هاکز» است 
که در یک سانحه هوایی کشته می‌شود. او در سال 
۵ برای اولین بار به «برودوی» می رود و داستان 
زندگی خودش و چند نوول را می‌نویسد. مری آستور 
به خاطر فیلم «دروغ بزرگ» چایزه اسکار را په دست 
می‌اورد. 

فیلم های عمده؛ دون کیو. پسر زورو. سوارکاران 
خشن. خاک سرخ, اسان برای عشق, داد زورث زندانی 
زندا؛ گردباد. بریگهام جوان, شاهین مالت؛ مرادر سن‌لویی 
ملاقات کن گلس این بازی خشوئت‌زنان کوچک. 
ساکت باش شارلوت عزید وهه. 


بقیه از صفحه ۱۵ 

«اللهاکبر الله یر ... اشهد ان لاله لاله ...۷ 

صحن حرم آنقدر شلوغ است که نمی توان قدمی به جلو یا 
عقب برداشت چه رسد به اینکه نماز جماعت‌اقامه شود. با هر 
پدبختی شده خودم را به داخل حرم‌می‌رسانم و چادر بر سر 
می کنم .ده 

الله کبر چهار رکعت نماز ظهر می خوانم :برهن راجب قربه 
نع .الله اکبر. 


۲ عزاداری‌ها اسلام را زئده نگه داشته است: امامیادا که 
حرمت آن را نگه نداریم. پدانیم که عزاداری‌امام حسین(ع) 
شوخی بردار تیست, خدای ناکرده و نعوذبالله کارناوال نیست. 

هر که هوای نفس دارد. هرکه دلش و دیده‌اش پاک نیست. 


این ایام و این سنت دیرپا را نشکند. 

اگر می‌خواهیم جوانی کنیم و یا غرورمان قدرتمان, تبپمان. 
هیکلمان و... را به رخ بکشیم و یا به‌دنبال مفری. برای تخلیه 
انرژی س گردیم. اینجا جایش نیست. گرچه خوشبختانه هنوز 
|عزاداری آقا اباعپدالله خلوص خاص خودش را دارد. اما ابجاژه 












خاطرات کلانتر 
نقشه‌ای انتکاری با... 

بقیه از صفحه ۲۹ 
گواهینامه را دید چند لحظه بهتش زد و بعد با هیجان 
زیاد گفت: 

* این ... این که عکس ماحسن است... یقین دارم 
خود محسن است... کنارش ایستادم و گفتم: 

- محسن کیه آقای عبدوستی؟ 

“یکی از کارگرهای خودمه, توی کارگاه تراشکاریام کار 
می کنه « یعنی کار می کرد « اما یکماا قبل از عیدتسویه 
حساب کرد و زفت»..ولی این کارت اینجاچیکار می کنه؟ 

همه مشغول صحبت باهم بودند که من گفتم: 

اقای عبدوستی یادتون هست که دو سال قبل. 
موقعی که داشتین این صندوقهای نامه‌رو می‌ساختین: 
محسن هم در ساختنشون کمک کردیانه؟ 

آقای عبدوستی بدون معطلی پاسغ داد 

“ بله که مطمئنم... اصلا طرح «ضامن پنهانی» 
ابتکار محسن بودا 

کارت را از او گرفتم و گفتم: 

* فکر کنم کلید حل معما رو پیدا کردم.. آقای 
عبدوستی ادرسی, شماره تلفنی چیزی از این محسن 
دارین؟ 

« بله ... هم شماره تلفن و هم آدرس. پدرش دوست 
قدیمی منه | 


0 









پاورقی جدید ایرانی 


سالهای خاکستر 


بقیه از صفحه ۳۷ 


پریزاد برخاست تا به سراغ خشایار برود که‌هرطور 
شده او را سرگرم کند, داریوش هم به ستاره‌تیسمی هدیه 
کرد و همراه خواهر شد و ستاره رفت تا ازدر پشت 
عمارت وارد خانه شود... 

0 
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داخل انباری کنج باغ اماء بگو و مگو بالا گرفته‌بود. 
صدیقه خانم که حالا از رفتن ستاره مطمئن شدهبود ترس 
را کنار گذاشت. اما احترام را نه. 

چثایت که نکرده بودم. .شم این طوری سروصدآراه 
انداختین؟ داشتم دو دقیقه با دخترم حرف می زدم ... 

”بيجا کردی... بیخود کردی که حرف می‌زدی... 
می‌دونی اگر یکمرتبه در باز می‌شد و یکی از مهمزنهایا 
گوهرزاد. یا بچه‌ها... یا هر کسی دیگر این صحنه رو 
میدید چی می‌شد؟ 

صدیقه خانم که انگار در دل حق ا به معینالسلطنه 
می‌داد. لبش را گزید و سکوت کرد وهمین سکوت و 
«حق به جاتب توا بودن رفتار صدیقه‌خانم. معین‌الساطنه را 
«شپر) کرد تا حرفی را اا در دل دار به زبان 
بیاوره؛ 





تهدیدش گرده بود به زبان آورد. گفت: 


باید به خشایار - برادر کوچکترشان می گفت؟ خشایار 


الی ۱٩‏ کثار تلقن شماره ۲۲۲۶۲۲۶ نشسته تا شنونده 
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بود و هر دو می‌گریستند. داخل جیبشان دوففره کارت 
جغلی سازمان آب و ادارء برق بود و کنارذستشان ا 
کارتن بزرگ که پر بوداز نامه! 


محضن با همان سوال اول به حرف آمد - خوب |" 
می‌دانست که انکار فایده‌ای ندارد و گریه کنان گفت,| ‏ 


« برنامه‌مون حساب شده برد. داخل خیلی از نامه‌ها 
چک و دلاز ہود. بعضی‌ها هم شماره تلفنشان را لوشته و 
برای مخاطبینشان نوشته بودند, [اگر به پول احتیاج 
داری شماره حساپ بده تا برات بفرستم ] ما هم چکها و 
دلارها رو پرداشتيم و هم قصد داشتیم به این شماره 
تلفن‌ها زنگ بزئیم و شماره حساب خودمان را بدهیم نا 
به حساب ما پول بريزند. گرچه را«حل دوم کمی سخت 
بود > و شاید غیرممکن * ولی به ریسک کردنش 
می‌ارزید, ضمن اینکه داخل بعضی از نامه‌ها مطالبی 
نوشته. شده بود که اگر به گوش کس دیگری غیر از 
مخاطب اصلی می‌رسید تولید دردسر می کرد: قصدمان 
این بود که با آنها تعاس بگیریم و ازشان«حق‌السکوت» 
طلب بکنیم... نقشه ما حساب شده بود...اما این گراهینامه 
لعنتی, نقشه بی‌نقص مارو خراب کرداهر دز می‌گریستند» 
مجموع شن هر دو نفرشان باژور به ۴۵ سال مي‌رسید. 
یقین داشتم که همین خامی و ناپخته گیشان باعث شده 
بود دست به چنین نقشه ساده‌لوحانه‌ای بزنند, اگرجه فکر 
چنین نقشه‌ای ابتکارنی بودا 





امشب تکلیف این بازی رو روشن می کنم... 
میرم به آقای دکتر افخمی میگم که دیگه دخترش‌رو 


نیاره خونه‌ما “n.‏ 
صدیقه خانم یکمرنبه از جا برخاست. مسنقیم توی 
چشمان معین السطنه خیره شد و بعد با صدایی آرام. و پا 





پم گوهرزاو؟ وج مثلا چې می خوای یکی 
صدیقه خانم همائطور که آرام آرام و با تأنی به طرف 
در انبار می‌رفت: آنچه را که هراس معین‌السطنه بود و او 






صدیقه خانم چه گفت؟ معین‌السطنه از چه چیز 
هراس داشت؟ گوهرزاد خانم چه چیز را باید می دانست؟ 
پریزاد قضیه «ستاره و داریوش » برادر ہز رگش را چگونه 








چه؟ او چه عکس العملی نشان می‌داد؟ و“ 

اینها سوالا تیست که دز دهن نویسنده برای ادامه 
(سالهای خاکستر» وجود دارد. اگر شما جای او بودید این 
سوالات را چگونه پاسخ و داستان را چگونه ادامه 
می‌دادید؟ 

8 محمود اکبرزاده روز شنبه ۸۰/۱/۲۵ از ساعت ۱۶ 

















نظرات شما باشد, 


شماره ۲۹۸۹ 


دوست و دستیارش «شهداد»! دست‌هایشان به هم دستبند شلده| ۲ 


















حسام‌الدین سراج. خواننده خوش اواز. متولد 
۷ است و اواز را نزد محمدرضا شجریان 
آموزش دیده است. تعدادی از اثار او عبارتند از 
نینوا,یاد یازباغ ازغوان, شرح فراق وه.: 







* روا مددی از اراک 
0 است کر روط پا نبهاي جهان مطالبی 
تناو داشته i‏ 


* علی اصغر عالیپيام از مشیهد 

به اعتقاد بنده مجموعة تلویزیونی «مسافر», 
مجموعه‌ای بود که می توانست خوب باشد. اما به 
دلیل کش و قوسهای بیش از عد کسلکننده شده 
بودء مجموعه در جابی که پسرخاله افسانه او را در 
میهمانی پروفسور مجید!! می‌يافت باید خاتمه پیدا 
می کرد. 


* باسر شاکری از فهرو آباد فارس 

دوست عزیز بارها هم گفته‌ام. دستمزد بازیگران 
در فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی متفاوت است. 
مثلا از۷-۸ میلیرن ترمان داریم تا ۵۰۰ هزار تومان و 
شایدهم پایین تر! 

*مینا محمدی از رامیهرمز 

خواننده گرامی. بادداشت گونه‌تان بر مجموعه 
تلویزیونی («همسفر» به دستم رسید. تا می‌توانید 
مطالعه کنید و باز هم برایمان نامه بنویسید, 

*مستانه همابونی از کاشان 

از لطفب و عنایت شنما سپاسگزارم. سلام شمارا 
به دوستانی که نام برده بودید, رساندم. ایشان هم 
متقابلاسلام رساندند. 

از تذکرات و توجهتان .هم به صفحات هنری 
ممنوتم» 


ین است که این روند 































* الباس عیوضی از هران 

بارها هم در همین ستون به همه بزرگواران و 
خوانندگان فهیم مجله عرض کرده‌ام که با یک 
تماس قبلی می‌توانید طی ایام هفته به دفتر مجله 
تشریف بیاورید و هیچ مشکل و مانعی برای حضور 
شما دردفتر مجله وجود ندارد. 






شماره ۲۹۸۹ 





سس سس سس 


مه ی 


کنار بگذارم 







گفتگو از: شهره فرخ‌نیا 


لا از خودتان بگویید و ابنکه چگونه و با چه 
قیلمی پابه عر صه باز بگری گذاشتید؟ 

۵ شقایق فراهانی هستم, متولد مردادماه ۰۱۳۵۱ 
رشته اصلی من نقاشی است و از کودکی کار نقاشی 
می کردم .در همان سالها نیز فعالیت در رشته شته تثاتر را 
همراه‌خانواده‌ام اغاز کردم. بعد از آن در هنرستان. 
رشته گرافیک خواندم و در دانشگاه هم رشته نقاشی 
را ادامه‌دادم. کار حرفه‌ای و در واقع بازیگری را با 
بازی درسریال «حباب» به کارگردانی آقای معازفی 
آغاز کردم .سپس در قسمتی از سریالهای (سیاه 
سفید خاکستری »" قای شایقی و «داستان یک شهر» 
آقای فرهادی بازی کردم . فعالیت سینماییام را با 
ایفای نقشی کوتاه در فیلم «لیلا» شروع کردم و پس 
از آن در فیلم‌های «مهره»(محمدعلی سجادی)؛ 
((طرطیا». «عشق کانی نیست».(شهرت » (ایرج 
قادری). «صدای سخن عشق», «رازشب بارانی » 
«سمفونی تاریکی», «چتری برای دو نفر»:«شبهای 
تهران» و دو فیلم کوتاه «بازده و نیم » کار کاوه‌صبانْ 

زاده و «هستی » کار خانم زاهدی: ایفای 
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مو 


کردستانو, 


موسیقی بومی و اصیل مناطق مختلف 
کشور ما ريشه در تاریخ. فرهنگ و 
جغرافیای مردمی دارد. بسیاری از نغمات 
عرفانی و اصیل اگر نسل به نسل 
محافظت و منتقل نمی‌شد. اکئون با 
شاهد از میان رفتن این میراثهای گرانبها 
بودیم. چرا که موسیقی ما ثروت معنوی 
ماست! البته موسیقی برخی نواخی به 
دلیل لهجه و زبان متفارت, شاید برای عده 








شاید بازیگری را 
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ار تباطی بین نقاشی و بازیگری می‌بینید و به نظر شم 


با کدامیک و یا با چه هنری بهتر می توان با مردم | 
ار تباط بر قرار کرد؟ 

۵ بالطبع همه رشته‌های هتری با 
یکدیگر مرتبطهستند. من فکر می کتم 
به وسیله موسیقی خیلی بیشترمی توان 
با مردم ارتباط برقرار کرد و در کل 
هنرهایی که با تصویر همراهند. نظیر 
رسانه‌های تصویری وعکاسی پل ارتباطی 
خویی میان هنرمند و مخاطب هستند. 
ولی در مجموغ این مسأله بستگی به 
سلیقه های افراد دارد: 

لا شما معمولا چه سوژه‌ها و با چه 
نقش‌هایی را برای‌بازی آنتخاب می کنید؟ 

۵ در ابتدای کار. بازیگر به این مسأله فکر 
می کند که بالاخره باید از یک جایی وارد شود و 
شروع کند و این‌خیلی خوب است که با یک متن 
قوی و یک کا رگردان خوب کارش را شروع کند و 
در واقع این ارزوی هرکسی است: ولی وقتی که 
نمی‌شود و شرایط دلخواه‌مهیا نیست: باید از یک 
نقطه شروع کنی و من هم‌اینطور شروع کردم و 
دوست دارم همه نقش‌ها را تجربه کنم, 

1 بعنی منظور شما این است که تا به خال نقش 
دلخواهتان را بازی نکرده‌اید؟ 

۵ شاید آرزو و خواستدام چیز دیگری بوده: نه 
اینکه کازهایی را که کرده‌ام. دوست نداشته‌ام: ولی 
خوب.خیلی کوتاه و کم بوده و خیلی پله. پله شروع 
کردم وحال نمی دانم در پله چندم هستم. با این حال 
نقشم درفیلم «شهرت» واقعا خواسته دلم بوده و از 
آن راضی هستم. 

لا سال گذشته. سال فعالی از نظر کاری برای 
شما بود. چرا سالهای قبل ابن چنین نبود و دلیل اين 
که در فیلم های زیادی بازی کردید. چه بود؟ 














٩ ۲‏ درواقع من فعالیتم را به طور جدی از 

_ | پاییز ۷۷ و با(طوطیا) آغاز کردم. سال پیش به این 
ادلیل زیاد کارکردم که کارکرده باشم و همان طور که 
گفتم فقط«شهرت » خراسته قلبی‌ام بوده. امنال هم 
|شرایط تغییرکرده و پیشنهادات بیشتر شد, و بالاخره 
عکس العمل مردم و استقبال عمومی خیلی مهم است 
و خوشبختانه‌از فیلم‌هایی که بازی کردم, استقبال 


ل خانواده بعنی پدر و مادر شما چقدر در کار و 
موفقینان تأثبر داشتند و چقدر از آنها در کارهایتان 
الام می گر ید؟ 

© تثیر پدر و مادرم در کارم صددرصد بوده 
است. هم در شناخت. بازی, درک شخصیتها, بیان 
حس گیری وخیلی مسائل yr‏ 
از آنها یاد بگیرم‌و هنوز هم به پای هیچکدام از آنها 
ثرسیدهام » 

ل] از اینکه متعلق به یک خانواده هنرمند 
هستید. چه احساسی دارید و فکر می‌کنید اگر در 
چنین خانواده ای متولد نمی شدید. باژ هم یک هنرمند 
هی شد ید؟ 

۵ خیلی خوشحالم و واقعا احساس خوشبختی 
می کنم .نمی دانم, چون در آن شرایط قرار نگرفته‌ام, 

۲ بهترین و تأثبر گذار ترین فیلم و اثر نقاشی که 
دیده‌اید. چه فیلم و اثری بوده است؟ 

6 خیلی فیلم‌ها و آثار نقاشی هستند که تأثیر 
گذارند. خیلی از آنها در شرایط خاص روحی که 
داشتم تأثیرخاص خودشان را گذاشته‌اند. شاید 
زیادی قابل درک نباشد. اما آهنگها و فلسفه وجودی 
ترانه‌های اصیل و محلی گوش هر شنونده صاحب 
و هنر دارند به اصالت و ویژگی خاص آن پی 
می بر ند . 

بخشی از موسیقی بومی ما که مدتی است توسط 
یکی از آهنگسازان بسیار ارزنده تجدیدحیات شده. 
موسیقی مناطق مختلف «کردستان» است که استاد 
«محمدجلیل عندلیمی» بائی آن بوده. په‌ویژه مناطق 
«بادینان کردستان» که اغلپ به جهت اطلاع اندک 
از مرسیقی نواحی ایران و عدم پژوهش و فعالیتهای 
«آ کادمیک » همچنین سوءاستفاده از آهنگهای کردی 
و به کارگیری آن در زبان ترکی از این موسیقی با نام 
«ترکی استانبولی» یاد می شود, 

«بادینان » مناطق همجوار با ترکیه و عراق است 
که بخشی از جذابترین موسیقی کردی متعلق به این 


_ ناطق است. موسیقی‌شناس کشورمان «استاد عندلیسی» 
درسالهای اخیر توانست پا زنده کردن و بازشناسی 


یک روز 7 qr‏ بودم و با دیدن 


1 1 | کاری خیلی شاد شدم. ولی فیلم‌هایی که روی من 


تأئیز عم روحی گذاشتند فیلم‌های «استیک 
ماتا» و «زیبای آمریکایی » پود البته نه خود 


داستان فیلم‌ها, بلکه پیامی که از فیلم‌ها گرفتم :در 


امورد آثار نقاشی آثار «ونسان ونگرک» را 


خیلی‌دوست دارم و ارتباط خاصی با آنها برقرار 
می کنم. 

7 قبل از ورود به عرصه بازبگری. کار کرده‌ام 
بازیگر زن سبنمای ابران را دوست داشتید؟ 

۵ همه بازیگران می‌توانند در پرونده هنری 
خود. حتی در یک پلان و یا یک فیلم. شاهکاری 
در بازیگری را ارائه کرده باشند. ولی به چشم 
نیامده باشند و یا از یادرفته باشند, ولی در مجموع, 
کار خانم‌ها سوسن تسلیمی, پروانه معصومه و ثریا 
قاسمی را خیلی دوست دارم . 

سا بازی کدام یک از بازیگران هم دوره‌ای خود 
را دوست دارید؟ 

کار خانم «ماهایا پطروسیان» را خیلی 
دوست دارم ومعتقدم که ایشان بازیگر واقعی هستند 
و البته همه وخیلی‌های دیگر. 

7] آبا تا به‌حال پیش آمده که نقشی را قبول 
کنید. ولی بعد از ایفای آن پشیمان شوید؟ 

6 بله. 

نا دغدغه‌تان در سینماو زندگی چیست 

۵ یک سری مسائل شخصی که همه هنرمندان 
را تحت‌الشعاع قرار داده و بیشتر مربوط می شود به 
قضاوتهایی که روی همه هنرمندان می‌شود که البته 
خیلی مواقع خوشحال کننده و خیلی مواقع هم 
ناراحت گننده است. 

0 برخورد مردم با شما در محافل و مجامع 
عمومی چگوئه لست؟ 

۵ اکثر مردم, انتظار دارند. در حالت عادی همان 
شخصیتی باشیم که در فیلم‌ها دیده‌اند. البته این 

ناراحت کنندو نیست. ولی عبت هم این 





۳ .خدمت فرهنگی ارزنده‌ای را با نشر آثاری چون: 
هی گل. از دسث عشق. دوری و باقدسیان ۱ ارائه 
کند. 

با قدسیان ۱ مجموعه‌ای است از نفعه‌های بکر 
عرفانی که قرنها در تکیه و خانقاههای کردستان. ورد 
زبان عارفان دلسوخته این دپار پوده است که پا وای 
دلنشین «پیام عزیزی» بارها از رادیو و تلویزیون در 
اعیاد مذهبی به‌ویژه عید مپعث و میلاد پیامبر 
اکرم (ص ) شنیده‌ایم. اما اثر جدیدی که اخیرا از این 
آهنگساز متعهد انتشار یافته. با قدسیان ۷ نام دارد که 
کل موسیقی‌های کردی مناطق «بادینان» است که 
کلامهای این کاست به زبان فارسی و کردی است.با 
همان اصالتی که در تکایا و آماکن ذیگر کردستان اجرا 
می‌شود و آهنگها هم برگرفته از موسیقی فولکلوریک 
کردی است. اشعار نیز از شیدا کرمانشاهی: معینی 
کردستانی و دو مناجات زیبا نیز از «محمدجلیل 
عندلیبی » که توسط این هنرمند بازئویسی شده است 
و با صدای بسیار گرم خواننده جوان کرمانشاهی 





0 از ابنکه بازیگر شده‌اید. احسای پشیمانی 
نمی کنید و آبا کسی را تشوق به این کار می‌کنید؟ 
۵ احساس پشیمانی نمی‌کنم, ولی کسی راهم 
تشویق نمی کنم و یا حتی منع هم نمی‌کنم. چون 
خودم این راه رارفتم و ثمی‌توانم کسی رامنع کنم 
به دلیل اینکه در این کار هم لذت پرده‌ام و هم سختی 
صنوف است: 
[] فکر می‌کنید. بازیگری را تا چه زمانی ادامه 
دهید و اگر آنرا کنار بگذارید. چه کار خواهید کرد؟ 
6 در مورد بازیگری نمي توانم بگویم ادامه 
می‌دهم يانه خیر. شاید در آینده. هدف بزرگتری 
داشته باشم که‌به خاطر آن بازیگری را کنار بگنارم 
و مطمثنا اگربازیگری را کنار پگذارم. نقاشی خواهم 
e‏ 





«حسام لرنژاد» اجرا شد که ¥ می رود آهنگ 
مناجات گونه‌الهی توسط این خواننده به عنوان ارلین 
کارها جزو مان د گارترین آثار وی شود. 

حسام متولد ۱۳۵۶ کرمانشاه و فرزند خواننده 
سرشناس کردستان شادروان «حشمت لرنژاد» است 
که در زمان حیات پدر از تشویقهای وی برخوردار بود 
و از همان اوان کودکی استعداد او با همراهی پدر 
وعمویش شیدا کرمانشاهی پرورش یافت» 

حسام مدت یکسال است که زیرنظر محمدجلیل 
عندلیبی به فراگیری فنون خاص و حرفه‌ای مرسیقی 
مانند, صداسازی, سلفز و ردیفهای دستگاهی و اوازی 
تعلیم می‌بیند که اولین اثر از این خواننده جوان و 
خوش نوا با نام قدسپان ۲ توسط موّسسه فرهنگی 
هنری ایران‌مولانا هنتشر شد. که مورد ترجه فراران 
قرار گرفته‌است. با قدسیان بازتابی است از نفمه‌هایی 
که روشن‌روانان و سالکان دیار کردستان همنوا با 
قدسیان. ذره‌های هستی را با معرفت حقیقی متصل 


کرده‌اند. 
0 


شماره ۲۹۸۹ 











ری کا و تالجم رین ا 
عنوان «نان و عشق و موتور ۰۰۰ به پایان رسید. 

اکبر عبدی بازیگر خوش وق سینما. تثاتر و 
تلویزیون ایفاگر نقش نخست این فیلم است. 

بهاره رهنما, گوهر خیراندیش, سروش صحت. 
آفرین عبیسی, اصغر بیچاره و... دیگر بازیگران این 


دختری از خانواده‌ای ثروتمند, تن به ازدواجی 
مجبور می‌شود این کار را پکند و این خود مقدمه 
ممکلات فراواتی برای اوست: 


اجرای کلیه بر نامه هاق جنبی در 
سینماها ممنوع اعلام شد 

مهندس نصر مشاور عمرانی معاونت سینمایی و 
مدیرکل سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی گفت: کلیه اجرای برنامه‌های جنبی در سالن 
سینماها در سال ۸۰ ممنوع است. سینماها فقط حق 
نمایش فیلم را دارند و از برگزاری برنامه‌های جثبی 
همچون تئاتر. موسیقی و... منع شده‌اند. 


پسران مهتاب آماده نمایش شد 


است و قصه آن در ارتباط با ناهنجاریهایی است که 
از مشکلات خانوادگی سرچشمه می گیرد: 


افشار و عشق خاکستری اش 
مهناز افشار بازیگر جوان سینما که سال گذشته در چند 
فیلم از جمله شور غشق حضور یافت. درخال حاضر 
خاکسثری را آماده ثمایش دارد. 
رامبد شکرآبی. بهزاد فراهانی. محمدرضا 
شریفی‌نیا. نادیا گلچین. محمدرضا داوودنژاد. 








شماره ۳۹۸۹۹ 





و روندادهاق شتا تناکن. بو اون و 4 میتی ] 1 










رامین پرچمی, افسانه ایگن :ثريا قاس _ 
و... دیگر بازیگران این فیلم هستند» 

= خلاصه داستان: 

یک زوج دانشجو قصد ازدواج دارند و به دلیل 
فرهنگها و سنتهای هر دو خانواده که متفاوت از 
یکدیگرند. با مشکل مواجه می‌شوند و... 
خاکستری را مهرداد میرفلاح ساخته است. 













بهای بلبت سینماها در سال ۸۰ 

بهای بلیت سینما در سال ۸۰ به شرح زير اعلام 
شنده اسبت: 

سینماهای ممتاز ۴۵۰ تومان, سینماهای درجه 
یک ۳۵۰ تومان, سینماهای درجه ذو ۲۵۰ 
تومان.سینماهای درجه سه ۲۰۰ تومان. 

شایان ذکر است براساس دفترچه سیاستها و 
روشهای اجرایی معاونت سینمایی. سینماهای ممتاز 
همزمان با نمایش فیلم درجه کیفی الف می‌توانند 
پنجاه درصد به بهای بلیت خود بیفزایند. یعنی 
سینماهای ممتاز هنگام نمایش فیلمی که دارای درجه 
کیفی الف باشد. بلیت خود را په مبلغ رند ۰ تومان 
تغییر می دهند . 












فریماه فرجامی در فیلم جدید جیرانی 









فریدون جیرانی روزنامه‌نگار حرفه‌ای و قدیمی 
و فیلمساز خوش ذوق سینما که درحال حاضر «آپ و 
آتش» را در وبت اکران دارد. در تدارک ساخت 
جدیدترین فیلم خود با عنوان «یک داستان زثانه» 
است:: 

این فیلم تا اواخر فروردین ماه در تهران جلوی 
دوریین می‌زود. 
یک داستان زنانه مضمونی اجتماعی ‏ جنایی 









۳ 


زرین پور و مداد رنگی اش 
بهمن زرین‌پور کارگردان با سابقه و حرفه‌ای 
تلویزیون, قصد دارد په زودی ساخت اولین فیلم 


بلند سینمایی‌اش را آغاز کند. 
«مداد رنگی » عنوان اولین فیلم بلند سینمایی 
زرین‌ پور است و قصه آن درباره یک موسیقیدان 


است ۰ 


سیروس الوند و شکیبایی. مزاحم 


سیروس الوئد فیلمساز قدیمی و حرفه‌ای به 
زودی فیلم جدید خود را پا عنوان «مزاحم» جلوی 
دوربین می برد. 

خسرر شکییایی ایفاگر نقش نخست آن خواهد 
بوڌ. 

مزاحم در ارتباط با سینماست و شکیبایی در آن 
نقش یک بازیگر سینما را ایفا می کند. 


جنکجوی پیروز و اکران در اردببهشت 
«جنگجوی پیروز» ساخته مجتبی راعی بالاخره 
قراراست پس از سه سال کش و قوس در اردیبهشت‌ماه به 
اکران عمومی دراید. 
راعی سال گذشته در جشنواره نوزدهم فیلم فجر 
عضو هیأت داوری بود. 


قبلم‌های بر فروش جهان در سال گذ‌شته 
۱« چگونه گرینج کریسمس رادزدید ۲۶۰ میلیون دلار 
۲ حداافتاده ۳ میلیون دلار 
۴ مأموریت غیرممکن ۲ ۲۱۵میلیون دلاز 
۴- کلادیاتور ۶ میلیون دلار 
۵ طوفان کامل ۲ میلیرن دلار 
۷“ ملاقات والدین ۵ میلیون دلار 


ميزان دستمزد بازیگران سینمای جهان 
۱ مل گیبسن ۰ میلیون دلار 
۲ تام هنکس ۰۵ میلیون دلار 
۳ تام کروز ۲۰-۵ میلیون دلار 
۲ جیم کری ۲۰-۵ میلیون دلار 
۵ بروس ویلیس ۰ میلیون دلار 
۶ ادی مورفی ۰ میلیرن دلار 





۰ میلیون دلار 
۰ میلیون دلار 
۱۵ میلیزن دلار 


۷ هریس فوره 
۸“ نیکللاس کیج 
۹ رابرت دنیرو 






جشنواره تثاتو دفاع مقدس 
روابط عمومی پادواره تئاتر دفاع مقدس اعلام 
کرد مهلت ارسال تله تئاتر تا ۱۰ اردیبهشت ماه تمدید 
شد. 
این یادواره از ۲۸ اردیبهشت تا سوم خردادماه در 
تهران برگزار می‌شود, 


لبلا حانمی و نگین اصغر هاشهی 


لیلا حاتمی بازیگر موفق سینما و تلویزیون که 
بازی زیبایی در مجموعه تلویزیونی کیف انگلیسی 
ارائه داده بود, قرار است در فیلم جدید اصفر هاشمی 
با عنوان «نگین» حضور پیدا کند, 
حاتمی سه فیلم «آب و آتش ». «مربای 


باز هم سباست 






۳ 


مجید شتی 

راستش از آنجا که همه چیز در این ملک: 
الحمدلله رب‌العالمین. ساعت به ساعت درحال 
پیشرفت و بهپود است و تلویزیون هم به عنوان 
بزرگترین و فزاگیرترین‌رسانه جمعی از 
این قاعد, مستتنی ليمنت ما امسال 
تصمیم گرفتيم عطای برنامه‌های, نوروزی 
سیما را به لقایش ببخشيم و تلویزیون را 















از خانه‌اش بیرون می‌آید و وظیفه دارد ۶ 
په دید وبازدید بزرگترها برود و چون 
بعضی خاله‌هاتلویزیونشان در موقع 
میهمانی روشن است: ادم خودیه خود 
همراه با میوه و شیرینی و مخلفات دیگر 
پابرنامه‌های زیبای سیما هم پذیرایی می‌شودا 
موضوع این یادداشت هم در یک میهمانی مثل 
آن که ذکرش رقت به دست امد ۱ 

یک خانه با یک تلویزیون روشن که برنامه 
(این سو و آن‌سوی سینما»را پخش فی کرد که درواقع 
پخش نسخه کوتاه شده و نکه تکه فیلم «مأموریت 
غیرممکن » بود. البته این بار محض تنوع به حذفیات 
وسانسورها کاری نداریم. بحث چیز ديگري 



























شیرین» و «کاغذ بی‌خط» را آماده نمایش 




















نیک ی کریمی در جشنواره لندن 


و 
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نداشتن نمایش داده می‌شود. 






قطعه زمستانی به بایان رسید 
فرهاد مهرانفر فیلمبرداری جدیدترین کار خود با 

عنوان «قطعه زمستانی » را به پایان رساند. 

تحصیلی در مناطق محروم کشور دارد. ۱ 

این فیلم محصول دفتر تکنولوژی آموزشی 










است ,راستش در این برنامه که ذکرش رفت. با اینکه 
فیلم تقریبا با چفت و بست کامل داستانی پخش 
می‌شود. برای اینکه صاحبان فیلم, ادعای پول یا 
خسارت یاغرامت نکنند. هرچند دقیقه یکبار گفتاری 
روی تصاویرمی اید که ابت کند تصاویری که ما 
می‌بینیم. یک برنامه است درباره سینما و نه یک فیلم 
سینمایی, درموقع پخش «مأموریت غیرممکن» هم 


این کار غنیده‌می‌شد. گفتاری که ابتدا لحتی درست 
ذاشت. از فیلم تعریف می‌کرد: کارگردانی و 
فیلمنامه‌اش را می‌ستوه وباژی بازیگرانش را تحسین 
می کرد اما کم کم گفتارها لحن عوض کرد. سیاسی شد 
و فیلم را هم یکسره به فیلمی سیاسی که قصد توجیه 
جناپات آمریکا وجاسوسیهای «سیا» و استعمار ملتها و 
غیره را دارد. تبدیل کرد و آخر سر هم تیر خلاصی په 
فیلم زد و آن رایک اثر بی‌ارزش خواند. 















+ .| یک فیلم عاشقانه را به یک فیلم کاملا 












وزارت آموزش و پرورش است. ۱ 
قطعه زمستانی چهارمین فیلم بلند سینمایی | 









سه تفنگد ار و مصمونی طنز 
فیلمبرداری «سه تفنگدار» کار جدید داوود 

موثقی همچنان ادامه دارد. 

محمدعلی کشاورز, حمیده خیرآبادی. میترا دارابی و 

اکبر عبدی پازیگران این فیلم هستند که از 

مضمونی طنز برخوردار است. 














سیند رلا 9 رامد جوان 
رامید جوان اواخر سال گذشته و در آخرین 
روزهای اسفند ماه. بازی در فیلم «سیندرلا» را په 
پایان رساند. 
این فیلم به کارگردانی مشترک بیژن بیرنگ و 
مسعود رسام ساخته شده اسنات 

















راستش آدم پاید کمی هم معرفت داشته 
باشد, فیلم مردم را بی‌اجازه پخش می کنيم, بابتش 
بدون پول دادن, از تلوبزیون پول می‌گیریم: مردم را 
پای تلویزیونها می‌نشانيم و آخرسر هم نمکدان را 
می‌شکنيم و هرچه بدو بیراه از دهانمان درمی آید, نثار 
کارگردان و تهیه کننده‌فيلم می کنیم! اصولا وقتی 
مردم. سیاست‌زده ماهمین طوری هم همه چیز را به 
سیاست ربط می‌دهند.این برنامه‌ها صرفا 
آنها زا سیاست‌زه‌تر می‌کند. اگریک برنامه 
هنری می‌سازيم. بهتر است فقط به‌جنبه‌های 
فنی و هنری فیلم‌ها کار داشته باشیم 
وتفسیرها و کشفیات سیاسی‌مان را بگذاریم 
برای‌برنامه‌هایی مثل «سینمای سیاسی 
جهان» که به کیک فن دربله می‌توانند 











۶ | سیاسی که درونش مدام از سیا و موساد و 
کاءگ .ب و غیره صحبت شود تبدیل کنند 
و بعذش هم بنشینند و نسخه جدیدی را که 
دستپخت خودشان است, تفسیر کنند و به کارگردان و 
تهیه کننده آمریکابی اش فحش بدهند. مردم ما باهرش 
وزیرک هستند. اگر قضدآگاه‌سازی هم داریم. فیلم‌ها 
را کامل و بدون تفسیربرایشان پخش کنیم و مطمئن 
باشیم آنها خود به اساس توطثه -اگر توطله‌ای در کار 
باشد د پی خواهند برد 











۰ 































وقتی سامان مقدم پعد از چند سال سابقه دستیار 
| کارگردانی در سینما. «سیاوش» را به عنوان اولین 
کار پلند مستقل خود.سافت: می‌شد فهمید که او 
الفبای کاری را که درپیش گرفته. می‌شناسد. 
«سیاوش » کاری‌به‌مراتب بهتر و محکم‌تر از 
فیلم‌های چندم کا رگردانهای دیگر بود. البته دارای 
ضعفهایی هم بود که در زمان‌خودش به انها 
اشاره کردیم ء ضعفهایی که برای اولین فیلم یک 
کار گردان, طبیعی و تابل اغماض بے 
نظر بی رسید, اما در کل «سیاوش» مخاطب را | 
کنجکاومی کرد تا نام «سامان مقدم ا را به 
خاطر بسپارد و به‌انتظار فیلم بعدی او بنشیند. 

حالا فیلم ډوم این کارگردان ساخته شده و 
می‌توان‌او را در مسیری که از «سیاوش» تا 
(پارتی » پیموده,بررسی کرد. 

«پارتی » را از دو زاویه مورد توجه قرار 
می‌دهیم‌و در هر ډو مورد هم ان را با «سیاوش» 
مقایسه می کنیم تا ببينیم کارگردان جوان ما نسبت به 
قبل چه تفاونی پیدا کرده است. 

اگر بخواهیم «پارتی»را از زاویه تکنیکی مورد 
بحث قرار دهیم. باید بگوییم که فیلم. کار خوب و 
چفت‌ و بست داری است. سامان مقدم مثل 
«سیاوش »4 در«پارتی » هم نشان می‌دهد که 
کارگردانی زا می‌شناسد.لحظات فیلم به خوبی کنار 
هم چیده شده‌اند. میزائشن‌هامخکم و اصولی هستند 
و بازیگران فیلم. بخصوص‌هدیه تهرائی و علی مصفا 
به درستی هدایت شنده‌اند:فیلم در کل تماشاگرش را 
تا به انتها با خودانگه می‌داردو درواقع می توان گفت 
که «پارتی» کارگردانی بهتری‌نسبت به «سیاوش» 
دارد و نشان می دهد که سامان‌مقدم از تجربیات فیلم 
قبلی‌اش برای رسیدن به پختگی‌بیشتر به خربی 
استفاده کرده است. 

اما در زاویه نگاه دوم قضیه کمی فرق می کند. 
اگر از لحاظ مضمون و محتوا به «پارنی» نگاه کنیم. 
نتیجه‌ای که در بالا گرفتیم, به؛ دست نخواهد آمد. 
«پارتی » بیشتر از آنکه جسور باشد: محتاط است و 
بیشتر از آنکه واقعی باشد. شعاری است. مقدم با 
«پارتی » نشان می‌دهد که لبض جامعه و تبهای 
سیاسی که تقریبا همه مردم ایران را گرفته, به خوبی 
می‌شناسد و این البته برای یک فیلمساز. حسن 
بزرکی است. جه با جامعه به شدت متغیر ما که 
مردم هفته به هفته‌علایق و سلایق خود را عوض 
می کنند. بودند کسانی که نبض جامعه را درمی یافتند 
و فیلمی می‌ساختند اماتا فیلم آنها مراحل وقت گیر 
اماده شدن زا طی می کرد.جو جامعه مشمول تغییر و 
تحول شده بود و فیلم شکست می‌خورد. اما «پارتی» 
به لطف سرعت عمل کار گردان و قدرت تهیه کننده. 
سریع ترین اکران را گرفته‌تا قبل از 
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خواییدن تب مطبوعات به آنچه می‌خواهد 


|برسد. (گرچه الان هم بازار مطبوعات مثل قبل داغ 


ثیست اه 


توجه به آنچه‌می‌بینم, نتیجه می گیرم که موضوع 


اصولا سیاست موضوعی است که گرچه در همه 
زمینه‌های زندگی انسان از جمله هنر تأثیر می گذارد. 
به‌عنوان موضوع یک اثر هنری به سختی جواب 
درست و ماندگاری مي‌دهد. نمونه‌های متفاوت 
پرداختن به سیاست را می‌توان با مقایسه فیلم‌های 
فرانچسکو رزی و کنستانتین کوستا گاوراس پیدا 
کرد. فیلم‌های «گاوراس » تمام و کفال سیاسی 
هستند. از اولین نما تا اخرین آن؛ ظاهری به شدت 
سیاسی دارند. مدام پای آمریکا و روسیه و این رهبر 
و آن رئیس جمهور را وسط می کشند و پر از داد و 
فریاد و زد و خورد و چنجال و بیائیه هستند. اما 
فیام‌های «رزی» شاید در ظاهر اصلا سیاسی نباشند. 
اما درونمایه اجتماعی, سیاسی ظریفی دارئد که 
کشف کردنشان توعی لذت به مخاطب هدیه 
می‌دهد. فیلم‌های گاوراس البته تهییج کننده‌تر هستند 
و در زمان خود هم بسیار مورد توجه قرار می گیرند. 
در ایران هم ساخته‌های او مثل «حکومت نظامی» یا 
«2» از فیلم‌های رزی شناخته شده‌ترند. اما با گذشت 
زمان اثرشان کم و کمتر می‌شود. 

(رپارتی » هم متاسفانه دچار مشکلاتی از این نوع 
است. سیاست. مرکز و محور موضوع فیلم است و 
همه جیز حول ان می‌جرخد و این باعث می شود که 
مخاطب سیاست‌زده ایرانی در داخل سالن سینما 
تهییج شود.ذوق کند و حتی سوت و کف بزند. اما از 
انجا که همه چیز در فیلم جویده شده و اماده و حتی 
شاید بشودگفت هضم شده تحویل تماشاگر می‌شود. 
دیگر هیچ جایی برای تفکر و کشف باقی نمی ماند و 

تازه اينهاهمه قابل اغماض بود اگر همه چیز 


اما آنچه فیلم می‌خواهد. دقیقا چیست؟ رسیدن به 
یک حرف ناگفته و بکر؟ یا استفاده از چو برای 
دستیابی به تماشاگر بیشتر و قروش بالاتر؟ من با 


دوم بیشتر مورد علاقه و توجه سازندگان «پارتی» 













































فیلم آنطور بود که در واقعیت هست: 
«پارتی » تنها تا این حد جسور است که همه 
مشکلات را درمیان چارچوب روابط یک خالواده| 
نگه داردو این میزان جسارت با توجه به فضای نسبتا " 
بازی که در سینمای ما وجود دارد, به هیچ وجه کافی 

یک روزنامه‌نگار, یک برادر = که شهید شد 
است- و یک عموي قدرت‌طلب. در اصل هم 
اتهامات واردشده به امین حقی در حد تفسیر حرفهای 
برادرش باقی‌می‌ماند و هم ريشه و دلیل وارد شدن 
اتهامات صرفا به‌یک عضو خالواده مربوط می‌شود. 
به شکلی که اگر آن‌عموی قدرت‌طلب در خانواده 
حقی حضور نداشت.قطعا - طبق انچه مادیدیم - هیچ 
شاکی‌ای پیدا نمی شدو طبعا هیچ گرفتاری خاصی 
برای امین حقی پیش نمی‌اهد. روزنامه‌اش را 
تعطیل نمی کردند ز خودش, راهم به محاکمه 
نمی کشاندند و لابد در آن صورت فضای 
چیز بر وفق‌مراد بود و ایا واقعا دهها روزنامه 
تعطیل شده این کشور به دی اخصومت 
شخصی یک آدم به آن‌سرنوشتها دچار شدند و 
ایا متفکران مقتول قتلهای‌زنجیره‌ای به همان 
دلیلی کشته شدند که امین حقی کشته شد؟ 

«پارتی» اگر به حد کافی جسارت داشت. 

مضمرنی عامتر, فراگیرتر و ریشه‌ای‌تر را به عنوان 
سوژه انتخاب می کرد تا همه چیز در حد انتقام گیری یا 
قدرت‌طلبی ان‌عموی کذایی باقی نماند. چیزی 
دست‌کم شبیه مسائل‌ریشه‌ای که باعث تعطیلی 
روزنامه‌ها و زندانی شدن‌روزنامه‌نگاران می شود 
ولی «پارتی» حتی در این حدهم جسازت ندارد که 
عمو را واقعا جزئی از سیستم حکومت معرفی کند. 
ان عمو < لابد به خاطر بذیهایش «رد صلاحیت شد و 
از رفتن به مجلس بازماند و این‌نکته را تأکید کرد که 
ایرادی در سیستم وجود نداره وتخاله‌ها به درستی 
کنار گذاشته می شوند و حتی اگربرای جذابتر کردن و 
سیاسی کردن کار. نهایتا دستشان‌به خون برادرزاده 
خودشان الوده شود باز هم نمی توانند کار را سیاسی 
کنند. کماینکه این عمومی‌توانست یک کارتل 
سرمایه‌داری باشد و همین اتفاقات هم بیفتد و سیاست 
هم به بازی گرفته نشود. 

گذشته از این «پارتی» به عنوان یک فیلم 
مدعی بیش از حد فرمولهای کلاسیک فروش را 
رعایت کرده.از مضمون داغش گرفته تا پرداخت 
احساسی وتحریک کنندهاش , شعارهای باب روز که 
جذاب باشند گرچه مقطعی و گذرا * . بازیگران 
محبوب و بخصوص استفاده از جذابیتهای صحنه‌های 
پارتی‌ها که نشان‌می دهد. حتی مخاطبان الکی خوش 
غیرسیاسی هم دراین فیلم هدف گرفته شده‌اند, 

در کل «پارتی» در مقایسه با سیاوش از نظر 
تکنیکی و کارگردانی قدمی رو به جلو برای مقدم 
محسوب می‌شود. اما از لحاظ محتوایی بیشتر بسته 
کادو شده شیکی را می‌ماند که چیزی درونش نیست 
و این در مقایسه با «سیارش» که حرفهایی برای گفتن 
داشت. یعنی درجا زدن یا حتی به عقب . 
والسلام 
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اسکار در هفتاد و 
سومین سال خود 























اسکار هفتاد و سومین سال خود را با 
پخش جوایز سال ۲۰۰۰ جشن گرفت . مسأله‌ای 
که از همان آغاز کاملا به چشم می‌خورد. فقر ۲ 
عمومی و کیفی فیلم‌های سال گذشته بود و 
همین امر پیش بینی. برندگان سال گذشته 
مکل ساخته بوږ چنانکه فیلمی. گمدام از کقتون 
تایوان, با مضمونی براساس ورزشهای رزمی توانسته 









آورد. ذر این میان رقابت شدیدی میان «گلادیاتور» 


ساخته کارگردان مجر ب «ریدلی اسکات» و 
«قاچاق » درباره حضور نگران کننده موادمخدر در تار 
و پود جوامع غربی ساخته. «استیون ساذبرگ » بزای 
تصاحب چایزه بهترین فیلم و کارگردانی پیش بینی 
می‌شد که این مهم تا حدودی واقعیت پیدا کرد. 
گلادیاتور اسکار بهترین فیلم سال را به دست آورد. 
درحالی که سادبرگ جایزه اسکار بهترین کارگردانی 
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تا 1 بازیگر فیلم‌های کمدی به عنوان 
گرداننده مراسم هفتاد و سومین سال پخش جوایز 
اسکار سعی داشت تا پا استفاده از طنز: این مراسم 
طولانی و خسته‌کننده را برای میلیونها تماشاگر 
تلویزیونی در سراسر جهان قابل تحمل سازد. این 
مراسم مظابق‌معمول همه ساله در شهر لس انجلس 
برگزار شد وعلاوه بر شش هزار مدعو که در سالن 
مخل برگزاری‌مراسم حضور داشتند. هشتصد میلیون 
تماشاگرتلویزیونی یز در سراسر جهان به تماشای این 
مراسم‌نشستند . 
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شاید بتوان هیجان‌انگیزترین قسمت مراسم را 
سخنان دریافت کنندگان مجسمه اسکار تلقی کرد. 
«جولیا رابرتز» که جایزه بهترین بازیگر زن سال را به 
خاطر ایفای نقش «ایرین براکویچ » در فیلمی به همین 
نام از ان خود کرده بود. درحالی که از شادی اشک 
می‌ریخت, پس از آنکه با احترام از چهار بازب 
دیگری که به همراه او نامزد دریافت جایزه :برای 
بهترین بازیگر زن سال بودئد. یاد کرد بیشترین تۀ 


برد در ده بخش نامزدی جوایز اسکار را به دست ا 


فیلمی حماسی و پرخرج درخصوص رم باستان و 8 


۱ TTT 


اتمام دخترها و خانمهایی دارد که برای کار در 
رستوران در شیفت من به ای من کار کردند تا بتوانم ‏ 
درکلاسهای بازیگری شرکت کنم.» 


او درحقیقت اشاره به این نکته داشت 


1 ۱ 
کی ۳ انح 


ETN 
و فیلم. «استیون‎ 
اف سادبرگ» کرد و‎ 
گفت: «از این‎ 
کارگردان بزرگ‎ ۱ 
کمال تشکر را دارم‎ ( [ 
که به من این‎ @ 
می‌توانم بهترین باشم؛‎ 
نداشته‌ام.»‎ 

«راسل کراو» بازیگر 
استرالیایی که جایزه 
اسکاربهترین بازیگر مرد 

8 سال را در رقابتی فشرده با 
(«تام هنکس » برای ایفای 
نقش ((ماکسیموس » در 
فیلم گلادیاتور به دست اورد. 
درحالی که کاملا غافلگیر 
® به‌نظر می‌رسید. یکی از 
8 پراحساس‌ترین و زیباترین 
٩ 1‏ نطق های پس از دریافت 
جایزه را ایراد کرده: او پس 
ازتشکر از کارگردان فیلم 
ریدلی اسکات گفت: «اين 
> . . <س. ۲ لحظه ار تباطی تسم پا 
ارزرهای زمان کودکی .من 
دارد.» او سپس اضافه کرد: 
4 این جایزه نشان داد که هر 
اگ کسی که اکنون در زمینه کار 
و حرفه خود در سراشیبی 
سقوط قرار دارد و یا دوران بدی را تجربه می کند: 
می تواند هنوز امیدوار باشد و با اندکی شجاعت 
هرگونه موفقیتی امکان پذیر می‌شود.» 

استیوزن سادبرگ که جایزه اسکار بهترین 
کارگردانی را برای فیلم قاچاق به خانه برد. پ پس از 
دریافت مجسمه اسکار با لحنی طنزآلود گفت: 
«ناگهان این نظر که فردا صبح باید سر کار خود حاضر 
شوم, چندان عقید ه جالبی به نظر نمی رسد.» 

یکی از بهترین نطق‌ها مربوط به برنده اسکار 
بهترین بازیگر زن در نقشن دوم, «مارسیا گی هاردن» 
می‌شد. او که درمیان شگفتی با لبه بر رقبای خود 
جایزه اسکار را دریافت کرده بود. اشاره‌ای به گمنامی 
خود و زحماتی که برای ترقی در زمینه بازیگری 
متحمل شده بود ذاشت و گفت: این جایزه تعلق به 


* بهترین فیلم «گلادیاتور» 

* بهترین کارگردان: استیون سادبرگ برای 
«قاجاق » 

* بهترین بازیگر مرد: راسل کراو برای 
«گلادیاتور» 

* بهترین بازیگر زن: جولیا رابرتز برای «ایرین 
پرا کویج » 

* بهترین فیلمنامه اورجیدال: کامرون کراو برای 
«تقریبا مشهور» 

* بهترین فیلمنامه اقتباسی: استیون گاگان برای 
«قاجاق » 

* بهترین بازیگر مرد نقش دوم بنسیو دل تورو 
برای «قاچاق » 

* بهترین بازیگر زن نقش دوم؛ مارسیا گای هاردن 
برای «پولاک 4« 

* بهترین فیلم خارجی سال: «ببر خفته. اژدهای 
پنهان» 

* بهترین موسیقی متن: تن دام برای «ببر خفته. 
اژدهای پنهان» 

* بهترین ترانه فیلم: ترانه همه چیز عوض شده 
است ازفیلم «پسران فوق‌العاده» ساخته باب دیلان 

* بهترین فیلمبرداری: پیتر پو برای «ببر خفته. 
ازدهای پنهان» 

*بهترین تدوین: استیون میریون برای «قاچاقی» 

*بهترین طراحی صحنه: تیم پیپ برای «ببر خفته. 
اژدهای پنهان» 

* پهترین طراحی لباس: رانتی تیس برای 
«گلادیاتور» 

* بهترین صدابرداری: «گلادیاتور» 

*بهترین جلوه‌های ویژه: «گلادیاتور» 

*بهترین صداگذاری: «یر الان» 

* بهترین چهره‌آرایی: دیک بیکر و گیل زیان 


سفن «دکتر سوس و چگونه گرینچ کریسمس را 


دزدید» 

بدین ترتیپ گلادیاتور با دریافت پنج جایزه اسکار 
پرافتخارترین فیلم سال ۲۰۰۰ لقب گرفث. البته 
شگفتی بزرگ مربوط به فیلم «ببر خفته, اژدهای 
پنهان » بود که‌چهار جایزه اسکار را په کشور تایوان 
فرستادء 

این یکی از معدود فیلم‌های غیر زبان انگلیسی 
است که به چنین افتخاری در ربودن جوایز اسکار 
دست می‌یابد, قاچاق نیز با دریافت چهار مجسمه 
اسکار ازفیلم‌های پرافتخار سال لقب گرفته است. 


@ ۵ 


شماره ۳۹۸۹ 


۳ ت که به جهت ‏ 
8 فقر قر, برای دریافت شرزینه کلاسهای بازیگری مور 
۱ | به‌کار در رستوران به عنوان بىشخدمت رن بوده| 

















سیاوشس برای اینکه از تیرنگ سوفایه ره فتاوه 
پد E‏ و 
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سودایبه خود را آراست و بر تخت نشست و 
سیاوش را خواست و گفت: «شاه گنج فراوانی برای تو 
کار گذاشته و دخترم را نیز نامزدت کرده. اکتون از تو 
می‌خواهم یک بار هم که شده. نگاهی بر من بیفکنی که 
۱ هفت سال است از عشقت می‌سوزم. بیا و مرا شاد کن تا 
جوانی از سر گیرم و بیش از شاه نثارت کنم. وگرنه تو 
را از چشم او می‌اندازم و نمی‌گذارم به فرماثروایبی 
برسی.٩‏ 
نشست از بر تخت با گسوشوار 
به سر بسرنهاد افسر پرنگار 
- سیازخش را در بر خویش خواند 
ز هرگونه با او سخنها بسراند 
بسدو گفت؛ «گنجی بیاراست شاه 
کز آن سان ندیده‌ست کس تاج و گاه 
ز هر چیز چندان کش اندازه نیست 
اگسر بسیرنهی, پسیل بباید دریست 
به تو داد خواهد همی دخترم 
نگه کن به روی و سر و افسرم 
بهانه چه داری که از مهر من 
بسپیچی ز بسالای و از چسهر من؟ 
که من تاتو را دیده‌ام. بُرده‌ام 
خسررشان و جسوشان و آرُرده‌ام 
همی روز روشسن نسبینم ز درد 
۱ بر آنسم که خورشید شد لاژورد 
کون عشت سان ابت ادیو ی 
همی خون چکاند بر این چهر صن 
یکی شاد کن در نهانى مرا 
ببخشاى روز جوانى مرا 
فزون زان که دادت جنهاندار شاه 
بسیارایسمت ساره و تاج و گاه 
اگر مسر بسپیچی ز فرمان مسن: 
نسیاید دلت سری پسیمان مسن, 
سم مسر کے ناکین فا 
شود تیره روی تو بر چشم شاه» 
سیاوش گفت: «دور باد که من به خاطر دل سرم 
(در برخضی نسخ: دینم) را از دست بدهم و با پدر 
بی‌وفایی کنم. تو نیز بانوی شاهی و سزاوار نیسث 
چنین کمنی.» سودابه خشمگین شد و با سیاوش 
@ ۴۶ شماره ۲۹۸۹ 


ا و گفت: «اکنون ن که من رازم را بازگو کرده‌ام, 
می‌خواهی رسوایم گنی و آبرویم را نزد همه ببری!» 
این بود که داد و فریاد راه انداخت و روی خراشید و 
جامه چاک زد و همه کاخ را پرآشوب کرد. 
سیاوّش بدو گفت: «هرگز مباد 

که از بهر دل مسن دهم سر به باه 
چنین با پسدر بی‌وفایی کسنم 

ز مسردی و دانش جدایی کسنم 
تو بانوی شاهی و خورشید گاه 

سزد کز تو ناید بدین‌سان گناه» 
از آن تخت برخاست پرخشم و جنگ 

بدوی اندرآویخت سوداوه چهنگ 
دو گفت: «من راز دل پیش تو 

بگفتم نسهان بسدانسدیش تو 
مرا خیره خواهی که و 

به پیش خر دمند رهنا کی 
بزد دست و جامه بسدزید پاک 

به ناخن دو رخ را همی کرد چاک 
بای سروس از اسان او 

فغانش از ایسوان برآمد به کوی 
یکی غلغل از کاخ و ایوان بخاست 

که گفتی شه رستخیز است راست 

کاروس چون بانگ و فریاد سودابه را شنید. خود 

را به شبستان رسانید و داستان را جویا شد. سودابه 
همچون زلیخا گناه را به گردن دیگری افکند و به دروغ 
گفت: «سیاوش از من کام خواسته و جامه بر تنم دریده 
و تاج از سرم برداشته...» شاه غمگین شد و در دل گفت: 
«اگر سودابه راست بگوید, باید سیاوش را کشت!» 
به گوش سپهید رسید آگهی 

فرود امد از تخت شاهنشهی 
پسرانسدیشه از تخت زرین برفت 

به سوی شیستان خرامید تفت" 
بسیامد. چو سوداوه را دید روی 

خراشیده و کاخ پر گفت و گوی؛ 
ز سر کس بسپرسید و شسد تنگدل 

فسسداتتاته کردا آق ےک 
خسروشید سوداوه در پبیش اوی 

همی ریخت آب و همی کند موی 
چنین گفت: «کامد سیاوش به تخت 

بیاراست جنگ و برآریخت سخت. 
که: «از توست جان و دلم پر ز سهر 

چه پرهیزی از من تو ای خوب چهر؟ 
که جز تو نخواهم کسی راز بن 

چنینت همى راند اید صخن» 
بسینداخت افسر ز مُشکسین سسرم 

چنین پاک زد جامه اندر بسرم 
پسرانديشه شد زان سخن شهریار 

سخن کرد هر گونه‌ای خواستار 
به دل گفت: «ار این راست گویذ همی 

از ایسن روی زشتی نجوید همی, 
سسیاوٌخش را سر پسباید بسرید 

بسدین سان بود بندٍ بد را کلید» 
رید سردم ۴ چسه گوید کنون؟ 

خوی شرم از این داستان گشت خون؟ 


شاه هر که را در حرمسرا بود. بیرون فرستاد و 
سیاوش را فراخوائد و گفت: «بد تو نکردی, من کردم 
که به شبستانت فرستادم. اکنون به راستی په من بگو 
چه شده و ماجرا چیست؟» سیاوش پاکنهاد نیز داستان 
را گفت؛ اما سودابه آن را انکار کرد که: «من به سیاوش 
و ی ود ی ی 
دخترم را عروست می‌کنم؛ ولی او tit RE‏ 
می‌خواهم, نه دخترت راء تنها تو را می‌خواهم. و چون 
من تن ندادم. تنگ در میانم گرفت و صویم را کند و 
رویم را خراشید, چنان که نزدیک بود فرزئدی راکه در 
شکم دارم از دست بدهم!» و با این ترفند تازه 
می‌خواست خود را بی‌میل تر نشان دهد. 
کسی وااکسه ادر صان دند 
هش‌یواز و سسهترپرستان ددد 

گی زا ایس کان تنها بماند 
سیارّخش و سوداوه را پیش خواند 

به هوش و خرد با سیاژش بگفت 
کسه: «این راز بر من نشاید نهفت 

نکردی تو این بد, که من کرده‌ام 
ز گت ستفتار پتتس‌یهوده آرّرده‌ام 

چرا خواندم اندر شبستان تو را؟ 
کسنون غم مرا بند و دستان تو را 

همه راستی چوی ز بامن بگوی 
سخن بر چه سان رفت؟ بنمای روی» 
ینت آن کيا 


وزان PF‏ سوداوه آغفته سرد 


رفته برد 


جنین گفت سوداو: «کانن ثیست راست 
که او از بُتان جز تن من نخواست٩‏ 
بگفتم همه هرچه شاه جسهان 
دو واه ختواست آشکتاز از هان 
ز فرزند و از تساج و از خسواسته 
ز دیس نار و از گنج آراسسته. 
بگفتم که: «چندین براین, سر نهم 
هه یکر ھا یه کر کے 
«مرا» ‏ گفت: ا «با خواسته کار نیست 
به دخستر مرا راو دیسدار نيست 
تو را بایدم زین میان - گفت و بس 
نه گنجم به کار است بی‌تو. نه کس» 
مرا خواست کارد به کاری به چنگ 
دو دست اډراوره جنون مینک نیک 
نکردمش فرمان همه موی من 
بکند و. ځراشیده شد روی سن 
یکی کودکی دارم انسدر نهان 
ز پشت تو ای شسهریار جسهان 
ز بس رنج کشتنش نسزدیک بود 
جهان پیش مان تنگ و تناریک بود» 
کاووس که گیج شده بود. با خود گفت: «از سخن 
این دو راه به جایی نمی‌برم و اینجا جایی نیست که 
پشود شتاب زده تصمیم گرفت.» 
چنین گفت با خویشتن شهریار 
که: « گفتار هر دو نیاید به کار 
پر این کاربر نیست جای شتاب 
که تنگی‌دل آرد خرد را به خواب...» 
۱رعنا: ادان, ابله 9 ۲ تفت: شتابان 9 ۳-خوی: عرق 
8 ۴هشیوار؛ هشیار 8 ۵-کجا: که بتان: ز ببارویان. 







































جوان 
قصابی سد 

) بامداد ۳۰ اسفندماه ۱۳۷۹. آخرین قتل سال در 
شهرک ولیعضر(عج) تهران رخ داد که درپی آن یک 
جوان ۲۱ ساله از پای درآمد. 

این پسر ۱ ساله که «جیار» نام داشت. به همراه 
دوستانش در مقابل منزل یک قصاب واقع در شهرک 
ولیعصر به ایجاد سروصدا و مزاحمت‌های خیابانی 
مشغول بودند که با اعتراض مرد صاحبخانه رویرو 
شدند. ولی وقتی این اعتراضها نادیده گرفته شد. کار به 
خشوئت و درگیری لفظی انجامید که درنهایت مرد 
قصاب با وارد آوردن ضربات چافو «جبار» را از پای در آورد. 
این حادثه توسط اجالی به مراجع انتظامی اطلاع داده 
شد و آنان بعد از چند لحظه قاتل را دستگیر کردند. 


محکومان جزیوه اعدام شډند 
چهار مرد و یک زن. از محکومان پرونده محله 
«جزیره» در منطقه خاک سفید تهران, در اخرین روز 
سال ۱۳۷۹ در ملاء عام اعدام شدند. این افراد از سوی 
شعبه ۷ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به جرم اعتیاد و 
تهیه و توزیع «هرویین » به اعدام محکوم شده بودند. 


آخرین عملبات پلیسی سال ۱۳۷۹ 
_ آخرین عملیاث پلیسی سال ۷۹ ردیابی ودستگیری 
عامل جنایت کوی نفت جنت‌آباد بود که طی‌آن پسردایی 
مقترل که یک جوان 1٩‏ ساله:بوه دستگیزشد. 
این جنایت شامگاه یکی از روزهای بهمن ماه ۷۹ 
فاش و طی آن جسد پسر ۱۸ ساله‌ای به نام «(محمد 
ترابی» درحالی که غرق در خون روی تختخواب افتاده 
۱ بود. کشف شد. 
پرونده جنایت کوی نفت. بعد از تحقیقات اولیه پا 
دستور قاضی کوه‌کمره‌ای در دستور کار پلیس چتایی 
قرار گرفت و کارآگاهان دایره ۱۰ که با چند فرضیه پليسي به 
بررسی‌های لازم پرداخته بودند. توانستند میهمان اشنا 
را ردیابی کرده و محمد ۱٩‏ ساله را که پسردایی مقتول 
بود. شناسایی کنند. وی ابتدا قتل پسرعمه خود را انکار. 
ولی درنهایت با وجود شواهد و مدارک مأموران لپ به 
اعتراف گشوده و قتل وی را به گردن گرفت. 
قاتل با صدور قرار بازداشت روانه زندان شد تادر 
سال جدید تحت محاکمه قرار گیرد, 




















۳ ته 1 خنانت سال .۸ 

اشتباه مرگبار یک دخثر ۲۸ ساله, نخستین جنابت 
سال ۸۰ را رقم زد که طی آن «فومن كاظمي» دانشجوی 
دکترای کامپیوتر با ضربات چاقو از پای درامد. 

این اشتباه درپی مزاحمت‌های تلفنی یک جوان 
ناس به وقوع پیوست که خود را علی معرفی کرده وبا 





۱ساله در شه رک ولیعصر(عج ) 


می گیرد که با قرار قبلی به ملاقات عزاحم 
تلفنی خود رفته و با شناسایی وی توسط برادر و 
دوستانش,درس عبرتی به او بدهد. 





که با مشخصاتی نزدیک به مشخصات 
مزاحم تلفنی از نظر لباس و آرایش ظاهری داشته نیز در 
محل حضور داشته که توسط برادرمهناز و دوستانش با 
چند ضربه چاقو زخمی می شود وبا وجود تلاش مردم و 
پزشکان بیمارستان امام‌حسین(ع). وی روی تخت 
بیمارستان جان می‌سپارد. 

کارآگافان که با پنج متهم به نامهای «محمدرضا: 
مهدی: ایمان: امیرحسین و محمد» رویرو بودند. پس از 
بازجویی‌های اولیه «ایمان» ۱۷ ساله را عامل اصلی 
جنایت شناخته و پرونده وی را به دادگاه اطفال ارجاغ 
دادند و سایر متهمان نیز با قرار قانونی از سنوی قاضی 
جنایی. روانه زندان شدند. 


۳ فروردین برای دزذها هم 
خوش یمن نیست! 

یک پسر جوان که اقدام به سرقت کفشهای میهمانان 
نوروزی می‌کرد پس از ۱۲ روز کفش دزدیتوسط مأموران 
نیروی انتظافی دستگیر شد. 

هوشنگ که ۲۰ سال دارد. در مورد چگونگی‌سرقت 
کنشها به ملموران گفت: از مدتی پیش که دریک تولیدی 
شروع په کار کردم به دلیل اینکه حقوق‌دریافتی‌ام 
کفاف زتدگی مادر پیر و خواهرم را نمی داد.در فشار 
روحی قراز گرفتم تا اينکه به فکرم رسید درایام 
تعطیلات نوروزی با دزدی کفشهای میهمانان نوروژی 
که بیشتر کفشهای نو بود. مفداری ازمشکلات مالی‌ام 
را حل کنم. به همین خاطر بود که ازاغاز سال نو, هر 
روز تا نیمه شب در خیابانها قدم‌می‌زدم و به محض 
اینکه متوجه می‌شدم در خانه یاا پارتمانی باز مانده 
است. با احتیاط وارد خانه می‌شدمو اقدام به ربودن 
کنشهای میهمانان آن خانه می کردم: 

هوشنگ به مأموران گفت: هرروز می‌توانستم 
حداقل ۵۰ جفت کفش سرقت کنم و به این ترتیب 
مقداری از قرضهایم را پرداخت کنم. من به هیچ‌وجه 
نمی‌خراستم این کار را ادامه دهم و فقط می‌خواستم در 
مدت تعطیلات نوروز این کار را انجام دهم. ولی 
متأسفانه روز ۱۳ فروردین دمتگیر شدم: 

این دزد جوان در مورد نحوه دستگیری‌اگن گفت؛ 
شب دستگیری به خاله‌ای وارد و متوجه چند جفت کفش نو 
شدم و وقتی خم شدم تا کفشها را بردارم, صدای چند 
بجه از داخل خانه شنیده می‌شدء برای چند لحظه‌دچار 
عذاپ وجدان شدم و نخواستم تا شادی کودکانه آنان را 
خراب کنم, برای همین به طبقه بالاتر رفتم؛ ولی‌از 
شانس بد در طبقه سوم صاحبخانه جلوی مرا گرفت‌و به 
دلیل رجود پلاستیک و کنشهایی که دستم بود 
به‌موضوع پی برد و مرا تحویل مأموران داد. 

فاضی دادگاه عمومی تهران نیز پس از شنیدن 
حرفهای این سارق جوان دستور داد تا تحقیقات بیشتری 
در این مورد صورت گیرد تا وی پس از آناقدام به 
صدور حکم کند. 


برقراری تماس تلفنی با خانه «مهناز» | 
ایجادمزاحمت می کرد. 


اما شب حادثه. ساعت ۲۱. مهنازتصمیم | 
۳ 
|محض سر زدن سپیده صبح شروع کردند به پرواز بر[ 


متلفاه در محل قراز هومن کاظمی | 












صدای سبز بسیج 


الی بیت المقدس بز رگترین 9 ... 
بقیه از صفحه ۱۳ 


۱ 







فراز منطقه و بمباران شدید ثیروهای درحال ترده ما در 
دشمن که خوایش راهم نمی دید ما بتواتیم همزمان پا 


جاده اهواز = خرمشهر برسالیم از همان ساعات اول حمله 

بدون فوت وقت پاتک‌هایش را شروع کزد.هرچه هوا | 
روشن تر می شد حجم این پاتکها هم سنگینو سنگین تر 
می‌شد. در چنین وضعیتی ثیروهای جناحین‌ما هم وارة| | 
عمل شده بودند. منتهی از آنجا که «قلب»یعنی گردان| ۰ 

سلمان در محاصره قرار داشت تک جناخین ماهم راه به 
جایی نبرده بود. به این ترئیب نیروهای‌جناحین ماهم در 
وضعیتی تعل اسبی گرفتار شده بودندو کار سخت گره 


















خودتان قرار ففدبفق یا ا 
به هر صورت نیروهای اتصار و عمار که ساعت 

هشت صبح به خط زده بودند به پاری خدا توانستندپس 
از چهار ساعت برگیری شدید حوالي. ساعت‌دوازده 
ظهر حلقه محاصره دشمن را بشکنند و خودشان‌را په 
مواضع گردان سلمان برسانند موقعی که نیروهای‌این 
دو گردان به بچه‌های سلمان رسیدند حتي یک نفراز 
آنها سالم نمانده برد خود حسین هم درآخرین 
دقایق پیش از شکسته شدن حلقه محاصره, مظلومانه 
شهیدشده: بود» 1 

اجساد شهدا و پیکرهای بی‌رمق مجروحان گرداگرد 
جسد خونین حسین زوی زمین افتاده بودند حسین و 
یارانش خوب ایستادگی کردند چرا که دشمن علی‌رغم 
تمامی پاتکهای خودش نتوانست حلقه محاصره رابرگرد 
آنها تنگ‌تر کند. اگر چنین می‌شد غلاوه براسارت |. 
حسین و مجروحان گردان او سرپل آزاد شده‌ای‌هم که 
در یخرب کارون به دست یزوهای ما افتاده بود در 
































می‌خورد. پایداری مومنانه و شهادت مظلومانه 
رزمندگان گردان سلمان نیروهای ما را درآن روز 
عجیب تکان داد. بیشتر از همه ما خاج همت متأثر پردکه 
از داغ حسین سرخت و فقط همان روز بود که ما اشک 
همت را در میدان نبرد دیدیم. آزادی خرمشهرعزیز 
کمترین بهابی بود که دشمن در قبال پایداری‌خونین 
حسین و بجه‌هایش و اشکهای داغ و زلال‌حاج‌همت 


پرداخت . 








«با تشکر از عزیزان مرکز فرهنگی میثاقی» 
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قظارها در سر وفت : بود. موسولینی ی ۱ 1 1 
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رژه دیکتاتورها 


سالهای ۳۰ 

به دهه سی می‌زسیم که عموما در اروپا به دهه 
دیکتاتورها معروف شده است » پس از جنگ جهانی‌اول 
و پیمان مشهور ورسای, بسیاری از سوالها دراروپا بدون 
جواب ماند و پاسخی برای مشکلاتاقتصادی. نژادی 3 
جغرافیایی اکثر مردم ازوپا نبود.برخی از ملتهای هم‌نزا 
را از یکدیگر د ۰ و فاصله‌دار کرده اا یه 
بسیاری از نژادهای بیگانه زادرهم آمیخته بردند و بدین 
ترتیب بود که بنابر گذ*+یکی از سیاستمداران مشهور. 
زیرنتای جنگ جهائی دوم در پایان جنگ جنهانی اول 

هسائل موجود توأم با بحران اقتصادی که در دنیابرپ 
نها بر تیب گنر تا ناگهان از دهه بيست دراروپا: 
صدای رعدآسای دیکتاتورها برای مردم خوشایند باشد. 
قولهاير که اینان به مردم می‌دادند تادر صورت به 
قدرت رسیدن به آنها عمل کنند. همان پاسخهایی بود 
که مردم در سراسر اروپا در برایرایهامات و سوالهای 
خود داشتند و جذابیت آنها برای‌مردم بدون گفتگو بود. 
و بدین‌ترتیب رژه آنان در اروپا آغاز شد؛ «موسولینی 
در ایتالیا», «هیتلر در آلمان »«فرانکو در اسپانیا» و... 


خلاء قد رت در ایتالیا 


باعث کد تا 
موسولینی و 
بارانش به 
تکیه زننده او 3 ¬ 
به آسانی شعار فاشیسم را در ایتالیا باب کرد که در ابتدا 
مورد پسند قرار گرفت. نشنال سوسیالیسم یا سوسیالیسم ملی 
شعار مردم پسندانه آن روزهای دیکتاتورها بود. احزاب 
قاشیستی پاچنین شعاری محبوبیت قابل توجهی درمیان 
توده مردم به دست آوردند و موسولینی نیز از این قاعده 
مردم طلب می کردند. یک تقاضای ساده مردم, حر کت 


@ ۳۸ شماره ۲۹۸۹ 








۸ میان تمامی فاشیست‌ها معمول شد. عده‌ای از کارکنان . 

فرن تنم ۱ نگونیخت راه آهن را گره‌آوری می کردو کتک مفصلی ‏ . 
٠‏ ۱ به آنها می زد و آنها را مجبور می کرد نا غلی‌رغم تمامی 
1 مشکلات + قطارها را در سر وقت حرکت دهند. و بدین 


ترتیب محبوبیت موسولینی افزایش یافت» قانون واراده 
ملی در ظاهر شعاز محبوب موسولینی بود اما در خفا او 
با به کارگیری مشتی بزن بهادر و الوانث و بیکاردهای 
شهر. سعی می کرد تا عقاید خود را په زور کتک و یا 
ترساندن اشخاص مختلف به کرسی بنشاند, چیزی 
نگذشت که او را دوچه (رهیر) خواندند: 

موسولینی در یک خانواده نظامی درشمال ایتالیا 
متولد شده بود و نظم و انضباط ویژه نظامیها از هنگام 
کودکی در خائه آنها وجود داشت, زمانی که او په سن 
بلوغ رسید یه مدرسه نظام پای نهاد و از همان ذوران 
جوانی خود را به عنوان یک ناطق مجرپ تثبیت کرد. 
حرفهای او. اگرچه اکثرا بی‌معنی و شعا رگونه بودند. اما 
جذابیت اجرای نطق‌ها, شنونده‌های او را افزایش میداد 
و بعد زمانی که قدرت را به دست گرفت. از این 
خصیصه خود ه‌خوییاستفاده کرد ویژگی که دیکتانوزها پس 
از موسرلینی په عنوان یکت خصیصه لازم روی ان 
صحه گذاشتند. موسولینی ویژگیهای دیکتاتوزی خود 
را با خصوصیات دراماتیک که در ایتالیایی‌ها یک بدیده 
طبیعی به‌شماز می‌رفت. دهم آمیخت و مانند یک 
بازیگر زوی مردم تأثیر گذاشت .او پس از آنکه قدرت 
را فر ایتالیا در دست فرفت.احساس کرد که‌برایی تثبیت 
مرقغیت دیکتاتورانه خودبه جهانگشایی نیز نیاز دارد و 
از آنجا که اعتماد کافی نسبت به ار تش ابتالیا در خود 
تمی‌دید. ترجیح داد که دراین راه هماوردی ضعیف 
جستجو کند که مبادا کاستی‌های ارتش برملا شود. 
آنگاه بهترین هماورد ممکن را پیدا کرد. و آن کشور 
نگونبخت حيشه بود. او با حمله به حبشه خوی جهانگشایی 
خود را نیز تسلی بخشید. اما بز رگترین هتر او گول زدن 
مردم ایتالیا بود»او با نطقهای آنشین و جملات پریاد و 
بی معنی. اتن در ميان مردم برپا می کرد. ولی در خفا با 
ازمیان‌بردانتنتن رقبای سیاسی خود رعب و وحشت در 
فضای سیا باسی کور ایحاد می کرد و زمانی که این 
رعب و وحشت با شکست او در جنگ جهانی درم 
همراه شند. انگاه ملت ایتالیا یی به توخالی بودن او بردند 
و بيست و ډو سال پس از ه قدرت رسیدن و آغاز 
دیکتاتوری اش جسد او و معشوقه‌اش به شکل واروثه از 
دروازه بزرگ رم آویزان بود. یکی از کسانی که از 
زمان بے قدرت رسیدن موسولینی و بازی او در تقش 
یک رهیر ملی با ولع خاصی این بازیگر را دنبالمی کرد. 
(«|دولف عيتلر) بود. 


سمل أ 

در سال :۱۹۳۳ مر دم المان نیز په تبعیت از سایر 
اروپاییان محو نطتهای اتشین هیتلر بودند. شرایط 
اقتصادی بسیار امنقتاکت المان انهاراوادار کرده بود تأیه 
کسی که حداقل سخنان خوشبینانه می گفت و دم از 
رفبزی فل هی پناه بباورند و متأمنفانهٌ این شخنضن 
کسی به جز هیتلر نبرد. هیتلر که پا در جای پای 
موسولینی گذاشته بود تمام قدمهای خود را برای 
رسیدن به قدرت با دقت تنظیم کرده بود. او هم از همان 
ابتدا گروهی الوات زا به خدمت گرفته بود تا مقاضندش 
در موارد مختلف پا تهدید و ارعاب سایر رقبای‌سیاسی 











اعم از دوست و دشمن به انجام برساند و سپس به تبعیت 
از موسولینی گروه دیگری از چماقداران را به خدمت 
می‌گرفت تا گروه اولی را از میان بردارند تاهیج گونه 
اثری به‌جای نماند. 

هیتلر در اتریش متولد شد و در دوران بلوغ و 
نوجوانی به نظر فردی ره گم کرده می‌رسید. او مدتی 
نقاشی را پیشه کرد وراه به جابی نبرد, سرانجام شروع 
جنگ جهانی اول به گیجی و سرنه‌هوایی او پایان داد.او 
دا و طلبانه به ارتش اتریش پیوست و به عنوان‌سرجوخه 
غازم جبهه‌های خونین جنگ جهانی اول دراروپا شد. 
اگرچه به او مأموریت نظامی حساسی داده‌نمی‌شد. اما 
در یکی از عملیات توانست از خودشجاعتهایی نشان 
دهد که چند تن از همسنگران او هم در این مورد شهادت 
دادند و همین سبب شد که او به‌دریافت نشان لیافت 
نائل آید. هیتلر با دریافت این‌نشان بیش از پیش شیفته 
آرتش و پیروزی شد و گرچه‌در جبهه جنگ مچروح 
شده بود اما این چیزی ازاشتهای نظامی او کم نمی کرد. 
پس از پایان جنگ جهانی اول بود که هیتلر راه خودرا 
شناخت. او با توجه په فلسفه‌هانی که نرد روزتبرگ 
آموخته بود. نواد ژرمن را برترین, مردم روی زمین 
می‌دانست و نژادهای دیگررا به تمسخر می گرفت. او 
حتی یکپار پیش از آنکه آماده باشد و یا معان مختلف 
سیاسی و نظامی را در دست داشته باشد. اقدام به ایجاد 
یک کودتا کرد تاقدرت را در دست بگیرد. این کودتا که 
در تاریخ به نام کودتای آبجوفروشی (دوستان هیتلر در 
میخانه گرد هم‌می آمدند) شناخته می‌شود. به شکل 
ناامیدانه‌ای باشکست مواجه شد و هیتلر په زئدان افتاد. 
او در مات یکسالی که در زتدان بود آموخته‌های 
نژادبرستانه خودرا با مطالعه افکار و عقاید نيجه و هگل " 
و همچنین روزنبرگ (نخستین فیلسوف نازی) استحکام 
بخشید. اودر زندان ایده‌های نژادپرستانه و ژرمن 
پرستانه را باگفته‌های سوسیالیسم ملی که از موسولینی 
اموخته بودادغام کرد و سکوی صعود خرب نازی را 
فراهم آورد وبدین ترتیب آغاز یکی از تاریکترین و 
وحشتناکترین زمانهای اروپاء شکل گرفت. 

هیتلر ایده‌ها و نظریه‌های خود و حزب نازی را در 
زندان با فرصت کافی که به دست آورده بود در کتاپ 
مشهور «نبرد من ) تشریح و تفهیم کرد. این کتاب که 
پلافاصله پس از آژادی هیتلر از زندان به چاپ رسیدبا 
فروشی بسیار غیرمنتظره مواجه شد و هیتلر متوجه‌شد 
که سخنانش شنونده‌های بسیاری در المان دارد. 
(دنباله سر گذشت هیتلر در شماره آینده) 
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۱-برداش شتن موهای زائد ومعمولی با جد ید ترین لیزر تضمینی 
۲-برداشتن چین و چروک چربیبای اضافه ولکه های رنگی پوست 
۳.مشاوره زیبایی بینی رایگان 
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نماینده انحصاری دانشگاه آکسفورد (01[۳)) و م رکز آموزش و 
آزمونهای اتاق باز رگانی لندن (۱.01) 
آمادگی‌خودراجهت ارائه خدمات ذیل اعلام می‌دار د: 

0 دوره مهارنی کاربردی مثرجمی زبان انگلیسی با مدرل وزارت فرهنگ و ارشاد اسای 

® کلاسهای مکالمه گرامر ۳روز در هفته 

9 کلاسهای مکالمه زبان فرانسه ۳ روز در هفته 

کلاسهای تك جلسه موضوعی زبان انگلیسی 

۵ تورهای آموزشی - تفریحی نیم روزه و بك روزه به زبان انگلیسی 

۵ کلاسهای تلفظ و آواشناسی زبان انگلیسی 

0 بر گزار کننده انحصاری آزمون E15۸‏ و سایر ازمونهای اتاق بازر گانی 
لندن 1٤٣1‏ با اعطای دیپلم رسمی از انگلستان (معتبر در ۸۰ کشور 
جهان و مورد قبول بیشتر دانشگاههای ارو پا) ۱ 
۵ عرضه کننده جدیدترین کتب. نوار و فیلمهای آموزشی از دانشگاه 


تلفن ۶۴۱۶۳۷۲ ۶۳۹۳۷۶۴ ۱ 
2 1 اکسفورد 

@ تنها سازنده لابراتوارهای کامپیوتری و الکترونیکی زبان با تانیدیه 
سازمان پژو هشهای علمی و صنعتی ابران و تلها صادر کننده سبستم 
لابراتوار زبان به خار ج از کشور 


وی د در کنکور حرف زدن هت 


. ۳ ۱ ِ 
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۱ + مشاور هرایگان 
۱ ارومبه : ۳۳۵۳۰۰ د 
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۳۰ 
تهران - خیابان ولیعصوه مت فش شخ ودار فش 
قلغت ۸112۷۷1 


EE‏ بیادید با رک موادمخدر دوباره متولد شویم و زند گی گذشته را به فراموشی بسیاریم و برای زند گی بهتر تلاش کنیم. 
اعتیاد جرم نیست بلکه بک بیماری است پس با معتاد مثل یک بیمار رفتار کنیم. با استفاده از داروهای ترک اعتیاد تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بدون بستری شدن و عوارض 
جانبي و با ایجاد قنفر از موادمخدر و بصورت سریانی و کاملا پنهانی این بیماری را برای هميشه ازبین ببرید. ضمناً یک دوره داروهای نیروزای چاق کننده همراه دارومی‌باشد. 
برای رفاه حال تهرانیها دارو به وسیله آژانس بصورت رابگان درب منزل تحوبل می گردد و عزبزان شهرستانی بصورت پست هوائی یک ساعنه با بست پیشناز ۸ >ساعته ارسال میگردد. 
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دو غزل از مجموعه شعر «شاعر شنیدنی‌ست» سروده محمدعلی‌بهمنی 
تو هم سکوت مرا پاسخی نخواهی داشت 
هوای عشق رسیده ات تا حوالی من ۱ 
اگسر دوباره بسارد به خشکسالی من 
مگسر که خواب و خیالسی بنوشدم -ورنه 
که اب می خورد از کاسسه سفالی من 
همیشه منظسرم از دور دیدنسی تر بود 
خود اعتسراف کنم: بوریاست قالی من 
مرا مثال به چیسزی که نیسستم زده‌اند 
خوشا به من؟ نه» خوشا بر من مثالی من 
به هوش پاش که در خویشتن گم‌ات نکند 
هزار کوچه این شهرک خیس‌الی من 
۱ 8 
آگرچه بود و نبودم یکی اسست: باز مباد 
۱ تو را عذاب دهد گاه. جای خالی من 
"هسوای بی تو پریدن نداشستم؛ آری: 
بهانه بود همیشسه؛ شکسته بالی من 
۳ 
تو هم سکوت مرا پاسخی نخواهی داشت 
چه بی جواب سوّالی ست - بی سوالی من 
خلاصه مثل مترسک گذشت زند گی من 
نشد سلام دهم عشق را جواب بگیرم 
غرور یڅزده راء رو به آفتساب بگیرم 
نشذ که لحظه فرار مهریان شدنت را 
به یادگسار برای همیشه قاب بگیرم 
نشد تقاص همه عمر تشنه حانی خود را 
به جرعه‌ای ز توء از خنسده سراب بگیرم 
چرا همیشه تو راء ای همه حقیقتم از تو 
۱ من از خیال بخواهم و يا ز خواب بگیرم 
جقدر می‌ شود ایا در این کرامست ابی 
شسبانه تور پینسدازم و حبساب بگیرم 
حصار دغدغه نگذاشت تا دقیقه‌ای از عمر 
به قول چشم تو: «حالی هم از شراب بگیرم) 
0 


خلاصه مثل مترسک گذشت زندگی من 
نشد که عرصه پروازی از عقاب بگیرم 


۰ 
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بی تو 
بی تو از خواب عدم دیده گشودن نتوان 

بی تسو بودن نتوان با تو نسودن نتوان 
در جهان است دل ما که جهان در دل ماست 

لب فروبند که این عقده گشودن نتوان 
دل یاران ز نواهای پريشانم سسوخت 

من از ان نغمه بیدم که سرودن نتوان 
ای صبا از تنک افشانی شنم چه شود 
تب و تاب از جگر لاله ربودن نتوان 


دل به حق بند و گشادی ز سلاطین مطلبٌ 
که جبین بر در این بتکده سودن نتوان 
اقبال لاهوری 
عاشق 





عاستم. تنهاترینسم» در خودم زندانی ام 

نی بزن امشسب برای این دل چوپانسی ام 

ای پرستوزاده پادی کن دوباره از جمن 
من به چشمان تو محتاجم مپر از دست من 

از غم غربت بگو با من که عادت کرده‌ام 
من که چون نی از جدابی‌ها شکایت کرده‌ام 

ناامیدم؛ بی پناهم ؛ بی کسسم؛ دل خسته ام 
یک گره واکن شبی از سرنوشت بسته‌ام 

عافیت این دل خودش را دست طوفان می دهد 
زیر این برف زمستانی شبی جان می دهد 

کم بو با من چرا پژمرده‌ام مردابیام 
بگذر از این قصه دیگر آبی‌ام کن آبی ام 

راحتم کن از شب و تاریکی و شبکورها 
قسسمتم کن یک سبد اواز از ان دورها 

تا ببایی پای باغ باس مه‌انم کنسی 
باگل پونه گل ریواس مهس‌انم کنی 

دوست دارم پر بگیرم؛ اسمان مال خداست 
راستی ابادی دلچسب لک لکها کجاست 

بی تو دلگسرمی ندارد آشسیان کوچکم 
دوستت دارم بیا ای همسزبان کوچکم 
بهرام اسکینی » خرم‌آباد 



















تنهاتر از همیشه 
ونه سواری 
که غباری بتکاند 
به رخسازه روّیاها... 
ايا من 
تنهاتر از همیشه 
کنار گور خویش مرئیه نمی خوانم؟! 
خاطره‌ای یست 
نشیب تاریک وهم است و 
سکوتی 
که روزها جان می گیرد 
و شبها 
از ساحل دریایی گونه‌ها 
فرو می ریزد 
رجب افشنگ * تنکاین 


اوان 

آه برگرد! به ارم اگر امک ان دارد 
غزلم بی تو دلی بی‌سرو سامان دارد 

نسبتی هسست میان من و توء می دانم 
نسبتی اشک تو با گریه باران دارد 

دل زارم چه کند؟ آه که پرخون از توست 
دل زار من از این دسست فراوان داد 

خواب ديدم که می‌آیی؛ چه کنم؟ منتظرم 
خانه ام رنگ صمیمیت مهمان دارد 

نوبت فصل بهارست ولی بی تو خدا 
در سر اندیشه تکرار زمستان دارد 

جرم ما عشق و صمیمیت و احساس خداست 
عشق » احساس غریبی ست که تاوان دارد 

فصل لبخنسد بهاری تو از راه رسسید 
و دلسم نیسز به لبخند تو ایمسان دارد 
محسن حضرتی‌نژاد + گچساران 








* دی مهبزش تهران 
سای کاس ر شاعران نوبرداز از جمله نیما: شاملو, اخوان. 


فروغ فرخزادسپهری و... را دربر می گیرد. این اشعار به انتخاب فروغ فرخزاد گرد آمده است. 


* روفیا: الف - کرج 

وزن را فقط از طریق خواندن عروض نمی‌توان آموخت» . وزن بايد ملکه ذهن بشود. 
اگر ذهن شما این استعداد را داشته باشد. می توانید اشعار روان و بی‌نقص بسرایید. البته چند 
اشکال کوچک وزنی درابتدای کار طبیعی است . 

* ناصر جهانی ‏ تهران 

بیتی از ز حافظ را تقطیع می کنیم تا با چگونگی تقطیع شعر آشنا شوید: 
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را 
که سر به کوه و بيابان تو داده‌ای مارا 

وزن شعر مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن است واین گونه تقطیع می‌شود: 

صبا به لط« = مفاعلن 
ف بگو آن = فعلاتن 
غزال رع« < مفاعلن 
ارا = فعلن 
که سر به کو = مغاعلن 

و بیابان = فعلاتن 
تو داده‌ای = مفاعلن 
ماراع فعلن 

* سیروس نادری « اصفیهان 
قسمتى از سروده‌تان را با این 
در نور 
غوطه‌ور می شوم 
و در ابها 
ریشه می‌بندم 
تا عشق در وجودم 
شعله‌ای بیفروژه 























ن امید که با وزن آقغاتنید. می خوانيم: 













سرا 
سرلغ تو را 


از سیاره‌ای که در مایت آمیمان 
نشسته است 












* لیلا همدیه - تیفران 
ای کاش بیشتر از 








تو می ایی 







خودتان می‌نوشتید و اینکه | درم ۳ 
زمینه شمر کلاسیک ف | و پیراهن شب را 
فعالیت کرده اید یا نه. پر از پولکهای نقره‌ای صبح می کنی 





تسمتی از سر و9۵ تان را ناهید روشن پور - سیزوار 


غم نو 





غم تو 
جشمهايم را 
به یاد دریا می‌اندازد 
اشکهایم که جاری می شود 
احساس می کنم 
رودی به رودهای جهان 
غم تو 
ومن در ابرها 

گم می شوم 
حمید ناظری « لنگرود 
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نوشته؛ غلامرضا شیری از ایذه 


تقدیم به همه معلمان بخصوص معلمان ایذه - 
دهرز و باغ ملک 


مدرسه را تعطیل کرد و از مدرسه بیرون آمد. 
سوز سردی می امد. تا مغز استخوان ادم را می‌سوزاند. تمام 
قشت هی پزش کنده ہرذ از دیشب یک لطس باویده 
بود. انگار باز هم خیال باریدن داشت تمام آسمان را 
ابری سپید پوشانده بود. دلش ضعف می‌رفت. 
حسابی گرسنه‌اش شده بود. جلوی چشمانش سیاهی 
می‌رفت, با خودش گفت:«کاش صبحی یه کم پیشتر 
خورده بودم» ولی تا یادش می امد که صبح پا چه 
زحمتی خردش رااز ده بالا رسانده بود این مدرسه 


باد 


نوشته: حیدر ولدبیگی از پاوه 


صندلیش را به حلب سياه شده زدیک کرد و 
دستانش را په گزمامنبرد. آدش در جشمان خیره شده 
مرد دو حلقه کوچک درست کرده بودء گاهی عابری با 
شانه‌های جمع شده از سرما از جلو مغاژه رد می‌شد. 

مرد ان روز برخلاف روزهای قبل که با حوصله و 
دقت میوه‌ها را در صندوقها می چید و روی سبزیها را 
اب می پاشید. حال درستی نداشت. 

ضدای خنده چند مرد که زیر سقف مغازه روبرو 
منتظر بند آمدن باران بودند او را به خود اورده بلئد 
شد بر | ستانه مغازه ایستاد. دانه‌های پاران میان موهای 
جوگندمی اش می‌خزید. مرد درحال تماشای جدال 
برف پاک کن اتومبیل‌ها با قطرات باران پود که زوجی 
گوش هم نجوا می کردند: مرد انگار که سالهاست آنها 
را می‌شناسد یا گم شده خود را پیدا کرده باشد همانطور 
آنها را نگاه می کرد تا از جلوی مغازه رد شدند و جز 
صدای خندیدنشان چیزی در کوش مرد نماند. حال آن 
روز خود را نمی فهمید .بار دیگر به صندلی تکیه کرد. 
قطرات باران بی‌امان په سقف دکه هجوم می آوردند. 
ناخواسته خاطرات بار دیگر به ذهنش هجوم آزردند: 
یاد روژهای جوانی و شور. بهترین ایام زندگیش. 
اشتایی و عادت به دیدن «او», 

مرد به ياد آزرد که هر روز مسیر خائه «او» را 
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هرب و نوا ود4 ها ۲ 
یا هر را ۱ اد پا 





وتا 


د پود و فقط چٹ 


١ 





0 
ر سنگین شده بودندء سرش 





PEE Er i 2 ۱ 


هیچ وقت این قدر خسته شاه‌باشد. اف سرد وم 
گزنده‌ای می‌وزید: انکار روي پوست صورتش 
شلاق می‌زدند. گوشهایش يخ زده بودئد و ازدماغش 
آپ راه افتاده بود. از تیه سراژیر شد, هنوز قدم‌اول را 
برنداشته بود که سر خورد و با پشت روی زمین 
خورد: پا زحمت پلند شد. زیرلب گفت: «احتیاط کن 
پراش یواش »و قدم بعدی را پا احتیاط برداشت؛ ارام 
آرام از تپه پایین رفت. لب رودخانه که رسید سردی 
آپ را حس کرد. حسانی گرسنه‌اش شده بود» احساس 
ضف می‌کرد. دوباره خراست برگردد ولی وقتی تیافه 
دانش آموزانش را به یاد می اورد که با صورتهای 
سرخ شده از سرما یک ساعت تری سرما راه آمده 
بودند تابه مدرسه برسند, پشیمان شد. با خودش 
گفت؛ «حالامنتظرند حتما باید بروم» و آرام پایش را 
داخل آب‌گذاشت. یخ کرد. ثمام بدنش یکدفعه 
کرخت شد, سرماتا مغز استخوانش نفوذ کرد, آرام 
وارد آب شد. تمام بدنش بی حس شد. تمام حواسش 


را جمع کرد و راهفتاد. پاهایش کم‌کم سنگین می‌شدند. 


می پیمود اما په محض دیدار بی‌قرار و 
مضطرب می‌شد. روزهای زیبای 
ازدواج و با «او» بودن. مرد آن وقتها 
احساس می کرد که دستی دنیایش را 
پراز رنگ ساخته. غافل از اینکه همان 
دست قلم‌مویی به دست گرفته تا یک 
رنگ زشت را په دنیای مردهدیه کند. 
زیرایک روز به بهای تفریح چند جوان 
با ماشین. او را برای هميشه از دست 
داد و مرد اکنون نیز نمی‌خواست باور ٩‏ 
کند. خوشبختی رژیایش افسرس که 8 
به اندازه یک خواپ کوتاه بود و او ۷۵ 
بعد از آن همه چیز را به رنگ کبود 
می‌دید. انسانها: دوستان و ...و بعد از 
«آو» همه‌چیز را به حال خرد رها کرده 
بود 

مرد پلند شد احساس کرد فضای 
دکه پرای نفس کشیدن کوچک است. 
به بپیرون نگزیست: قطرات پاران در 
چاله کوچک جشنن گرفته بودند. 

کلید را در جیب کت رنگ و رو 
رفته‌ اش گذاشت. سیل کنار خیابان 
همه چیز را با خود همسفر می کرد. مرد 
به راه افتاد. می‌دانست هئوز مسیر را 
خوب بلد است. چیزی شیرین تر از قند 
در دلش اپ شده بود. دقایقی بعد مرد 
درمیان غوغای خیاپان و ترائه باران گم 


سل ۰ 


گرشهایش شره کرد. زور زدبا تمام توانش زور زد. 


انگار پاهایش اصلا جان‌نداشتند. حسابی سنگین 
شده بودند. ترسید. یکدفعه‌حس کرد همه چیز تمام 
شده. گریه‌اش گرفت, چند قطرهاشک پهنای صورت 
فراگرفت. با دستهایش پایش‌را گرفت و پلند کرد. 
می کرد. صدای گریه‌اش توی دشت پیچید. پايش را 
بلند کرد تا خواست قدم بردارد با تمام‌هیکل تری آب 
افتاد. چشمانش سیاهی رفت. عق زدحالش بهم 
خررد. 1 

-اجازه اب راه افتاده بودبرای همین دیر رسیدیم . 

* اجازه برف که بیاد دردسرها شروع ميشه, 

«اجازه خیلی بده که ادم خوله‌اش يه جا باشه بعد 
یه جای دیگه درس پخونه . 

«اجازه ادم نباید ضعیف باشه باید قوی باشه. 

چشمانش را باز کرد. دانش آموزانش را دید که 
دستانشان را دراز کرده بودند تا کمکش کنند. دستش 
را دراز کرد. دانش آموژانش عقب رفتند. عقب و 














عقب تر وبعد توی غبار گم شدند. چشمانش را مالید. 
هیچ کس نبودء , بغفضش ترکید. دوباره گریه‌ائل 
گرفت. جلویش رانگاه کرد. جیزی نمانده بود تا از 
آب بیرون بزند. تمام‌توانش را دوباره جمع کرد. 
زیرلب گفت: «ناخدا» وخودش را چهاردست و پا 
طرف کنار رود کشید. دیگراخساس سرما نمی کرد. 
دستانش که به کنار رود خورداحساس کرد گرمش 


ژند گینامه 
نوشته: لبلا خدادوستان از اصفهان 


چشم گشودم. دستهایم را از هم باز کردم و 
خمیازه‌ای کشیدم. نگاهی به اطرافم کردم .وای... جه 
باغ زیبایی: صدای آواز پرندگان تمام فضای باغ را پر 
کرده و سرسبزی درختان با شکوفه‌های سفید جلوه‌ای 
پسیار دوست داشتنی به باغ ذاده بود. نگاهی به 
اطرافيانم کردم و سلام کردم نسیمی سبک تنم را 
نوازش کرد. گویا آهدن مرا تبریک می گفت . دقایقی 
بعد در چوبی باغ با صدای خشکی باز شد و پیرمردی 
وارد باغ شد. نگاهی به درختان کرد و لبخند رضایت 
بر لپ نشاند. کمی در باغ قدم زد و دستی به تنه 
بعضی از درختان کشید و نگاه تحسین آمیزی به باغ 
کرد. با بیل‌راه عبوز اب را باز کرد تا اب هرچه 
سریعتر ريشه‌درختان را خیس کند. ظهر بود که کار 
پیرمرد تمام. شده‌بود و مشتی آب ,به صورت زد و 
رفت. 

گهگاهی پیرمرد سری به باغ می‌زد. یک بار هم با 
چند بچه که همه پیرمرد را بدربزرگ صدا می زدند 
وارد باغ شد. یکی از آنها دوان دوان به یکی از 
درختان نزدیک شد و با زور بسیار سعی می کرد 
شاخه‌اش را بشکند که پیرمرد متوجه شد و سریع خود 
رک انیا و کک شاف زا ل کی برک 
گفت. آخر پدربزرگ گلهای رویش قشنگه می‌خوام 
ببرم برای مامان » پیرمرد لبختدی ژد و دست در شائه 
پسرک انداخت و درحالی که شروع به راه رفتن 






















شده است. انگار دوباره زنده شد.با هر زخمتی که بود 
خودش راروی شنهای کنار رودکشید و همان جادراز 
کنا ښرتاپایشن خیس بش و بوده‌سوز سس دی 
می آمد. اخساس می کرد سبکت شده است .خسن کرد 
توی آسمنان معلق مانده است. احساس عجیبی 
داشت. سیک شد: بود. نگاهی به آسمان کرد اعمان 


سفید سفید بود و پوره پوره برف می بار ید . 








به سمت بچه‌ها می کرد گفت: نه عزیزم این شکوفه‌ها 
بعدا فیوه می شوند و ... بقیه صدای پیر هرد را نشنیدم. 

گاهی روزها پیرمرد می آمد و راه آب زا باز 
می کرد و سری به همه درختان می‌زد و می‌رفت. 
روزها از پی هم می گذشت تا اينکه یک روز ضبح 
پیرمرد درباغ را باز کرد. ولی این بار تنها نبود و با 
مردی غریبه و همان بچه‌ها وارد باغ شد. 

مرد غریبه نگاهی به درختان کرد و گفت: مشتی 
خدابرکت بده امسال محصول باغت زیاد شده, فکر 
کنم صندوق کردن سیب ها دو, سه روزی طول بکشد. 
بچه‌ها با سروصدا و شیطنت در باغ بازی سی کردند. 





پسربچه‌ای که آن: روز می‌خزاست شاخه برخت را 
پشکند درخالی کة می‌دوید و جلو می‌آمد. گفت.| 
بچه‌ها بیایید اینجاء اینجا سیب‌های درشت تری دارد و | 
به سمت درختی که من روی آن بودم آمد و ناگهان 
دستش را به‌طرف من دراز کرد و... 1 


نیز تلاش نکرده بودید که لاافل با پرداخت «نو» و جدید. این 
سوژه نخ‌نماشده را برای خواننده, خواندنی کنید. 
اواخر قصه! فراموش نکنید که نوبسنده به این خاطر 
خزفش :را بها زبان داستانآمن نوميد که شعار ندهد: آگز 
قرار بوذ شعار باهز که دیگر قصه نمی نوشتو مقاله 
می نوشت .با این حال نثر تقریبا روانت این‌امیدواری را 
داد که با کمی اندیشه می‌توانی قصه‌های‌بهتری بنویسی: 

* لبلا شیمبازی از کاشان 

«خداحافظی از شهر» را خواندم. علی‌رغم اینکه 
هیچ توضیحی در مورد خودت نداده‌ای: اما تصور می‌کنم 
وجوانی محصل باشی که این نوشته هم اولین اثرت می‌باشد 
[که خوب هم نیست ]با این خال اگرحدسم درست است 
و زیر ۱۷یا ۱۸ سال داری: برای‌ایتکه بتوانی قصه بنویسی, باید 
خیلی کار کنی, اول‌مطالعه و دوم مطالعه و صدم هم 
مطالعه. آنوقت‌نوشتن! و اما اگر پالای ۱۸یا ۱٩‏ سال 
داری. بهتر است‌از فکر قصه‌نویسی بیایی بیرون! 

* محسن آقابابابی 

«از ورای کدامین جهنم...» را خواندم. قصه خویی بود. 
مخصوصا نثر مناسبی ذاشت» برای قضه‌ای با این گونه 


سوژه‌تان هم اگرچه بکر نبود. آما چون زاویه دیدی 
که انتخاب کرده بودید متفاوت بود هم بحث «تکرار» را 
ز بین برده بودید و هم داستان خواندنی و جذاب شده بود 
و اما با همه اینهاء تنها دلیلی که مانم چاپ آن‌شد, پایان 
قصه بود که خیلی گنگ تمام شده بود ازجمله اینکه 
اخر هم معلوم تشد آن زن نقاپ به چهره‌زده کی بود؟ 
منتظر آثار بهترت هستم. 

* احسان حقبقت ۱۴ ساله از ساری 

تب » را خواندم. تبریک می گویم که يا این سن و 

یک نوجوان. تا این انداژه خوب قصه را 

می‌فهمی . مسیر قصه‌ات خیلی خوب بود. حالات یک 
رواتی را نیز قشنگ ترصیف کرده بودی, اما حیف که 
بحث «باورپذیری» و «منطق» در قصه‌ات کمرنگ 
بود. از جمله اینکه؛ اکر قرار بود همه بیماران روانی فقط 
باتزریق یک آرامیخش بمیرند که ذیگر در دنیادیوانه‌ای وجود 
نداشت! ‏ حال آنکه تعداد دیوانگان در این دنیاخیلی 
بیشتر از عقلاست! * علی ایحال؛ شاید می توانستم همین 
قصه‌ات را نیز با کمی اغماض چاپ کش ما حیف است. 

*سمیه پبله‌ور طاهری از کاشان 

ایتدا عرض کنم که لیازی به تشکر بایت چاپ 
قصه‌تان نبود و این وظیفه ماست و اما بپرداژيم یه 
«شعار». قصه‌ات قشنگ بود. خیلی هم قشنگ 
وپرمعنی و خواندنی و هنرمندانه و اما حیف که 
بوی قرمه سبزی بدجوری از لابلای سطرهایش به 
مشام می رسید. نمی خواهی که ما با جاپ «شعار»ات 
بگیر ودست, به نقد یک قصه دیگر برایمان بلویس که 

به جای قرمه سبزی , بوی سیب زمینی بدهد! 
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جان نوزاد رانجات داد 


نوزاه نارسی که با سن جنیلی ۲۸ هفته و 


وزن۱۲۰۰ گرم از یک زایمان دوقلو و با مشکل 


۰ فسی ندید متولد شده بوق با استفاده از تجهیزات 


_ کی پیشترفته از مرگ حتمی تجات یافت. 
به گفته دکتر افسانه صادقیان متخصص کودکان. 
آین کودک پلافاصله پس از تولد به بیمارستان امام 


حسین(ع) و به بخش لا0!!امنتقل گردید. با توجه 


۲0 ۰ 


له تشخیص به‌موقع بیماری که سندرم زجر تنفسی 


بود. درمان به سرغت‌شروع شد و برای اولین بار در 


این شهرستان این درمان از طریق تزریق سورفکتالت 
در داخل راههای هوایی انجام شد. 


به گفته دکتر صادقیان این بیماری اصولا در 
نوزادان نارس بروز می کند و میزان بروز آن به سن 
بارداری و وزن تولد بستگی دارد. ۶۰ تا ۸۰ درضد 


موارد در بارداریهای کمتر از ۲۸ هفته اتفاق افتاده و 


میزان بروز آن در مادران دیابتی و باردازیهای چندقلو 
ولوزاهان سر ودرسقیدپوستان هشتر استا: تروادیه 
این درمان پاسخ داده و پس از تجویز سورفکتانت و 
سایر اقدامات درمانی و مراقبت پرستاران مجرب در 
نهایت با حال عمومی خوب و پس از ۵۶ روز با 
وزن ۱۶۰۰ گرم از بیمارستان مرخص شد. 
محمد رضاییان - خبرنگار اطلاعات هفتگی - شاهرود 

توجه تربیت بدنی نوغاب به فوتبال 

من چند هفته پیش نامه‌ای نوشتم به شما به این 
مضمون که جرانان نوغاب از توابع گناباد «زمین 
ورزشی می‌خراهند» که شما با چاپ آن کمک کردید 
تا تربیت بدئی شهرستان با دیدن این نامه به مشکل 
رسیدگی کند و امکانات موجود مثل زمین. تیر 
دروازه و توپ فوتبال را دراختیار جوانان نوغاب قرار 
بدهد.جوائان نوغاب ضمن تشکر از رئیس تربیت 
بدنی شهرستان. آفای وطن‌دوست. مراتب تشکر و 
سپاس خود و بازیکنان تیم فوتبال را از طریق چاپ 
این نامه اعلام می کنند. 

حسین فیاضی و باز یکنان تیم 
جرا خط تلفن را انتقال نمی دهند 


اگر خانواده‌ای در شهر فیروزآباد از محلی به محل 
دیگر نقل مکان کند و در محل جدید ساکن شود 
اداره مخابرات خط تلفن خانه قبلی را که متعلق به 
همان خانواده است به محل جدید انتقال تمی دهد و 
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EE‏ بای سل بت وصل شود. این کار برای 


بسیاری ازخانواده‌ها مقدور نیست. 


از مسوولان اداره مخابرات درخواست می‌شود 


"نظر مردم را تأمین کرده و خط قبلی را به محل 


از آن بهره‌مند شود. با این‌حال. بسیاری از مراکز 
تعلیم و تربیت و آموزش وپرورش کشورمان به دلیل 
کمیو د امکانات و فقرافتصادی که آموزش و پرورش 
ما با آن روبرو است وهمچنین دانش آموزان از 
ابزارهای نکنولوژیک وپیشرفته علمی و به تبع آن 
از خلافیت آموزشی محروم‌هستند. در دنیای امروز, 
رایانه‌های پیشرفته در تمام‌ادارات دولتی و شرکتهای 
بزرگ و حتی در مغازه‌هافروشگاهها و خانه‌ها مورد 
استفاده است. اما هنوز درمدارس, فقط با روش 
قدیمی از تخته سیاه و گچ وپاک کن استفاده می‌شود. 
اگر مسوولان ذیربط و همچئین‌دولت خدمتگزار 
بتوانند بودجه‌ای را برای خریدتجهیزات و تسهیلات 
بیشتر از جمله رایانه اختصاص‌دهند. دانش آموزان 
می‌توانند در مدارس از تکئولوژی‌پیشرفته و «رایانه» 
استفاده بهینه و لازم را ببرند. 

عرفان - ف 


جاده کرمان - جوپار قربانی می گیرد 
متأسفانه جاده کرمان « جوپار به دلیل عرض کم و 
حجم ترافیک وسایل نقلیه سنگین, به خاطر وجود 
شهرک صنعتی و کارخانه‌های لاستیک. روغن نباتی 
زمزم و... به جاده مرگ تبدیل شده و بسیار 
خطرناک و حادثه‌خیز است, مردم هر روز شاهد 
رسیدن اخبارناگوار تصادفات خونین و مرگ عزیزان 
خود در این جاده هستند. با توجه به بالا رفتن امار 
تصادفات مر گبار در این جاده جا دارد مسوولان 
مربوطه دروزارت راه ترابری این مشکل را پیگیری کرده 

وبرای خل آن هرچه سریعتر اقدام کنند. 
جوپار - محمود جعفری 


پاسخ بهداشت و درمان به یک مطلب 
سلام علیکم 
در پاسخ به مطلب مندرج در مجله شماره ۲۹۷۷ 
اطلاعات هفتگی مورخ ۷۹/۹/۳۰ تحت عنوان «زایمان 
طبیعی. سزارین شد». براساس گزارش دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی 
به آگاهی می‌رساند: 
خانم یاسمن شکیبا مورخ ۷۹/۶/۱۲ ساعت ۱۱/۲۰ 
صبح به علت پارگی کیسه آب و با حاملگی ترم 
(رسیده) به بیمارستان قدس ماکو مراجعه کرذ وپس 
از معاینه. طبق موازین علمی جهت تحریک زایمان 
تحت القای زایمان (اینداکشن) فرار گرفت. ولی‌با 


وجرد ایند کشن به علت عدم پیشرفت زایمانی وزجر 





جنین (دیستزس جنین) و همچنین براساس گزارش 





" متخصص زنان, پیچیده شدن بند ناف به دور گردن و 





" سکوئت جدید انتقال دهد. | متحمل عمل جراحی سزارین شد. 
یاسر شاتری | در ضمن تظیم نظرات سرم سنتو براساس وضعیت 
۳ اا سان ی یی و تین متطضصی ایک 
چرا رابانه در مدارس جانی تدارد؟ | لازم به ذکر است. ورود افراد متفرقه په بخش 
امروزه بشر توانسته است به پیشرفتهای خیروک بای | زایمان حتی ا ٣ E‏ ۲ 
دست یافته و خود را بامسائل تکنولوژیک وفق دور و "|" فیرمعالج مسنوع است. لا همراه پیمار نز از ورود به 


این بخش منع می‌شود و در صورت لزوم شاغلان در 
بخش زایمان, اطلاعات مربوطه را به بستگان منتقل 
می‌کنند. 4 
در پایان شایان ذکر است, طبق معاینه متخصص و 
ماما و اظهارات خود بیمار. مدت حاملگی خانم شکیبا 
بالای ۳۸ هفته بوده و ترم تلقی شده است, لذا انتظار 
به سقط که ایشان اشاره کرده‌اند. نادرست است. 
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی 


جابه جایی درمانگاه در شازند 

سالها پیش در مرکز شهر شازند (خیابان امام) 
درمانگاهی برای بیماران وجود داشت که تقریبا در 
مرکز شهر و جایی واقع شده بود که دسترسی به آن 
برای مردم شهر و اطراف آن راحت بود. 

اما درحال حاضر, مسوولان بهداشت و درمان, 
محل درمانگاه را تغییر داده و به مکانی پرت و دور 
افتاده انتقال داده‌اند. این مکان از نقاط جدید شهری 
به حساب می آید و دسترشی به آن برای اهالی شهر 
سخت است و تنها مردم همان محله و نقطه که تعداد 
آنها نیز زیاد نیست. امکان دسترسی راحت به آن 
درمانگاه را دارند. از طرفی این شهر از داشتن 
تاکسیهای درون شهری محروم است و اگر بیماری 
شب هنگام نیازمند پزشک. دارو و درمان باشد. برای 
رفتن به آن درمانگاه با مشکل مواجه می‌شود. 

اهالی شهر شازند از مسوولان بهداشت و درمان 
منطقه تقاضای رسیدگی دارند. 


عصمت رضابی 


فوق‌العاده شغل کارمند جهاد 
رامهرمز چه شد؟ 

چندی پیش دکتر عارف رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه‌ریزی کشور در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام 
کرد که از اول آذرماه ۷٩‏ فوق‌العاده کارمندان دولت 
۵ درصد اضافه خواهد شد که باعث خوشحالی این 
قشر محروم گردید. ولی متأسفانه تاکنون این مقدار به 
فوق‌العاده شغل کارمندان رسمی جهاد سازندگی 
خوزستان اضافه نشده و حالا که ادغام ډو وزارتخائه 
به وجود امده اميد است مسوولان ذیربط اقدام لازم 
را در این خصوص به عمل آورند. عده‌ای از جهادگران 
شهرستان رامهرمز با مراجعه به دفتر نمایندگی 

روزنامه‌اطلاعات خواستار رفع مشکل خود شدئد. 
رامهرمز * محمدعلی پوسفی « خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۳ ۳ 
۱ 
با 9 


با بیش از ۰سال سابقه کار 
مراسم عقد, عروسی و جشن تولد شما را با متنوعتر ین شیر ینیها 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد 
آدرس: خیابان بهبودی نیش تصزرت STAI‏ 


a | 
و‎ 
۰ 


پدون نیاز به استراحت تضمینی - نازائی - پیش‌گیری از 
سقط جنین و هرنوع ناراحتی پوستی تضمینی مداوا مي‌گردد 


ا » 


ترک اعتباد تصمینی کیاهان دارویی کیمیا 

م ہی روص ۲۳۳ 

۵ ۵اروزه به اعنیاد خود خانمه دهید. داروهای جافی و لاغری صمومی و موضعی تقوبت 
ری i‏ راب مها زجب e‏ 


۲ یی * ۲ ِ 


آموزشگاه آراپنی " شهریه اقساط 


۱۲ ۳۸۰ میدن رسالت ۷۴۴۲۱۲۳ 


ام e‏ 
3 ایا زیا میس ابش وس 


وا که 


دانش آموز کلاس چهارم 
ابتدایی دبستان زمزمه 
منطقه ۵ فردیس کرج در 
سال ۷۹2۸۰ در ثلث اول 
ودوم بامعدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته 


دانش آموز کلاس سوم 
ابتدایی دبستان شهید 
مفتح منطقه ۱۵ در سال 
تحصیلی ۰ در ثلث 


اول با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاز شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار محترم مربوطه 


شده با نشکر از اولیاء 

دبستان سحخصوص 

آموزگار سحترم مربوطه 
سرکار خانم فاطمی 


دم ی یی اوی 


تأولین موسسه ترمیم مو در ایران 

0 اروش تین اسکن از آمریکا 

۾ [آزیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
لاز یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
نابدون عمل جراحی 
پام ی هن 


Email: Khanêh _€¢_ 0 6 HOGA 
خانه موی ایران شعبه‌دیگری ندارد.‎ 





١‏ کتابی از «دافنه دوموریه» ۲= کارگردان 
ایرانی فیلم‌های «شوخی » و «نیش» ۳* تصدیق 
زوسی * طریقه‌و روش * اينهم فیلمی ساخته 
شادروان «علی حاتمی» -جوراب را به پا نگه 
می‌دارد ۲" سال آذری * قلیل وائدک - هميشه در 
کارها از مولا علی(ع ) می‌طلبيم حرف شگفتی - 
راه تغذیه جنین ۵ تعدادی گنج! - از کشنورهای 
اروپایی است * حمله و هجوم ناگهانی ۶ ازاعداد 
زیر صد ‏ پر و آکنده "هر که دانا بود حتما چنین هم 
خواهد بود ۷ه چين و چروک روی پوست * صد مه 
و آسیب « قطر دایره ‏ ویتامین انعقاد خون داز اجزای پ۸“ 
حرف تعجب ‏ ظرفی برای ماست که دیگر دارد 
منسوخ می شود * دیگر یازی به مال و منال ندارد » 
ابر پایین آمده ٩‏ اثری جالب از «آگاتا کریستی » 
۰-اصل هر چیز - فیلمی از «استیون اسپیلبرگ» - 
برای نخستین بار از فرانسه الفبای موسیقی را به 
ایران آورد- تصدیق مکزیکی ۱ حد ميان دو زمین 
- رود آرام مارکی برای ماشینهای ایتالیایی - 
پسوئد شباهت - ازمصالح ساختمانی است ۱۳« تنها 
و یکتا - خالق کتابهای «لرد جیم» و «اتاق سبزع - 
شهری زیبا در کنار سواحل دریای خزر 2۱۳ نوعی 
میمون است * دریانورد نامدارپزتغالی « هم گذاشتن 
و هم برداشتن آن جرم است ۱۴«جانور خزنده 
نیش‌دار “ در روی آن نقشآفرینی‌می‌کنند «بدنامی آن 
خدا نکند بر دامن کسی نشیند صدمترمریع - از 
مواد شیمیابی ۵ بعضی ها بیهوده‌می زنند = کتابی 
از طنزئویس آمریکایی «آرت بوخوالد» - میوه‌ای 
که خون را تصفیه می کند “تلاش وجدیت ۱۶* نام سابق 
استان ایلام ۱۷* اثری جالب ومحققانه از «شیللر», 


“a 
۳ f 


۱ اثری جذاب و خواندنی از «نورمن میلر» ۲-فیلمی 
تماشایی به کارگردانی «سام پکین پا ۴« ماه گارگری -شهری 
در کشور مراکش *روائه زیارت شده* ازاده ۴ دستور است 
و باید اجرا شود - به دیآ وردن - خالی از هر چیز از سریالهای 
تلویزیونی پلیسی خارجی سیمای جمهوری اسلامی ۰ 
فراوان کشیده‌است » کارآگاهان با به دست آوردن آن 
مجرم راشناسایی می کنند ۶« هتر هفتم نام گرفته است » 
جعیه‌ای‌مقوایی برای بسته‌بندی «راه روشن و آشکار 
۷-براهه - تصدیق انگلیسی - 


برادرشیرازی! * فرزند ۰۸ یکی از خواهران «برونته» ‏ 


۶ @ 


تیراندازی « نیمه 


شماره ۲۹۸۹ 
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قطارزیرزمینی * بزرگترین آبشار جهان در ونزوثلا - 
تخم‌مرغ انگلیسی -٩‏ اثری معروف از «صادق هدایت» 
۰-کار گردان فیلم‌های «هفت دلاور» و «آخرین قطار 
گان‌هیل»- یکی از پولهای معروف جهان گل شهیدان- کنایه 
از دوست یکرنگ و همراه است 2۱۱ همگانی‌تر*مساوی < 
برای رد و بدل کردن تصاویر تلویزیونی برروی کوه نصب 
می شود« مادر روستایی * نوعی برنح‌ریز 2۱۳ معالجه 
کردن * در خواب سنگین می بین - نان برشته شده بدون 
حرف اخر ۱۳* عقیده ‏ شکست دادن پراکنده کردن 
دشمنان در جبهه جنگ * رشته کوهی‌در آمریکا ۱۴* در 
خانه است و شاعر گرد جهان‌می گردد - شمای انگلیسی 
* داروی بیهوشی « کالای نوکه بسته‌بندی آن باز نشده 
(در اصطلاح دلالان) * نژادمردم مسکو ۱۵* پول رایج 
ژاپن » در ضیط صوت‌نشیند » از دروس مدرسه‌ای - 
علامت جمع ۱۶ اثری‌از شادروان «جلال آل‌احمد» که 
بارها تجندیدجاپ شده‌است ۰۱۷ اثر محققانه‌ای از 





اسامی بر ند گان حدول شمارة ۲۹۸۱ 
۱ سینا پورشیخانی از تهران 
۲« نازنین خالقی از خوی 


































































«امانوئل کانت» فیلسوف نامدار قرن بیستم . 
طراح : کریم هویدایی 
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که هیچ کدام سازی همراه 


۳ 







اکمی کوچکتر از ردیف بالا ملاحظه می کنید. البته هر 
کدام از دایره‌های پایین با یکی از دایره‌های پالکاملا برای این کار می‌توانید از دوستان و میهمانان | 
اشبیه است. حال شما می‌توانید به ترتیب از سمت نوروزی خودهم کمک بگیریدا ۱ 
۶ چپ. هرکدام از دایره‌های پایین را طوری قرار 1 





ےھ ۸ موز د ر“ 
در این تصویر. شش 
موزیسین را ملاحظه می‌کنید 







| که در این مواقع به 
اکمک سرمازدگان و اسکی بدهد, از روی نسخه اصلی یک کپی البته به | 
اکسانی که دربرف گرفتار شدماند. می آید و به او زدیک . طور معکوس برداشت. وقتی با دقت به این دو تصویر ! 
اشد. شخصی که از آن منطفه عبور می کرد با دیدن. . نگاه کرد باحیرت متوجه پنج جابه جایی در بین این هو 
این صحنه بلافاضله شروع به نقاشی از این سوژه کرد تضویر شد. آیا شما هم می توانید این جابه‌جایی‌ها را: 
و چون مي‌خواست یک نقاشی هم به قهرمان پیدا کنید؟ : 









ندارند. آیا شما می‌توانید 
پگویید هر کدام از آنها مشغول 


نواختن چه سازی هستند؟ 








۳ خداحافظی نوروژی! آنده: مالاحظه می کنید پسعر لیس انار که مقرق 
| نقاشی داشت از این صحنه یک تصویر تهیه کردو در بین دو نقاشی شد. ایا شما هم می‌توائید این | 
| در این تصویر که خداحافظی نوروزی نام دارد. 


جون می‌خواست یک تصویر هم به کارمند اداره بذهد. اختلافها راپیدا کنید؟ 1 ۰ 27 
ر کارمندی را که برای خداحافظی نزد رئیس خود ازروی نسخه اصلی یک کپی تهیه کرد ولی وقتی دو 


شماره ۲۹۸۹ ۵۷ @ 





هفته قبل نظر یکی از آگاهان ورزش بویژه فوتبال‌را درباره میزان 
موففیت برنامه‌های ورزشی تلویزیون‌در سال گذشته پرسیدم (شبکه یک 
الى شش که‌می توانند در دو شیکه ادغام شوند) سؤال شونده که آدم منصفی 
است. گفت: خدا وکیلی برنامه ٩۰‏ شبکه سه‌علاوه بر و بودن, توانسته سال 
گذشته بینندگان‌فراوانی را په خود جلب کند. اعم از بازیکن و مربی وداور 
و تماشاچیان این ورزش دنیاپسند؛ منتها حیف که‌حرکات دست و طرز 
صحبت برخی مجربان کمی تاتسمتی غیرمردانه اس با فاشق و چنگال 


۳ ۳ 


مر سدس بنز سواران یاید به 
ویلچر نشینان اقتدا کنند 
شعار ساده‌زیستی ك جلرگیری از تجمل گرایی زیادداده سل 
ولی متاسفانه بیشتر آنها از حد حرف وتوصیه فراتر نرفته است, در 
عمل می‌بینیم نه فقط برخی مسوولان ظاهرا بالامرتبه, بلکه ۱ 
متصدیان پایین مرتبه نیز چون سوار شدن پیکان مونتاز داخل را ۶ 
دور ازشان خود می‌دانند. فقط مرسدس بنز ساخت آلمان‌سوار 


می‌شوند (از نوع شیشه دودی تا چشمشان به‌مردم هميشه در ضف 
اتوبوس نیفتد!) البته ای کاش فقط به همین مقدار سهم از انقلاب 
که غالبا هیچ نقشی‌هم در به ثمر رسیدن آن نداشتند و اجیر کردن 
یک نیروی انسانی به عنوان راننده خصوصی قانع بودند.آقایان 
دوست دارند از برکت ایثار جانبازان در کوران‌انقلاب و هشت سال 


جنگ تحمیلی وقتی با نظارت چندپلیس موتورسوار (ثیرویی که | 


شکارچی این صحنه «مجیدشادمان‌نژاد») تصور می کرد عکس را که روی میز 

حقیزعدسی نویس بگذارد. لابد درباره گلفروشهای نوجوان قلم خواهم زد که پس از کوج په تهران 
و فاصله گرفتن‌از زندگی روستایی (پوشیدن کاپشن چرمی و کفش بسکتبال!) شاید یکی : دو سال 
به در امد این شغل قانع باشند. ولی به مرور خم و چم پایتخت نشینی را که یادپگیرند. جذب مشاغل 
کاذب سوداورتری خواهند شد؛ ولی چشم بنده که به ردیف خودروهای مدل بالا افتاددخرص و 
جوش گویندگان رادیو پیام و یا به قول‌خودشان شبکه صدا برایم تداغی شد که مرتبا ازرانندگان 
خودروهای تک سرنشینی تقاضا می کنندبرای کاهش آلودگی هوا وسیله نقلیه عمومی سوارشویدا 

کجای دنیا رادیو و يا به قولی «صدا» وظیفه تنظیم‌تردد وسایل نقلیه شخصی و عمومی را به 
عهده دارد که‌اين طفلکی‌ها تصور می کنند پا پند و اندرز (گاهی هم‌انتقاد توهین آمیز) می‌توانند 
میزان گاز کربنیک هوا راپایین بیاورند؟! وقتی مسوولان یک شهر پرجمعیت که‌ناسلامتی عنوان 
پایتخت را یدک مئ کشد. بدون توجه‌به لزوم سرمایه گذاری در زمینه تأمین وسایل نقلیه عمومی 
گازسوز و برق‌سوز مثل مترو (نه اتوبوسهای‌دودزا) قصدشان تولید انبوه خودرو است [ولو با 
چندعیب فنی) و مدام نقشه می کشند با خارج کردن‌اتومبیل‌های مدل پایین (ولو دودنزا!) پازار 
فروش بیشتری پیدا کنند و پول و پله بیشتری نصیبشان بشودبرنامه‌سازان رادیو اعم از نویسنده و 
گوینده و سردییرو اظم صدا (گویا این شغل با صدابردار فرق می کند) وتهیه کننده و... غیر از 

یکسری تذکر تکراری ملال اور وبدون نتیجه چه کاری از دستشان برمی آید؟ 


در قانون اساسی فقط موظف به خدمت به مردم هستند)از خط ویژه ۲۲ 


اتوبرس عبور می کنند. تعدادی پاترول و پژو مدل بالا 


حامل بادی گارد از پشت سر جتاپ مسوول را که اگر آن مسیررا با | 
«تاکسی» هم طی کند قران خدا غلط نخواهد شد.به عنوان 


«اسکورت » هوا را آلوده کنند؛ البته آلوده‌تر) 


شماره ۳۹/۸۹۹ 




















شکارچی سی مرغ سیمرغها! 

شاید اگر قیمت هر کیلو مرغ از هفت تومان (آن هم‌شکم خالی) براثر ندانم کاری 
مدعیان امور اقتصادی به‌بالای هزار تومان نمی رسید (آن هم نه کشتار روز) و ازسفره 
اکثر مردم پر نمی کشید. اهدای باارزشترین جایزه نوزدهمین جشنواره فیلم فجر ۳۰ 
(مرخ سیمرغها) به آقای دکتر «مهاجرانی » دبیر فعلی مرکز گفتگوی تمدنهاکه در زمان 
وزارت ایشان سینمای ایران شکوفا شد.جلب نظر نمی کرد (رسیدن حق به حقدار). 
آقای «مسعردپروین حسینی » عکاس غنرمند مطبوعات که تضویروزیر سابق ارشاد را 
کنار استاد شجریان شکار کرده.می گوید: «من اگر جای دبیر مرکز تمدنها بودم. 
آهسته‌به هنرمند کار دست خود که مردم صدایش را دوست‌دارند, اما صدا و سیما نع ! 
می‌گفتم: اگر مجری برنامه ازشما خواهش کرد برای مستفیض کردن مدعوین 
پشت هیکرفن بروید. این شعر را از قول من خطاب به کاسه‌های داغتر از آش که بدون 
توجه به وضع متشنج اجتماع فقط به فکر حفظ منافع شخصی خودشان‌هستند. بخوان. 
۱ البته اگر در دستگاه شور بخوانی بهت راست؛ :من اگر خویم اگر بد تو برو خود را باش ! 








حمام عبدانه 


مشتریان «اگرمابه» اعم از عمومی و خصرصی (به اصطلاح نمره) می دانند استحمام 
آخر سال جنبه‌نمادین دارد و بیشتر برای پرداخت عیدی به دلاکهاضصورت می گیرد 
(سیستم بزن و دررو). هفته گذشته ته درآخزین گشت سوزه‌یابی که کار گران 
نارنجی پوش شهرداری با جبلنگ آب افتاده بودند به جان تاپلوهای‌بلوار «میرداهاد» 
همکار عکاسمان ضمن ضبط این‌صحنه گفت: سالی یک‌بار به منظور استقبال از 
فصل بهار که سهل است, اگر هر زوز هم تابلوها و جدول‌معابر تهران بزرگ را شستشو 
بدفند. گرد و خاک پروژه‌ساختمان‌سازی (خراب کردن خانه‌های کلنگی) توام بادود 
هزاران وسیله نقلیه و در راس انها اتوبوسهای‌شرکت واخد چهره شهر را چنان 





(علی ف رد ار دما ام وبا 
تأیید لزوم ازدواج جوانان‌وشته: جاری شدن صیغه عقد توسط عاقد و امضا 
شهرد کار مشکلی نیست . همین طور میل کردن میوه وشیرینی و کف زدن برای 
عروس و داماد؛ منتها تکلیف اشتغال نان آور خانواده جهت تأمین هزینه خوراک 
و پوشاک و در راس آنهاء تقیه مسکن ولو یک اتاق خالی بدون سرویس چه 
خواهد شد؟ بر فرض بچه‌دارهم نشوند و صاحب‌خانه طبق شروط قبلی مبنی 
پرممنوع الورثه بودن جوابشان نکند! 

اقای «حضوری» در نامه همراه این عکس جالب مرقوم فرموده: نوجوانی که 
با حسرت تکیه به اتوهبیل تزیین شده عروس داده. لابد تا رسیدن نوبت 
خودش برای تشکیل کانون گرم خانوادگی دارد توی دل‌می گوید. «داماد شدن 
جه ای . خوله خریدن جه‌مشکل!» ا آن مشکل تر استخدام شدن واو به 
صورت پیمانی و حتی روزمزد بدون پاداش آخر سال تحت‌عنوان عیدی! 





۱ خودشو ببار. صداشو نیار 

برخلاف طرز فکر مسوولان تلویزیون و یا به قول‌خودشان «سیما» 
که ۲۴ ناعته ضدای دل‌انگیز ونشاطآور انواع ساز قسمت اعظم 
پرنامه‌هایشان را پرمی کند (ختی در متن پیامهای بازرگانی ریتمیک) 
ارلی خود وازندگان را غیر از خواننده به عنوان مجرم وگناشکار 
ممنوع التصویر می‌دانند متصدی آرشیواطلاعات هفتگی همزمان با 
جشنهای ۲۲ بهمن ضمن‌آشاره به این حقیقت مسلم که مردم براي 
کسب ازادی‌انقلاب کردند. نه محروم شدن از تماشای فترمندان 
کشورشان (افرادی که چه‌بسا متدین‌تر از برخی غدعیان خداشناسی 
هستند) غکس جشمنواز پیوست را بة حقیرعدسی نویس داد و گفت: در 
راستای دفاع از این مظلوم واقع شدگان غير از خوانندگان که مدام چهره 
آنها هنگام لب زدن همراه با پخش نوار موسیقی پخش می‌شودبنویس: 
خودشو بیار. صداشو نیار! 
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«کارمودی » هم چنان که کنار باجه پرداخت پانک: 
ایستاده بود. می کوشید خونسردی خود را در برابر مرد 
تپانچه به دست حفظ کند. مرد که ماسک و شتا کی بر 

« ډاشت با لوله تپانچه او را به حرکت دراورد و 
آمرانه گفت: 

« زودباش ...این کیف را پر کن! 

چند قدم آن طرف‌تر, مرد مسلح دیگری که او نیز 
ماسک به چهره داشت, دیگران را می پایید.«کارمودی » 
بی چون و چرا دستورات را اجرا کرد. ودسته های 
هنگام بود که یکی از دزدان خطاب به مشتریانو 
کارکنان وحشت زده بانک گفت: 

اگر کوچکترین خلافی از شما سر بزند و یا مثلا 
بخواهید دکمه زنگ خطر را فشار دهید. ما هم این مردرا 
به قتل می رسانیم.فقط کافی است کسی از جایش تکان 
بخوزد تا این مرد را آبکش کنیم. 

چند لحظه بعد «کارمودی» همراه با در سارق‌مسلح 
داخل ائومبیل بودند. یکی از سارقان - که‌اتومبیل را 

می‌راند -به «کارمزهی» گفت: 

۰«جک/#...تو موجود خیلی خونسردی هستی! 

«کارمودی» با بی‌اعتنایی گفت: 

نام من «فرانک » است نه «جچک»! 

سارق درمی در حالی که لوله اسلحه را به پهلوی 
«فرانک کارمودی» می فشرد گفت: 

خیلی آرام پشتت را به من کن؛ باید کیف تو را 
چینمء ۱ 
«کارمودی» کیفش را بیرون آورد و به سارق داد 

= خب این طور که گواهی نامه‌ات نشان می دهد نام 
تو «فرانک کارمودی» است و کارمند هستی ... خوب 
کارمند کجایی؟ 

- در یک اداره کار می کنم, مگر به حال شما فرقی 
دارد؟ 

سارق از همدستش پرسید: 

«خب حالا چی فکر می کنی؟ 

من معتقدم که هرچه زودتر از شرش راحت شویم. 
این همسفر ما مسلما پلیس نیست. چون اگر بود. کارت 
با تدای ماعن می وک با با غیال راجت 
می توانیم از شر این دوستمان راحت شویم: 

« هٹوز زود است. اگر او مأمور پلیس باشد به ضرر 

- من که شرط می‌پندم او پلیس نیست. چرا یک 
پلیس بایستی همراه ما پیاید؟ 

- ولی فراموش نکن که داخل بانک, او با دل و 
جرات‌عجیبی خردش را به ما نزدیک کرد, انگار اصرار 
داشت که ما او را به عنوان گروگان همراه خود ببریم. 

در سارق لحظه‌ای سکرت کردند تا اینکه راننده 
“علا که او نمی‌تزاند آزاری په ما برساند با 


۶۰ @ 


شماره 14۸4 





سس 


مزاحمتی تولید کندماراه خودمان راادامه می‌دهيم. ‏ ۱ 
”نه امن می‌گویم بهتر است که همین حالا کلک او . ۱ 1 


زا بکنیم ! 


تو یک پلیس هستی؟ 

«کارمودی» با خونسردی پاسخ داد: 

البته ! شما بازداشت هستید. اتومبیل را کنار جاده 
نگه دارید. چون می‌خواهم به شما دستبند بزنم! 

هر دو سارق قهقهه زدند و ان که قد کوتاه‌تری 


داشت. گفت: 


تو خیلی خونسرد هستی ... چرا؟ 

«کارمودی» در حالی که لبخند می‌زد. توضیح داد: 

= خیلی واضح است. من پیه همه چیز را به تن خود 
مالیده‌ام. از سیاهی که رنگی بالاتر نیست خوب.امکان 
دارد تو ماشه را بکشی و مرا بکشی, من برای مردن 
آمادگی کامل دارم, راننده با نیشخندی گفت: 

- تو یک دیوائه‌ای. مگر نه؟ 

« پله.... درست حدس زدی! من یک دیوانه درجه 
یک هستم. هر دو سارق خندیدند و یکی از آنها گفت: 

”ما تو را برای خندیدن پیش خود نگه می‌داریم.... 
تو حرفهای با مزه می‌زنی ! 

۰ ولی ماسکهایی که شما به صورتتان زده‌اید. 
ناراحتتان می کند. شما از من می‌ترسید و برای همین 
پایستی با ماسک حرکت کنیدا 

«کارمودی » در پې این جمله به کیف حاری 
اسکناسهای مسروقه اشاره کرد و گفت: 

من بدم ثمی آید که در تقسیم کردن این پولها با 
شما شریک باشم! شما به من سهم می دهید و در عوض 
من هم هرگز به پلیس حرفی نخواهم زد. با این حساب 
شما هم مجبور نمی‌شوید که ادم بکشید و برای خود 
دردسر درست کنید. 

یکی از سارقان گفت: 

“تو واقعا خیلی خونسرد و بی درک هستی. اینطور 
نیست «هری »3 1 

«کارمودی » فوری نام ان سارق را که دوستش به 
زبان اورده بود به خاطر سپرد. حالا از می‌دانست که 
یکی از آنها «هری» نام داردا..» «هری» بی‌خیال و 
بی توجه به این مت 

- خیلی با نمک است. هميشه گروگانهایی که 
می گرفتیم به ما پول می‌دادند تا آزادشان کنیم, ولی حالا 
این دوست ما می خواهد تیغمان بزند! 

«کارمودی» به میان حرف «هری » دوید؛ 

= من حق خود را می‌خواهم! در ازای پولی که به من 
می‌دهید. کاری مي‌کنم تا پلیس‌هایی را که در تعقیب 
شما هستند. از تعقیب بازدارم. این طور نیست؟ 
ر ی وروی و ې را نمی‌دانست. 

< ما هم تقریبا به تو اجرت می‌دهیم. این که ترا 
نمی کشیم و رهایت می کنیم. یک نوع پرداخت حق و 
حساب است! 

د ولی اگر من آزاد شوم, ختما همه چیز را به پلیس 

« تو کوچکترین کمکی په پلیس نمی توانی بکنی, 
چون هیچ چیز نمی‌دانی! 

«کارمودی » همچنان خونسرد چواب داد؛ 

* چنین حسابی نباید بکنید. گروگانهایی که قبلا 
داشته‌اید. بی‌عرضه بودند. اگر آنان هم مثل من دقیق 
می شدند. می توانستند اطلاعات جالبی در اختیار پلیس 

زارند, 


پس از مکثی کوتاه «کارمودی» با خونسردی غیرقابل 


راننده نگاهش را از دو حفره جای چشم ماسک ۲ 
ترسناک خود به «کارمودی» دوخت و پرسید: 


* اافرانک » بهثر است خودت حقیقت را بگویی. آیا 1 























منتظره‌ای که برای هر دو 
سارق تازگی دالت سیگاری 
بیرون آوردو آن را 
اتش زد و پس از 















مسروقه 5 
مدل بالا. رنگ اہی براق چهاردر, با خراشی در پایین 
وسرجایش نیست: اثر پارگی در صندلی عقب کنار 
درسمت چپ ان دیده می‌شود. 

«کارمودی» مکثی کرد و افزود: 

با این حساب فکر می کنید که ماسک په چهره 
زدن برای شما فایده دارد؟ مثلا ماسکی که به چهره‌تان 
زده‌اید. گردنتان را که نپوشانده است. هر دوی شما 
گردنهای آفتاب سوخته‌ای دارید و این نشان می‌دهد که 
بایستی از اهالی جنوپ باشید. چون در این حوالی به 
ال هوای خدکت و برطویش کسی چلین زنگ پوستی 
0 رده 

«کارمودی » به راننده اشاره کرد و ادامه داد: 

شمان ارک موی فوری زده‌اید تا کسی شمارا 
خاکستری یا سپید باشد. چون چین و چروک گردنتان 
نشان می دهد که نزدیک پنجاه سال دارید. 

«کارمودی » این بار به سارق دیگر رو کرد و گفت: 
است. یعنی تقریبا قدتان یک متر و هشنناد سانتی‌متر 
می‌شود. در زیر گوش راست سالکی دارید که کاملا 
مشخص است. دستهایتان بررگ. ولی انگشتهایتان به 
نسبت کوچک است به احتمال بسیار قوی انگشتان 
دست راستتان یک بار شکسته‌اند, 

«هوی » سخنرانی «کارمودی » را قطع کرد و گفت: 

باید به این آقای نازک بین مدال داد 

و آن گاه خطاب به همدستش گفت: 

“به این ترتیب اگر او را رها کنیم. صبح فردا تمام 
اطلاعاتی که این مرد به پلیش می‌دهد. پیدا کردن 
پروندههای من و تو از عهده یک پسربچه هم‌برمی آیدا 

سارق رو به «کارمودی» کرد و ملامت آمیز گفت: 

*اوضاع بدی را به وجود آورده‌ای. ما می‌ترانستیم 
هسفران خوبی باشیم. ولی تو همه چیز را خراب 
کردی. 

«کارمودی » کوشید تا از موقعیت استفاده کند. 

= بسیار خب. از پول حرف بزنیم. شما می توانید با 
پول مرا بخرید. من هم ساکت می‌مانم و ماموران را 
گمراه می‌کنیم . حالا خود دائید یا پول بدهید یامن همه 
چیز را به پلیس می گویم. ۱ 

- تو دو راه پیش پای ما گذاشتی. ولی باید بدانی راه 
سومی هم وجود دارد. ما می توانیم تو را بکشیم. 

بله, ولی اول فکرهایتان را بکنید. ادم کشی پا کار 












شما فاضله دارد. 
هری گفت: 
- چندان فرقی ندارد. لین که به فاط یرای د 










| دنبالمان بگرددا" 
" ازاین بابت هیچ کس ناراحت نخواهد شد. چون 
من کسی رانذارم. 

سارق که از خونسردی «کارمودی» خونش به 
جوش آمده بود که 

| تو به جای خون, آب يخ‎ AFH 
جریان دارد و این برای من خوشایند نیست و بعد با‎ 
عصبانیت گفت:‎ ۲ 
.«همین جانگهذار.- آین هوست ماحوصله مراسر‎ [ 
پرده اسنت.‎ 

اهر » نگه داشت و دز بی همدنست خود و«فرانک 
کارمودی » پیاده شد. مرد سارق, او را پشت بوته‌های 
بلندی که در جنگل کنار جاده فرارناشت بردو به طرف 
او نشانه گرفت ناگهان «هری» فریاه زد: 

* «گوردون»! دست نگه‌دار ما نباید او را یکشیم. 

حالا «کارمودی» نام تارق دیگر را هم 
می‌دانست «گوردون» به همکار خود گفت: 

ما باید زودتر کلک او را بکنیم. 

« نه! من دلم شور می‌زئد. 

۳ 

* باید او را رها کنیم. «گوردون» ما نباید آدم 
سس . آنهم یک پلیس را. 

اماء.. 

= «گوردون» دیگر فرصتی نداریم. گوش کن. 
صداها را نمی‌شنوی! پلیس‌ها : دارند به ما نزدیک 
می شوند, ,اگرتو تیراندازی کنی آنها مارا می‌پابند و به 
ما حمله خراهند کرد. اگر ئها برسشد: فکر می کنند 
همکارشان کشته شده است و به ما ثیراندازی می کنند. 
ما هم فرصت نداریم ماو را رها کن. زها کزدن او کار 
پلیس راعقب می‌اندازد. مرده و زنده او برای ما فرقی 
ندارد. اما اگر زنده بماند ما هرتکب قتل نشده‌ایم! 

کارمودی مرگ و زندگی را در چند میلی متری خود 
می دید. در برزخ رها شده بوده 

«گوردون» با خسم به O‏ نگل ۳ و با 
ناراحتی از اینکه نتوانسته او را بکشد. گفت 

قول بده حرفی نزنی؟ 

ءولی ما پا هم معامله‌ای نکرده‌ايم ! 

«هری » فریاد زد: 

«گوردون» او داردعا را سرگرم می‌کند تا پلیس 
برسد. بیا فرار کنیم! 

و بعد هر ډو سوار اتومبیل شده و به منرعت ازآنجا 
دور شدند. «کارمودی» خاک را از لباس خودتکاند. 
e‏ انیه بعد اولین اتومبیل پلیس رسید.««کارمودی » 




























او شهر رفتند. اما من فرستنده‌ام را دز 
ماشین گذاشتم. فکر نمی کردم جان سالم به در ببرم به 
خی باه جاک واه ا .نها 
هرچا بروند رادار می اند وم بلس 

سروان «رابرت» به «کارمودی» گفت: 

< تو حتما درجه می‌گيري «ستوان کارمودی», 
این پنجمین باری است که آنها به بانکها دستیرد 
می‌زدند.این فداکاری تو آنهارا به دام انداخت , 

«اماحالا که فرار کردئد! 

۰ نه «کارمودی» غزیزا... ما تمام راهها را 
بسته ایم .دستگاه فرستنده کوچک تو خیلی به ما کمک 
کرد 
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سلسله گزارشهای اوین 
بقیه از صفحه ۳۳ 
= خودتی؟ا... فکر کردم دیگه زنگ نمی‌زنی»»: 


۱ خفن وش کردی!.. 


و بعد بدون آنکه منتظر حرف من باشد. ادامه داد: 

اسم من «آرش»..ه توزده ساله‌ام... تازه یلم 
برادر 
A 1‏ در المان درس ا پدر روط 
از هم جدا شده‌اند و من با پدرم تنها زندگي می کثم 























و 


او حرف می زد و من گوش می دادم حس کردم او 
هم مثل من تنهاست و ناگهان احساس کردم که من 
چقدر می‌توائم به او محبت کنم,و من چقدر دروئم پر 
است از دوست داشتن و من می‌توانم جای خالی مادر 
راء جای خالی برادر و حتی خواهر نداشته اش را برایش 
پر کنم و شاید او هم بتواند برای من یک حامی باشد 
و 

همین فکرها بود که باعث شد ما با هم دوست 
شویم. . حالا دیگر او هر روز به من تلفن می کرد و 
معمولا تا پنج دقیقه قبل از آمدن مادر ما با هم حرف 
N‏ .هر دو چقدر تنها بودیم, و چقدر به هم احتیاج 

شتیم و گافی چقدر برای تتهایی‌هایمان و نیازهایان- 

و 7 می کردیم. 

«آرش» پسر بدی نبوداما شاید بهتر برد که ما 
هرگز با هم دوست نمی‌شدیماگرجه حتی تا امروز 
ذره‌ای از غلاقه ما به هم کم نشده‌است, اما هر دو ما 
بايذ می‌دانستيم که نه در سن این‌روابط بودیم و نه 
جامعه و نه خانواده این روابط ما رامی‌پسندیدند و 
قبول داشتند: 
ه هرحال ماسه سال این گونه با هم ارتباط داشتیم 
گاهی هم با هم قرارمی گذاشتیم ا 
نمی‌زديم و برای‌هم نامه می‌نوشتيم. من دز نامه 
((سعید » نام داشتم ا 
روزهایی را ما یا هم گذرانديم. او در درسها به من 
کمک نی کرد: البته بگویم که «آرش » همان سال در 
رشته مدیریت دانشگاه آزاد قبول شد و امسال هم سال 
آعزّاست .اما چطورشد که من سر از ایتجا در آوردم؟ 
گفتم که «آرشی » یک موتور پرشی داشت و من اغلب 

اوقات ترک نشین خوبی برای او بوذم تا اپتکه به 


oD O i‏ دا Fo mou mm or n OF I‏ تست ای 


پاسخهای با هوش خود کلنجار 
بروید 
بقبه از صفحه ۵۷ 
اشکال مختلف در دایره 
به ترتیب از سمت چپ. دایرههای کوچک 
1 شماره‌های (چهار). (در). (پنج). (سه)و (یک) را کنار 
هم قرازدهید تا دایره‌های بزر گتر ردیف بالا, کاملا 


| شبیه شوند. 


ج مهد سا ی وی 


mw hos aa ae om a e 

























اس م افتادموتوزسواری یاد بگیرم. می‌خواستم . 
گاهی در پیست به قول بچه‌ها تیپ پسراته بزنم ای 
یک دوری هم مابزئيم. ۳ یا 7 ۲ 

«آزش» از ابتدا مخالف بود. اما اصرارهای من 
عاقبت او را تسلیم کرد و حدود یک ماه بعد| 
می‌توانستم تم آرام آرام بروم اگرچه خیلی یرس 
ولی به روی خودم نمی‌آوردم. , چون می‌دانستم اک 
«آرش » متوجه ترس من بشود. دیگر همه چیز تماه 


متت 
به همین خاطر در تمام مدت خودم به خودم 
دلداری می‌دادم و در مقابل «آرش » لبخند می زدم که 
ی ده چیرخیلی عرب ایا ۳۰ ۳۰ 
بعد. دیگر به راحتی ویراژ می‌دادم اگرچه آرزوی ۳۹ 
تک چرخهای «آرش» به دلم مانده بود. ولی به همان | e‏ 
راضی بودم. .تا آن رون آن روز می خواسنیم به ا5 | 5 
به پیست برویم. اما لجبازی من گل کرد که از محل | 
قرار من موتور را بیرم . از «آرش »نه! و از من اصرار ۳ 
ام ود کر ۰۳ 
ببرم و او ترک نشین باشد و من غافل. از آنکه ر 
موتورسواری در خیابان با موتورسواری بای | 
فرق دارد و بالاخره دو چهارراه بعد. با یک ماشین. 
تصادف کردیم. اگرچه هیچ کدام طوری نشدیم, اما : 
راننده مصر بود که افسر بیاید و بدتر از همه از من وس 
گواهی‌نامه و کارت موتوز خواست. من که حرف . 
نمی‌زدم مبادا که متوچه شوند دخترم!آرم به گوشه‌ای | 
رفتم و به درختی تکیه دادم. قصد داشتم که در یک | . . 
فرضت مناسب فرار کنم. اما وقتی چشمم به «آرش» E.‏ 
می‌افتاد دلم برایش می‌سرخت. بیچاره با چه التماسى 2 
می‌خواست که راننده زضایت بدهد: حتی گفت که ° 
چک می دهد و او هر رقمی می‌خواهد بنویسد اما راننده 1 
لجباز قانع نشد. تا اينکه بالاخره افسر راهنمایی و ۰ 
زانندگی آمد و بعد هم نیروی انتظامی دید | 
بازداشتگاه و سپس زندان آوینء 
بگذریم که پدز و مادرم چه قشة قشقرقی به پا" ری 
گفتند که «آرش» دا پیا تن ۳ و چە می فد 
بشود خودم را می کشم یک سره ود 
«آرش» تقصیری نداشت E‏ تفر 
و مادر من‌و «آرش» باید زيشه مشکل مارا در جای 
دیگری جستجو کنند؛ شاید اگر کمی. به خر 
شوند غلت مشتکل را بیدا کنند» 


















۱ بالای کلاه قهرمان اسکی به جای شکل رو 
بدن سگ. ۲* خورشید به جای بالای در کلبه. ۳* 


دسته چوپ دستی قهرمان اسکی به ای شکل روی 


gp ۱۳ نا‎ a a uD u n e a (O n: n a 


کوه. ۴ دم سگ به جای شکل روی وسیله اسکی. 

۵-یقه قهرمان اسکی به جای شکل روی درخت باهم 

جابه جا شده‌اند. 

بت کت سه س سه س که کد ات ب nm e‏ ج ن بت e‏ ت 

شماره ۲۹۸۹ @ 






سال گذشته در ویژه‌نامه نوروزی. کار نامه تیم 


" سلی فوتبال ابران و مربیان آن را از آغاز کار نیم 
تب سلی درج کر درم که مورد استقبال خوانندگان 












گرامی قرار گرفت. برای تکمیل آرشیو خوانندگان 
و ناقصی نماندن کارنامه تیم ملی فوتبال مصلحت 
دیديم که رشته کار را رها نکر ده و در ویژه‌نامه 
نوروزی: کارنامه ٹیم ملی فوتبال!یران رادر سال ۱۳۷۹ 


درج کنیم که به علت کثرت‌مطالب شماره نوروزی 
امکان چاپ آن در شماره قبلی‌مجله فراهم نشد و در 
این شماره تقدیم شما عزیزان می‌شود. 


ooo 


مسابقه‌های تیم ملی در سال ۱۳۷۹ 
بر سال ۱۳۷۹ تیم ملی فوتبال در ۲۴ مسایقه رسمی و 


| دوستاله شرکت کرد که عبارت بودند از: 


۸۷ پیروزی 

این ۲۴ مساپقه مجموع مسابقات ايران را به 
۶ رسانید که از این تعداد. ایران جمعا در ۱۸۱ 
مسابقه پیروز برده است. ضمن آنکه در ۸۱ فسابقه 
با حریغان‌به تسازی رسیده و تنها در ۴۴ مسابقه 
تیچه را بهعریفان واگنار کزده است. 

چهل و پنج ملی پوش ! 

تیم ملی فوتبال ایران در ۲۴ مسابقه‌ای که در 


سال ۱۳۷۹ برگزار کرد از دو مربی سود جست؛ 

























به تیم استقللال 


برای حضور من است 


سال ۷ به بایان رسید. اما بحث انتقال 











عرّبز را به این مصاحبه کوتاه جلب می کنیم. 
00 


در آستائه ورود بهروز رهبری فر 


رهبری فر: استقلال بهترین نیم 


رهبري فره مدافع سرخیوشان به استقلال همچنان ادلمه 
دارج و ی هفته ار مدا به حرف روز وتال ار 


رهبری قر سی اند پیراهن استقلال رابر تن کند. اما 
هواداران پیروزی این موضوع را باور ندارند, همانطور که 


گرفتيم تا برای هفته آبنده به دقتر مجله بیاید تا به‌طور 
سفصل تری با لو صحبت کنیم, در زیر توحه شما خوانندگان 


[] بار دیگر بحث حضور رهبری فر در استقلال به تیت 
اول روزنامه‌ها تبدبل شده. جریان از چه قرار است؟ 
8 این بار مسأله با دفعات قبل کمی تفاوت دارد. من 
با باشگاه پیروزی قرارداد دارم. اما توافقاتی بین 









۰ قبرس 0 
۲-ابران ۸-فالدير ۰ 
۳ ابران ۱ سور به ۰ 
۴-ابران * بحرین ۱ 
ابرا ۱-سوربه ۱ 
۷-ابرانل ۳۳ مالد نو ۰ 








4-ایران ۱ فلسطین ۱ 
۱ ۱-ابران ۱ سوربه ۰ 
۱-ابران ۱ ءاردن ة 

۲-ابران ۱-سوریه ۱ 
۳ ابیزان ۱ مر ۱ 


















۵.-ابران ۲ -قطر ۱ 
۶-ابران ۱اثرش ۵ 
۷ء ایران ۴ لبلان ۰ 
۸-ابران ۱ .تابلند ۱ 
۹-ابران ۱ -عراق ۰ 










۱-ابران ۱٩‏ -گوام ۰ 







۴-اپران ۴ -چین ؛ 


«بهر وز 


۸-ابران ۳ - قزاقستان ۰ 





۴-ابران ۳ .مقدرئیه ۱ 


۰-ابران ۱-کره جنویی ۲ 


۲-ابران ۲ - تاحیکستان ؛ 
۴ ابران ۲ المپیک ایثالیا ۲ 






مقدمانی جام ماتهای آسپا 
مقدماتی جام ملتهای اسیا 
مقدماتی جام ملتهای آسیا 
مقدماتی چام ملتهای آسیا 
مقدماتی جام ملتهای آسیا 
مقدماتی جام ملتهای آسیا 


قهرمانی غرب آسیا 
قهرمانی غرپ آسیا 
فهردانی فرب اسیا 
فهرمانی غرب اسا 
قهرمانی غرب آسبا 
تورننت 1-6 
(مصر با پنالنی پیروز شد) 
تورئمت 1⁄6 
درستائه 
دوسنانه 
جام ملتهای سيا 
جام ملتهای آسبا 
جام ملتهای آسیا 
جام ملتهای آسیا 
سفدماتی جام جهالی 
مقدمانی جام جهانی 
جام گفتگوی تمدنها 
جام گفتگوی تمدنها 













دوباشگاه صورت ۳1۳1 تا من به استقلال بروم و 


یک‌مهاجم از جمع آنی‌پوشان په پیروزی بیاید, 








کرده‌ای ٩‏ 
6 بله. اوایل هفته با ایشان مثاکراتی داد 
یکی دو روز آینده جواب خودم را برای پیوستن به این 


0 خودت هم با آقای فتح‌الله‌زاده در ابن باره صحبت 


شتم و ظرف 


اوابل هفته جاری با بهروز رهبری فز بازیکن جنجالی . باشگاه به مسوولان استقلال اعلام می‌کنم. البته فکر 
پبروزی تعاس گرفتیم و برای روشن تر شدن موضوع می کنم برای, پستن قرارداد با آبیپوشان مشکلی وجرد 
سوالاتی را با او درمیان گذاشتيم. ضمن اينکه از او قول نداشته باشد. 


0 چرا قصد ترک تیم پیروزی را دارید؟ 

6 من یک بازیکن هستم و دوست دارم درجایی باشم 
که در پیشرفت فوتبالم کمک کند. درحال حاضر پیروزی 
وضع چندان خوبی ندارد و بعد از رفتن آقای عابدینی 
اختلافات شدیدی در باشگاه بروژ کرده است که حضور 
در این تیم را برای هر بازیکنی مشکل مي کند. به همین 
خاطر فکر کردم در این شرایط. استقلال بهترین تیم برای 
حضور من است» 





شد که هلوز در هیچ مساقه‌ای تیم ملی راهمراهی نکرده 
آست .نة عجیب e‏ ی a‏ ۱ 


۱- پر ویز برومند 


۲ هادی طپاطبایی 
۳-داوود فنابی 


9۹ کوروش بختیاری‌زاده 


۰کريم باقری 
۳ علی سیدعباسی 
۲ يونس باهثر 


۵ بهررز رهبری‌فر 
۶ مهرداد مساوند 


۷ رسول خطیبی 
۸ علی سامره 


۰ بدالله آکیری 


۲ جواد نکونام 


fT‏ فلن امیراً بای 


۴ رضا جباری 


۵ محمدرصضا مهدری 


۶ خداداد عز بزی 


۷ داریوش یزدانی 


۸- بحیی گل‌محمدی 
4 پزمان حمشیدی 


۰ اسماهیل هلالی 


۴١‏ علیرضا نیکبخت‌واحدی 
امیر فلاعی 
۳ جواد کاظمیان 
۴-ابمان مپعلی 

۵ افشین حاجی پور 





کر ا ۱ 
ثاپت برای تیم ملی می‌دهد. 
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جلوکباب خورد! 


برای یک مقدمه ایده‌آل. اصغر شرفی به اندازه 
کافی شاخصه‌های منحصر به فرد دارد. او کسی است 
که فو تبالش رابر خلاف خبلی از بزرگان در روزهای اوج کنار 
گذاشت. شرفی در سالی از فوتبال خداحافظی کرد که 
به عنوان بهترین گلزن لیگ معرفی شده بود. او از 
شان و منزلت مربیان ايرالي با شفافیت صحبت 
می کند و خوب می‌داند فو تبال ما برای پیشر فت به چه 
راه کار هابی نیاز دارد. 

باهم اهم حرفهای شیرین اصغر شرفی مربی سابق تیم 
ملی در جام جهانی ۱۹۷۸و مربی حال حاضر پاشگاه 
برق را می خوانيم: 

OOO 


ببست سال در ابران نبودم 

همان طور که استحضار دارید بنده مدت ۲۰ سال در 
ایران نبودم. منتهی چون با فوتبال زندگی می‌کنم, مرتب در 
جریان فرتبال ایران بودم و در این راه دوستانم کمک 
زیادی به من کردند. ضمن اینکه مدت هفت سال در 
حوزه خلیج فارس یعلی در نزدیکترین نقطه به ایران مرییگری 
می کردم و زمانی که در مسقط فعالیت داشتم یکی ,دوبار 
به ایران آمدم و در آمریکاهم از طریق جراید در جریان 
اخبار فوتبال ایران قرارمی گرفتم. منتهی از داخل با 
مسائل حاشیه‌ای اشنانی‌نداشتم که همین مسائل الان تا 
" حدودی روی افکار من‌اثر گذاشته است که اگر بخواهم 
سال بعد هم مرییگر ی کنم حتما آنها را عدنظر قراز می‌دهم 

فوتبال ایران نسبت به گذشته خیلی پیشرفت کرده 
است منتهی این پیشرفت روی سیستم و پایه ليست و 
بیشتر به صورت خودرو است. اگر فوتبال ما ریشه‌ای 
باشد الان باید لیگ زیر ۱۲ سال. زیر ۱۴ سال زیر ۱۶ 
سال داشته باشیم تا لیگ بزرگسالان. این می شود یک 
فوتبال کلاسیک که در این صورت با رفتن یک نفر 
چیزی عوض نمی‌شود. ما پاید دهها دایی داشته باشیم. 
باید دهها مهدوی کیا داشته باشیم. 

عرضه و تقاضا 

بین ظرفیت فوتبال کشور و تعداد تیمهای لیگ یک 
رابطه عرضه و تقاضا برقرار است. در مملکت ما با 
توجه به استعداد‌های موجود تقاضا بالاست که حضور 
۲ تیم نمی‌تواند جوابگو باشد. به عنوان مثال استان 
خوزستان آگر چهار تیم در لیگ داشته باشد. هیچ اشکالی 
نخواهد داشت چرا که خوزستان کارخائه بازیکن‌سازی 
اپزان است. اما متأسفانه حتی یک نماینده هم ندارد. 
نمی‌توان گفت که این استان تیم فوتیال خوب ندارد 
بلکه نداشتن حتی یک تیم در لیگ به خاطر عدم 
مدیریت است و در سایر استانها هم وضع به همین 
منوال است: 


راسیون فوتبال بداند که باپول ساندویچ نمی توان 











داوران عليه تیم ما! 
مااگر امسال مشکلات حاشیه‌ای داوری نداشتیم 

مراتب بهتر تیجه میگرفتم متیر آدرت ا 

هم در این جبهه بج 


کنید. مشاهده خواهید کرد که اکثر اشتباهات داوری در 


نه مصرف کنند ۵ نه حاصری خوز 

اصولا در زندگیام نه مصرف‌کننده بودم و نه 
حاضری‌خور و دوست دارم هر کاری را با قدرت خودم 
انجام بدهم, ضمن اینکه عدفم از آمدن به ایران خدمت 
به فوتبال این مرژوبوم است. به همین خاطر برای من 
چندان اهمیتی ندارد که هدایت یک باشگاه مظرح را 
بپذیرم یا یک باشگاه ممولی راء اعتقاد بنده براین است 


که در سراسر ایران استعدادهای تاپ فرآوانی و جود دارد. 
فقط باید کمی فداکاری کرد و جوینده بود.چرن اختلاف 
فوتبال در ايران زیاد ثیست. می‌توان باشش ماه کار 
کردن تیمها را به یکدیگر نزدیک کرد وکمبود تاکتیک 
و تکنیک را پا مقداری دوندگی بیشترجبران نمؤد و من 
اعتقاد داشتم که با برق شیراز هم‌می‌توان مطرح شد. 
منتهی مطرح شدن از دید گاه‌مردم متفاوت است. گاهی 
شما به هر ترتیبی قصدمطرح شدن دارید و زمانی هم 
برای مطرح شدن به‌اصولی معتقد هستید که در این 
صورت شاید ظاهرا به‌موفقیت نرسید اما باطنا با 
پایه‌ریزی خوب در سالهای آینده برداشت خواهید کرد. 


شختانه رئیس فدراسیول 
فوتبال انسانی بی‌طرف است و 


کارش حهت‌دار یست و قابل 
خریداری هم نیست اما اپرادهایی 





ارزان فروشی مربیان ایرانی 

متأسفانه فدراسیرن فوتبال مربیان ایرانی را ارزان 
عی‌فروشد. ما مربیان ابرانی داریم که در المپیک و جام جهائی 
بازی کرده‌اند. اما افرادی مثل بگوویچ چطور؟ شما از پلازویچ 
بپرسید بازیکن جام جهانی‌بوده است؟ اگر اینها اسمهایشان 
سخت است ما هم‌برویم اسمهایمان را عوض کنیم. چرا 
ما باید شأن ومنزلت مربیانمان را پایین بیاوزیم؟ 

متأسفانه اینجا آنقدر آذمها سر جای خودشان نیودند 
و خودشان را ارزان فروخته‌اند که یک سوءتفاهمی پیش 
آمده که شخصیت مربیان ایرانی رازیرسوّال برده است 
مربی بزرگی مثل بلاژویج را بادویست, سیصد هزار 
دلار می‌آورند. انگاه می‌خواهندیک مرنی ایرانی را با ماهی 
صد هزار تومان در کنار او قراز دهند. مسلما اگر یک 
مربی ایرانی در چنین شرایطی حاضر به همکاری با بلازویچ 
شود فقط قصد داشته یک عکس یادگاری برای آلبوم 
خانوادگی اش بگیرد که من روزی مربی تیم ملی بودم. 









. 


بازیهای ماو برعلیه تیم ما رخ داده است که‌این موضوع 
می تواند اعتراض هر مربی را پرانگیزد, 


حرفه‌ای در آخر ماه و... 

فوتبال ما در انتهای هر ماه حرفه‌ای می‌شود. از مریی 
گرفته تا بازیکن و حتی مسوول تدارکات, همه پول 
حرفه‌ای می گیرند اما در اجرای کار فاقد شرابط هستیم و 
حرفه‌ای عمل نمی کنیم. فوتبال مثل کشتی ورزش ملی 
مائیست. پس ما باید در این زمینه از کشورهایی که در 
سطح جهان موفق بوده‌اند. الگوبرداری کنیم. 


اگر جو بکاریم, جو درو می کنیم و اگر گندم بکاريم. 
گندم درو می کنیم. ما برای فوتبال کشور کاری نکردیم 
که بخواهیم چیزی برداشت کنیم , ما باید ابتداپایه سازی 
کنیم . دولت باید از ورزش حمایت کند ء بایدکسانی سر 
کار بيایند که به ورزش بها بدهند. ما بایدورزش را از 
بعد قهرمانی خارج کنیم و آن را همگانی نساييم. در این 
صورت به‌راحتی ورزش ما حرفه‌ای‌می‌شرد. درحال 
حاضر ورزش ما حرفه‌ای است اماشترمرع گونه! 

۰ساعت کار در ۲۳ ساعت 

تعداد نفرات فدراسیون فوتبال ما برای اداره فوتبال 
کشور کم است. به اعتقاد پنده فوتبال ایران احتیاح به 
کادر فدراسیونی دارد که در ۲۴ ساعت ۳۰ ساعت کار 
جوابگوی نیازهای فوتبال کشور باشد. 


رٹیس گردن کلفت 
اگر مشاهده می‌کنید که در این چهاز سال اخبر فونبال 
ایران شکل گرفته است: برای این است که یک رئیس 
فدراسیون گردن کلفت دارد که کارش ايراد دارد اما جهت‌دار 
نیست. صفایی فراهانی ادمی است که زیر پرچم کسی 
نمی‌رود. عقیده‌اش را بیان می کند و پای حرفهایش هم 
می‌ایستد و این باعث دلخوشی است .فراهانی را 
نمی‌توان خرید و با او نمی‌توان چهت داوبرخزرد کرد و 
تریح افر ویز ای اداس فرت کرو 
خداحافظی‌ام از فوتبال ء سالی که فوتبال را کنار گذاشتم 
در تیم پاس به اتفاق غلامحسین مظلومی و غفررجهانی. 
آقای گل جام تخت جمشید شدم که آن زمان کسب 
چنین عنوانی در تیمی مثل پاس یک افتخار بود.پس از 
انجام بازیها: نامه‌ای به باشگاه نوشتم و از آنهاخواستم تا 
اجازه بازنشستگی به من بدهند. آنها هم که‌در ابتدا 
مخالف بودند وقتی متوجه شدند که می خواهم در ارج 
فوتبالم خداحافظی کنم. یک بازی خداحافظی مقابل تیم 
پرسپولیس برای من ترتیپ دادند و درمیان‌هواداران: 
بازیکنان پرسپولیس و هم‌تیمی‌هايم دورافتخار زدم و 
درنهایت احترام از صحنه فوتبال خداحافظی کردم. 
تهیه و تنظیم: بابک بورعالی 


9 ۶۳ 
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و هم در آن چبهه و اين باعث 5 
اا شد که یک مقذار از لحاظ روعی و روانی با مشکل 
| مواج شریم. شما اگر بازیهای لیگ را یک بار مرور . 
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در سال جدید ورزش بانوان ایران درانتظار 
روزهای تازه‌تری است. سال گذشته برای ورزش 
بانوان. روزهای شاد و غم انگیزی داشت. موفقیت چند 
دختر ورز شکاردر میداننهای خار جی از حمله قهرمانی 
آتوساپور کاشیان در مسابقات شطرنج آسیا و جیهان و 
سومی‌پیره عاکف تیرانداز معلول در رقابتهای 
پارالمپیک سیدنی. برای دوستداران ورزش بانوان 
شادی آور بود؛ اما باز هم. تکرار قصه بی‌امکاناتی و 
بی توجیهی.روزهای تلخی را برای ورزش بانوان رقم 
زد. 

در آغاز سال جدید. منسلما ورزشکاران دختر از 
همگی مسوولان سازمان تربیت بدنی. بک خیدی 
باارزش می‌خواهند: و آن توجه پیشتر به ورزش 
خانمیه: ارائه امکانات کافی به آڼها توحه به هزینه 
زندگی ومعیشت دختران ورزشکار در رده‌های 
قهرمانی وحرفه‌ای. تلاش برای از بین بردن نابرابری و 
ارائه تسبهیلات به دختران و پسران و خلاصه توحه 
عملی به رشته‌های مخلتف ورزش بانوان است. 
امیدوار يم سال ۸۰ آغاز جنبشی دوباره و تحرکی نو در 
ورزش بانوان‌ابران باشد؛ چه ابنکه مسلما توان و 
استغداد لازم دردختران ورزشکار هست؛ به شرط 
آنکه مورد حمایت کامل قرار گیرد. 


گفت وگو با شهرزاد مظفر 
والیبالیست و مربی فوتبال سالنی 





باید شایسته سالاری در ورزش 


حاکم شود 


@ لظفا خود را معرفی کنید و از سابقه ورزشی تان 
بگوبید. 

0 شهرزاد مظفر هستم. متولد ۱۳۴۹ و لیسانسیه 
اقتصاد بازرگانی. مدت ده سال والیبال باژی کردهام . 
در دو دوره بازیهای کشورهای اسلامی ویک دوره 
مسابقات دانشجویان کشورهای اسلامی حضور داشتم 
که در این مسابقات, مقامهای دوم و سوم را کسپ 


:۲ , 


شماره ۲۹۸۹ 














وا که تازه راه 
افتاده. از لحاظ فنی چگونه ارزیابی می کنید؟ 

0 چون فوتسال ورزش نوپایی است و در اول 
زاه قرار دارد. از نظر آموزش دارای ضعفهایی است که 
به مرور زمان باید برطرف شود طبیعی است تا زمانی 
که مربیان کار آزموده نداشته باشیم. نباید انتظار 
دآشتد پاشیم که بازیکنان سطع بالا هم تریبت شوند. 
ولی من فکر می کنم آنچه الان وجود دارد. از لحاظ 
فنی. بیشترجوشیده از ذات خود بازیکنان است و 
مربیان در این مدت زمان کم: طبعا فرصت بازیکن 
سازی به شکل کاملا ریشه‌ای و اصولی نداشته‌اند. 
مربیان ما طی این‌مدت. بیشتر نقش یک هماهنگ 
کننده را اقا کرده‌اند تنقش یک تربیت کننده بازیکن 
راء به هرحال ان چیزی‌را که هم‌اکنون از لحاظ فنی 
وجود دارد. می‌توان به سه‌دسته تقسیم کرد. ۱- 
بازیکنانی که در نطح بالایی‌ازنظر تکنیکی قراز 
دارند. ۲* بازیکنانی که ذر خذمتوسطی فستلل, ۰۳* 
بازیکنانی که ضعیف هستند. البته‌واضح است که 
تعداد گروه اول از دوم و همچنین گروه‌دوم از سوم 
کمتر است. در مجموع باتوجه به نوپا پودن فوتسال در 
این مدت کم: شاهد رشد بسیار خوبی‌بوده‌ایم. 

@ باتوحه به مسانلی که در مسابقات فوتسال از 
نظر اخلاقی اتفاق افتاده و در مسادقات قیهرمانی کشور 
به اوج خود رسید. بابد با این معضل چطور بر خورد 
کو۵؟ 

0 البته مسائل اخلاقی را کم و بیش می‌توان در 
بقیه رشته‌ها هم پیدا کرد؛ اما چون هیجان و جذابیت در 
ذات فوتسال بی بیش از سایر رش شته‌ها وجود دارد. این 
تنل در فوتمیال بیشتربه چشم می غورد ذر دنا نیز 
همینطور است. البته این به معنای تأیید این حرکات 
نیست . به فرحال. من معتقدم در درجه اول باید برای 
فوتسال یک رشته قرائین درابعاد مختلف تهیه کرد تا 
در موارد مقتضی بتوان به آن استناد کرد. می‌توان 
انضباطی اختصاص داد. 

® در زمینه برگزاری کلاسیهای داوری و مرییگری 
با مدرسان خارجی چه نظری دار ید؟ ۲ 

0 این کار خیلی ضرورت دارد و دلیل آن نیز 
کامل واضح است ۰ برای پیشرفت در هر رشته 
مهمترین ابزار اموزش است و تا زمانی که مربی 
چیزی برای یاددادن نداشته باشد, طبعا بازیکن نیز 
چیزی یاد نمی گیردضمن اینکه معتقدم: داوری و 
مربیگری بايد به موازات‌هم پیشرفت کنند. 

@ مسنربن مشکلات تبعهای فوتسال بانوان 
چیست ٩‏ 


“< 


0 عدم حمایت. عدم سرمایه گذاری و نبودن 


یستا. برای‌حل این مشکل باید کاری کرد که ۱ 


| یز ترغیب شوند واین تنهابا تبلیغات میسر خواهد شد. . 
پس می‌بینیم که‌این عوامل مانند حلقه‌های زنجیر به | 


تبلیغات کافی از عمده مشکلات ورزش بانوان در 
کلیه رشته‌ها است و فوتسال نیز از این قاعده مستثنی 


باشگاههای بزرگ به تیم داری در بخش ورزش بانوان ۰ 


هم بیوسته هستندو تا یکی تحقق نیابد, بقیه حلقه‌ها نیز " 
عملی نخواهندشد. 

6 دلنان عی‌خواهد چه عیدی‌ای از مسوولان 
بگیرید؟ 

0 از مسوولان می‌خراهم که براساس واقعیتها 
عمل کنند و اجازه دهند شایسته‌سالاری در ورزش 
حاکم شود. 

“tft 


مینا جعفری‌پرست کاپیتان نیم 
والیبال‌ هما و مربی والیبال و بدنسازی: 





مسئولان به وعده‌هایی 
که داده‌اند. عمل کنند 


® لطفا ضمن معرفی. از خود و فعالیت تان نگهو یید؟ 

0 مینا جعفری پرست هستم, متولد ۱۳۴۶ ۸ 
لیسانسیه اقتصاد نظری. حد ود ۱۷ سال است کډ 
والیبال ب ازی می‌کنم و تقریبا ۱۴ سال است که 
مربیگری والیبال وبدنسازی می کنم. همچنین. دارای 
کارت مزبیگری بین المللی والیبال. داورش درچه یگ 
والیبال و داوری‌بدمینتون هستم. مدتی مدرس 
دانشگاهها و آموزش وپرورش در رشته والیبال بودم و 
بدنسازی ارگانها و تیم‌ملی والیبال را برعهده داشتم. 

هم اکنون کاپیتان تیم‌والیبال هما هستم که چند سالی 
ات قهرمان لیگ باشگاههای ایران می شویم. 

® شما علل افت والیبال رادر چه می‌دانید؟ 

0 دلگرم نبودن و نبود انگیزه در بازیکنان باید 
در محیطهای ورزشی این انگیزه را به هر نحوی: ایجاد 
شوند. بخصوص ا ازیکنانی که EF‏ بالا و په 
صورت حرفه‌ای فعالیت می کنند. دیگر اینکه پایه‌ای 
کار کنند و روی مینی‌والیبال وجوانان بیشتر 
سرمایه گذاری که 

@ چرا با وجودی که مرببان خوبی در سطح کشور 
داریم. ولی بازیکن جدیدی نمي‌بينيم ؟ 

0 به دلیل آینکه جرانگرایی کم شفه اصبت ه 
والیبال رشته ته‌ای است که نیاز به زمان دارد, ما جوائان 

















خوبی دز تهران داریم که این جوانان برای پیشرفت و 
اینکه روزی در آینده‌ای نزدیک بتوانند جانشینهای 

خربی برای تیم بزرگسالان باشند. احنیاج به زمان 
9 دارند. 

@ برای ابنکه در والببال به پیشرفتهای قابل 
توجهی برسیم. چه چیزهابی را بابد پیشتر مورد توحه 
قرار دهیم ؟ 

0 پایه و اساس والیبال در بدنسازی عمرمی و 
تخصصی است که باید بیش از هر چیز مورد توجه قرار 
گیرد. در ان صورت ما دارای یک تیم با کیفیت. سریغ 
و پیشرفته خواهیم بود. 

® دلتان می‌خواهد چه عیدی‌ای از مسوولان 
بگیرید؟ 

0 صداقت داشته باشند و به تولها و وعده‌هایی 
که داده‌اند. عمل کنند. امیدوارم سال ۸۰ برای همه 
ورزشکاران پر از سعادت و سرور و پیروزی باشد. 


#۰ 4 


ناهید ادیب پور مربی بسکتبال تیم هما 





مربیان بسکتبال با وجوذ کمبودها: 
بازیکنان خوبی تربیت کردهاند 


8 خود را معرفی کنید و از سابقه ورزشی تان 
بگویید. 

0 اهید ادیپ پور و دانشجوی فوق لیسانس 
رشته تربیت بدئی هستم. بسکتبال را از سال ۵۸ 
شروع کردم. قبل از انقلاب در مدرسه بازی می کردم 
و بعد از انقلاب در تیم پیام به مربیگری خانم بختیار, 
در دوره اول مسابقات کشررهای اسلامی به عنوان 
بازیکن حضور داشتم. مربیگری را از سال ۶۴ شروع 
کردم. تیم جوانی را به نام دماوند تمرین می دادم که 
البته آن زمان‌خودم نیز بازی می‌کردم. به غیر از 
بازیکنان شهرستانی که برای درس خواندن به تهران 
می‌آمدند و در تیمهای‌تهرانی بازی می کردند. من 
تمام بازیکتائم را خودم‌ساختم؛ جرا که از بچیگی 
زیردست خودم بودند و حتی‌دو بازیکن من به تیم ملی 
هم راہ پیدا کردند در حال‌حاضر تحت پوشش هما 
هستیم و هميشه در لیگ باشگاهها مقام دوم را کسپ 
کرده‌ايم و در سالهای ۷۸و۷۹ در مسابقات باشگاههای 
تهران ازل شدیم. 

@ با توجه به ابنکه ما در حال حاضر تعداد ۳۲ تیم 
در دسته سد. ۱۲ تبم در دسته دو و ده تبم در دسته 
یک داربم. آیا کیفیت تیمها با کمیت آنها برابری 
می کند؟ 








بیشتری را یافت . ضمنا زحمات بی دریغ 


"مربیان را نیز نباید از نظر دور داشت که علی‌رغم شمه 


کمبودها بازیکنان خوبی را تربیت کرده و صبورانه و 
فد کارانه بدون هیچ حرف و سخنی, تمامی مشکلات 

۵ در گذشته شاهد استقبال دختران از بازی 
والیبال بودیم. ولی در حال حاضر دختران ورزشکار ما 
به بازی بسکتبال علاقه بیشتری نشان می‌دهند. به 
نظر شما علت ابن امر چیست؟ 

0 در گذشته. والیبال یک وززش همگانی و 
شناخته شده بود به طوری که در اکثر مکانهای 
عمومی مثل پارکها و سواحل دریا؛ این بازی ساعات 
فراغت بسیاری از دختران را پر می کرد و این رشته 
برای همگان شناخثه شده بود؛ اما به تدریج با گستزش 
رسانه‌های جمعی و معرفی ورزش بسکتبال به عنوان 
یک بازی پرجاذبه. تعداد علاقه‌مندان به این رشته 
ورزشی افزایش پیدا کرد. خصوصا اینکه در ورزش 
بسکتبال الگوهای رفتاری خاصی (مثل اعتماد به 
نفس و اقتدار خویشتن) وجود دارد و منش خاص 
بسکتبالیستها. مرجب جذب افراد بیشتری در این 
زمینه ورزشی شده است. نکته‌ای که بسیار حائز 
اندرکاران به صورت ریشه‌ای و پایه‌ای عمل کرده و 
موجبات قویتر شدن این‌رشته نسبت به سایر رشته‌ها 

۵ ابا آموزش مهار تا در رشته بسکتبال ابران, 
همگان با سطح آموزش در جیهان است؟ و به طور کلی 
مشکلات بسبکتبال در ابران جیسبت؟ 

0 تعداد کلاسهای مربیگری بین‌المللی به حد 
کافی نیست. در نتیجه ما نمی‌توائیم همگام با دنیا 
پیشرفت کنیم, اگر تعداد کلاسها بیشتر باشد. آموزش 
تئوری به‌حد مطلوب خواهد رسید و در زمینه عملی 
نیز با بیشتر شدن تعداد مسابقات در سوپرلیگ و 
لیگ باشگاههای تهران و نوجوانان و مینی بسکتبال. 
می‌توان به اینده روشن امیدوار بود. 

® دلتان می‌خواهد چه عبدی‌ای از مسوولان 
بگیرید؟ 

0 یک مربی چه چیزی می‌تواند از مسوولان 
از جمله بسکتبالیستها. افزایش کلاسهای مربیگری و 
پدنسازی و وسیله‌های بدنسازی و در اخر. امیدوارم 
سال ۸۰ برای همه مردم عزیزمان به خصوص 
ورزشکاران و خانواده‌هایشان: سال همراه با غوشی, 
سلامتی و موفقیت باشد. 


نیره عاکف تیرانداز معلول و نفر 
سوم مسابقات پارالمپیک سیدنی 

ورزشکاران معلول با کمبودویلچر. 

سالن و مربی کار آزموده مواجهند 

۵ خود را معرفی کرده و از سابقه ورزشی تان 
بگو سد. 

0 یره عاکف, متولد ۱۳۴۲ هستم , ورزش را از 
کودکی و دوران ابتدایی شروع کردم, بعد از معلولیتم 
که در اثر یک سائحه رانندگی په ان دجار شدم. به 
ورزش معلولان پرداختم. اول بسکتبال با ویلجر و بعد 


0 ملعا در مجموعه وسیع تر می‌توان افراد. 





























پینگ پنگ که مقامهای درم و سوم کشوری را 
داشتم, از سال ۷۷ تیراندازی را شروع کردم و همان 
سال مقام اول مسابقات قهرمانی کشور را به دست 
اوردم و به اردوی تیم ملی دعوت شدم. سال ۷۸ در 
مسابقات اقیانوسیه ۹٩‏ توانستم ورودیه پارالمپیک 
۰ سیدنی یا کسب کنم. بعد از با کشت یه اران, 
اردو به طور مداوم و فشرده تشکیل می‌شد که ما هر 
ماه ده روز را در اردو بودیم. مهر ماه ۹٩‏ به مسابقات 
پارالمپیک سیدنی اعزام شدیم و مقام سوم را به دست 
آوردم. 

8 تبراندازان معلول در ابران با چه مشکلاتی 
مواحه‌هستند؟ 

۵٥‏ مشکلات زیادی داریم از جمله کمبود 
ویلجر. به خصوص اینکه در ارتباط با مسابقات 
بسکتبال ودو ومیدانی به ویلچر خوب نیاز داریم. 
تعداد مربیان خوب و کارازموده کم است و همچنین با 
کمبود سالن که دارای امکانات کافی باشند. مراجه 
شستیم . 

@ با توحه به ابنکه در مسابقات برون‌مرزی هم 
شرکت کرده‌اید. چه تفاوتی بین تیمیهای خارجی و 
ابرانی و جود دارد؟ 

0 تیمهای خارجی امکانات و تجهیزات زیادی 
در اختیار دارند و دارای مربیان بدنساز و حتی 
روانشناس نیز هستند. این در حالی است که ما یک 
مربی داریم و ارست که همه این نقشها و مسئولیتها را 
به عهده می گیرد. البته من شناخت کاملی از خارجی‌ها 
ندارم و تجربه بسیار کمی هم دارم و این چیزی است 
که طی تجربه دو ساله به دست اورده‌ام. 

@ ابا به عنوان بک ورزشکار حرفه‌ای. برنامه 
خاصی برای مسابقات برون مرزی سال ۸۰ دارید؟ 

0٥‏ من برای تمرینات خود در منزل: برنامه 
مشخصی ذارم و بیشتر تمرینات آمادگیام در مثزل و 
به صورت شخصی انجام می‌شود. فقط برای تمریناتم 
با مشکل‌سلاح مواجه هستم که اگر بتوانم از 
سلاحهای پیشرفته‌و ساچمه‌های خرب (ساچه»‌های 
ساخت المان) استفاده‌کنم. کیفیت تسریناتم بالات 
می رود 

@ اگر قرار باشد. مسئولان به شما عیدی بدهند. 
دوست دارید آن عیدی چه باشد؟ 

٥‏ ترجیح می دهم یک سلاح خوب و پیشرفته 
باشد, در خاتمه ارزو می کنم همه ایرانیان یه خصوص 
ورزشکاران و ورزش دوستان عزیز که همیشه حامی 
ما در میادین مختلف ورزش بوده‌اند. سالی خوب و 


توام با نیکیختی داشت باشند. 


@ ۰ 
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